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ماهنامــه »مقــام امیــن« به حــول و قوه الهــی و با عنایــات امام عصر؟عج؟ 

کار خــود را از آغــاز می‌کنــد. امیــد اســت کــه تریبونــی بــرای بیان نظــرات و 

دیدگاه‌های اســاتید، دانش‌آموختگان و طــاب عزیز حوزه علمیه آیت‌الله 

حق‌شــناس؟ره؟ باشد. چارچوب این نشــریه مبارک تبیین مسئله انسان 

جامع و کامل حوزوی و ابعاد مختلف آن است که در طول سالیانی توسط 

اســتاد عزیزتــر از جانمــان حضرت حجت‌الاسلام‌والمســلمین میرهاشــم 

حســینی؟حفظ؟ برایمان تبیین شــده و از زوایای متعدد مورد بحث قرار گرفته 

اســت. طلبــه امــام عصــر ارواحنا فــداه باید طلبــه تراز امــروز باشــد، هم در 

بعــد علمــی هم در بعد معنوی هم در بعد بصیرتــی هم در بعد مهارتی هم 

در بعــد عصــب و روان وهــم در بعــد جســمی. بنا بر آن اســت که دوســتان 

فرهیختــه ایــن حوزه مبارکه آثار خود را در این ابعاد به رشــته تحریر درآورده 

و این معارف را تقدیم طالبان آن کنند. پیشاپیش به‌عنوان خادم و نوکری 

از ایــن ســربازخانه حضــرت حجت روحی فــداه ازتمامی عزیزانــی که ما را 

در ایــن مجموعــه یاری خواهند کرد کمال تشــکر و قدردانــی را دارم و دوام 

توفیقاتشان را در این مسیر از پروردگار متعال خواهانم.

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر 
1. دخان/51

بُـعــــــدِمــعــــــــــــــــــــــــــنوــے



نباید کرد. البته باید مسائل روز گفته بشود.
بایــد در همــه منابــر بــه ایــن جوان‌هایی کــه گول 
آن‌هــا-  امثــال  و  منافقیــن  ایــن  از  خورده‌انــد- 
نصیحت بشود، دعوت به حق بشود. باید آن‌ها 
را فهماند که این‌هایی که شما را دعوت می‌کنند 
که به ضد جمهوری اسلامی قیام کنید، این‌ها با 
اســام بَدند؛ با اسم اســام، می‌خواهند اسلام را 
از بیــن ببرنــد. این‌ها یک روز با مقاصد اســامی 
همــراه نبوده‌انــد. این‌هــا نهج‌البلاغــه و قــرآن را 
اسباب دست قرار دادند؛ برای اینکه نهج‌البلاغه 
و قرآن را از بین ببرند؛ و این جوان‌های بی‌اطلاع، 
این دخترهای بی‌اطلاع، این پســرهای بی‌اطلاع 
این‌هــا  ســوء  تبلیغــات  ایــن  دســتخوش  ]کــه[ 
شــده‌اند و در مقابل ملت ایستاده‌اند و در مقابل 
کاری انجــام بدهنــد، حــالا  ملــت می‌خواهنــد 
بایــد بفهمند این‌هــا که نمی‌تواننــد کاری انجام 
گر بیایند در خیابان‌ها و بخواهند شلوغ  بدهند. ا
بکنند، همان خود مردم آن‌ها را تربیت می‌کنند.

قــوای نظامــی و انتظامــی قدرتمندنــد و جلــوی 
این‌هــا را می‌گیرند. شــما بچه‌هــا و جوان‌ها، چرا 
خــون خودتان را به هدر می‌دهید؟ شــما برگردید 
بــه اســام،رها کنیــد ایــن اشــخاصی که شــما را 
اغــوا می‌کننــد و بیاییــد توبه کنید، قبــل از اینکه 
درصحنه گرفتار بشوید که آن‌وقت مشکل است.

کننــد. مــا  آقایــان در مجالــس این‌هــا را دعــوت 
یــم که جوان‌هایــی که باید برای کشــور  میــل ندار
کننــد، در خدمــت آمریــکا  خودشــان خدمــت 
کــه بــه اســم  باشــند، به‌وســیله ایــن اشــخاصی 
اسلام می‌خواهند اسلام را از بین ببرند. بالاخره، 
کنــون مردم را به  بایــد شــماها که دعوت کردید تا
اســام و اســامیت و بــه فضایــل اخلاقــی، امروز 
هــم همت بگمارید که بیشــتر دعوت کنید؛ هم 
مســائل روز را برای مردم بگویید و هم مفاســدی 
کــه  گروهک‌هاســت  ایــن  فعــل  بــر  مترتــب  کــه 
می‌خواهنــد ایــن جمهوری را به هــم بزنند به نفع 

که داریم و خصوصاً در این ماه محرّم  گفتاری  باید ماها و شماها در 
و صفر که ماه برکات اســامی اســت و ماه زنده ماندن اســام اســت، 
بایــد مــا محــرّم و صفــر را زنده نگــه داریم به ذکــر مصائب اهل‌بیــت؟ع؟ که با 
ذکــر مصائــب اهل‌بیــت؟عهم؟ زنده مانده اســت ایــن مذهب تا حــالا؛ با همان 
وضع ســنتی، با همــان وضع مرثیه‌ســرایی و روضه‌خوانی. شــیاطین به گوش 
شما نگویند که ما انقلاب کردیم، حالا باید همان مسائل انقلاب را بگوییم و 

مسائلی که در سابق بود حالا دیگر منسی باید بشود؛ خیر.
ما باید حافظ این ســنت‌های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی 
کــه در عاشــورا، در محــرّم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می‌افتند، ]باشــیم[؛ 
که اســام را نگه  که بیشــتر دنبالش باشــند. محرّم و صفر اســت  کنیم  کید  تأ
کــه اســام را برای مــا زنده  داشــته اســت. فــداکاری سیدالشــهدا؟س؟ اســت 
نگه داشــته اســت؛ زنده نگه‌داشــتن عاشــورا با همان وضع ســنتی خودش از 
طــرف روحانیــون، از طــرف خطبــا، با همــان وضع ســابق و از طــرف توده‌های 
مــردم با همان ترتیب ســابق که دســتجات معظــم و منظم به‌عنــوان عزاداری 
گر بخواهید نهضت شــما محفــوظ بماند، باید  راه می‌افتــاد. بایــد بدانید که ا
این سنت‌ها را حفظ کنید. البته اگر یک‌چیزهای ناروایی بوده است سابق و 
دســت اشخاص بی‌اطلاع از مسائل اسلام بوده، آن‌ها باید یک‌قدری تصفیه 
بشود، لکن عزاداری به همان قوّت خودش باید باقی بماند و گویندگان پس از 
اینکه مسائل روز را گفتند، روضه را همان‌طور که سابق می‌خواندند و مرثیه را 
همان‌طور که سابق می‌خواندند، بخوانند و مردم را مهیا کنند برای فداکاری.

این خون سیدالشهداســت که خون‌های همه ملت‌های اسلامی را به جوش 
مــی‌آورد و ایــن دســته‌جات عزیز عاشوراســت که مردم را به هیجــان می‌آورد و 
بــرای اســام و بــرای حفظ مقاصد اســامی مهیا می‌کند. در این امر، سســتی 

حفظ سنت‌های اسلامی
عزاداری باید به همان قوّت خودش باقی بماند

ایــن ســخنرانی در تاریــخ چهــارم آبــان  ۱۳۶۰ در آســتانه ماه محرم در حســینیه جمــاران در جمع 

وعــاظ و خطبــای تهــران و قــم، اعضــای دفتــر تبلیغــات اســامی قــم و اعضــای دفتــر انجمــن 

اســامی شــهرداری تهــران ایــراد شــده اســت و توســط طلبــه ارجمنــد حــوزه علمیــه آیــت‌الله 

کبری تنظیم شده است. حق‌شناس؟ره؟ آقای مهدی ا

آمریــکا یــا به نفع شــوروی- این‌هــا را تنبه بدهید 
بــه مردم- و هــم جنبه‌های اخلاقــی را؛ و من این 
کــه به این  که کســانی  کنم  جهــت را باید عرض 
پُســت بســیار مهم گماشته شــده‌اند و خودشان 
داوطلــب آمده‌انــد و وارد در ســنخ روحانیــون و 
کنند  خطبا شــده‌اند، بایــد خودشــان را تهذیب 
و خودشــان را بــا اخلاق اســامی تطبیق بدهند؛ 

عامل به احکام اسلام باشند.
فســاد اخلاقی- خدای‌نخواســته- مبــادا در بین 
گــر[ پیدا بشــود  آن‌هــا ]باشــد[؛ یکــی- دوتایــی ]ا
کــه فســاد اخــاق دارنــد، بایــد اخلاق خودشــان 
را، اعمــال خودشــان را، کردار خودشــان را، رفتار 
کنند و موافق اســام تطبیق  خودشــان را تعدیل 
کنــد.  تأثیــر  تــا حرف‌هایشــان در مــردم  بدهنــد 
گــر- خدای‌نخواســته- یک گوینــده‌ای خودش  ا
آلوده باشــد، نمی‌تواند با گفتــار خودش، دیگران 
را از آلودگــی جلوگیــری کنــد. اول بایــد خودمــان 
را اصــاح کنیم و کوشــش کنیم که إن شــاء اللَّه، 
کنیم.  خودمان اصلاح بشــویم و مــردم را اصلاح 
ایــن طایفــه باید در منابر، در مســاجد و هرجایی 
کننــد و  کــه مقتضــی اســت، بــا مــردم صحبــت 
عــاوه بر اینکــه مســائل روز را می‌گویند، مســائل 
اخلاقی و مسائل اعتقادی و این مسائل تهذیب 

نفــس را به مــردم بگویند و مــردم را هدایت کنند 
و مردم را به این مســائل اســامی آشــنا کنند و در 
یــاد بخواننــد؛ دو  آخــر منبــر روضــه را بخواننــد و ز
کلمــه نباشــد. همان‌طــوری کــه در ســابق عمــل 
گفته بشــود،  می‌شــد، روضه‌خوانی بشــود، مرثیه 
شعر و نثر در فضایل اهل‌بیت و در مصائب آن‌ها 
گفته بشــود تــا این مــردم مهیا باشــند؛ درصحنه 
کــه ائمــه مــا تمــام عمرشــان را  باشــند، بداننــد 
گــر آن‌ها یک  بــرای ترویج اســام صــرف کردند، ا
جهــات  همــه  بکننــد،  می‌خواســتند  ســازش 
مادی برایشــان مهیا بود، لکن خودشــان را فدای 
اســام کردنــد و بــا ســتمکاران ســازش نکردنــد. 
کنیــد بــه وظایف خودشــان؛  بایــد مــردم را آشــنا 
و از مــردم هــم تقاضــا می‌شــود کــه راهپیمایی‌ها 
به‌عنوان راهپیمایی نباشد، به‌عنوان دستجات 
باشد. همان دســتجات سنتی با حفظ جهات 
که با  شرعی اســامی؛ و عاشورا را زنده نگه‌دارید 
نگه‌داشــتن عاشــورا کشــور شما آســیب نخواهد 
دیــد. شــما گویندگان نقــش مهمــی در این باب 
یــد؛ چنانچــه  یــد و مســئولیت بزرگــی هــم دار دار
تمام علما، هم نقش بزرگ دارند، هم مســئولیت 

بزرگ. هر کس به‌اندازه خودش مسئولیت دارد.
 صحیفه امام، ج ۱۵، ص: ۳۳۰ تا ۳۳۳. 
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بعد معنوی/ امام



مباهله سرخ

کــه  روز مباهلــه، روزی اســت 
پیامبر مکرم اســام، عزیزترین 
صحنــه  بــه  را  خــود  انســانی  عناصــر 
مــی‌آورد. نکتــهٔ مهــم در بــاب مباهلــه 
در  انفســکم«  و  انفســنا  »و  اســت:  ایــن 
»و نســاءنا و نســاءکم« در آن  آن هســت؛ 
هســت؛ عزیزتریــن انســان‌ها را پیغمبر 
بــه صحنــه  و  انتخــاب می‌کنــد  کــرم  ا
آن  در  کــه  محاجــه‌ای  بــرای  مــی‌آورد 
بایــد مایز بیــن حق و باطل و شــاخص 
روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد.

همیــن قضیــه در محــرّم اتفــاق افتــاده 
اســت بــه شــکل عملــی؛ یعنــی امــام 
حســین؟ع؟ هــم بــرای بیــان حقیقت، 
یــخ، عزیزتریــن  روشــنگری در طــول تار
عزیــزان خود را برمی‌دارد می‌آورد وســط 
میدان. امام حسین؟ع؟ که می‌دانست 
حادثه چه جور تمام خواهد شد؛ زینب 
را آورد، همســران خــود را آورد، فرزنــدان 

خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. 

اینجــا هــم مســئله، مســئلهٔ تبلیغ دین 
اســت؛ تبلیغ به معنای حقیقی کلمه؛ 
رســاندن پیام، روشن کردن فضا؛ ابعاد 
می‌شــود  این‌جــوری  را  تبلیــغ  مســئلهٔ 
کــه چقــدر مهــم اســت. در آن  فهمیــد 
 

ّ
خطبه »من رأی ســلطانا جائرا مستحل
کثــا لعهــداللَّه ... و لم‌یغیّــر  لحــرم اللَّه نا
کان حقّــا علــی  علیــه بفعــل و لا قــول 
اللَّه ان یدخلــه مدخله«؛ یعنــی وقتی او 
دارد فضا را به این شکل آلوده می‌کند، 
خــراب می‌کند، بایــد یا با فعل یا با قول 
کرد؛ و امام حسین؟ع؟  آمد روشــنگری 
کار را انجــام می‌دهــد، آن‌هــم بــا  ایــن 
ایــن هزینــهٔ ســنگین؛ عیــالات خــود، 
همســران خود، عزیــزان خــود، فرزندان 
کبــری، این‌ها را  امیرالمؤمنیــن، زینب 

برمی‌دارد می‌آید وسط میدان.1
یــک جملــه )دیگــر( راجــع بــه محــرّم و 
کنیــم. محــرّم، یکــی از  عاشــورا عــرض 
همین مقاطع تاریخی است. عاشورا را 
شیعه، با همهٔ وجود نگه‌داشتند. شما 
ببینیــد در طــول ســال‌های متمــادی، 
قرن‌هــای متمــادی، یــاد امام حســین، 
نــام امــام حســین، تربت امام حســین، 
عــزای امــام حســین هرگــز از بیــن مــردم 
پیــرو اهل‌بیــت و مؤمــنِ بــه اهل‌بیــت 
خارج نشــد؛ این را رها نکردند؛ هرچند 
خیلــی تــاش شــد. حــالا شــما قضیهٔ 
متوکل و بســتن راه را شنیده‌اید. این‌ها 
کارهای چارواداری، مخالفت‌های  آن 
چارواداری بوده اســت. مخالفت‌های 
بسیار زیادی در طول زمان به شکل‌های 
ظاهــراً علمــی، به شــکل احساســاتی، 
به شــکل تجربــه‌ای انجام دادنــد، ولی 

1. دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون )۱۳۸۸/۰۹/۲۲(

 شیعه نگه‌داشته است و باید نگه دارد.
می‌گوینــد چــرا ماتــم و گریــه و اشــک را 
در بین مــردم رواج می‌دهید؟ این ماتم 
و اشــک بــرای ماتــم و اشــک نیســت، 
بــرای ارزش‌هاســت. آنچــه پشــت ســر 
این عزاداری‌ها، بر ســر و ســینه زدن‌ها، 
اشــک ریختن‌ها وجود دارد، عزیزترین 
گنجینــهٔ  در  کــه  اســت  چیزهایــی 
بشــریت ممکــن اســت وجــود داشــته 
معنــوی  ارزش‌هــای  همــان  او  باشــد؛ 
می‌خواهنــد  را  این‌هــا  اســت.  الهــی 
مظهــر  حســین‌بن‌علی  کــه  نگه‌دارنــد 
ایــن ارزش‌ها بــود. یادِ آن‌هاســت؛ زنده 

نگه‌داشتن آن‌هاست.
گــر نــام حســین را و یاد  و ملــت اســام ا
حســین را زنــده نگــه بــدارد و آن را الگو 
قــرار بدهــد بــرای خــود، از همــهٔ موانع و 
کرد. لذاســت  مشــکلات عبور خواهد 
کــه مــا در انقــاب اســامی، در نظــام 
جمهــوری اســامی از صــدر تــا ذیــل، 
بــزرگان،  مســئولین،  مــردم،   - همــه 
روی  بــر   - مــا  بزرگــوار  امــام  شــخص 
مســئلهٔ امــام حســین و مســئلهٔ عاشــورا 
و همیــن عزاداری‌هــای مردمــی، تکیــه 
عزاداری‌هــا  ایــن  دارد.  جــا  و  کردنــد 
جنبهٔ نمادیــن دارد، جنبهٔ حقیقی هم 
دارد؛ دل‌هــا را نزدیــک می‌کند، معارف 

را روشن می‌کند.2
فرصــت تبلیــغ در مــاه محــرّم الحــرام، 
یــک فرصت بســیار بزرگ و اســتثنایی 
ســیّد  خــون  برکــت  بــه  ایــن  و  اســت 
م حضرت 

َ
شــهیدان و سرور آزادگان عال

کباخته  اباعبداللَّه‌الحسین؟ع؟ ویاران پا
آن بزرگــوار اســت. اثــر آن خــون به‌ناحق 

2. دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دی‌ماه )۱۳۸۶(

یــخ  تار در  مانــدگار  اثــر  یــک  ریختــه، 
کــه جان  اســت؛ چون شــهید - کســی 
خــود را در طَبــق اخــاص می‌گــذارد و 
تقدیــم اهداف عالیه دیــن می‌کند - از 
صفــا و صدق برخوردار اســت.‌ انســانِ 
کــه در  گــر، هرچــه هــم  مــزوّر و خدعــه 
زبــان و بیــان بتواند خــود را طرفدار حق 
نشان دهد، وقتی پای منافع شخصی، 
بخصــوص پــای جان خــود و عزیزانش 
به میان آمد، پا عقب می‌کشد و حاضر 

نیست آن‌ها را فدا کند.
کــه قــدم در میدان فــداکاری   آن‌کســی 
مخلصانــه  و  خالصانــه  و  می‌گــذارد 
هستی خود را درراه خدا می‌دهد: »حقّ 
متعــال  خــدای  خــودِ  اللَّه«؛  علــی 
کــه زنــده‌اش نگه  برعهده‌گرفتــه اســت 
ه  بــدارد. »ولا تقولــوا لمن یقتل فی ســبیل اللَّ
ه  ذین قتلوا فی سبیل اللَّ

ّ
اموات«، »ولاتحسبنّ ال

زنــده  خــدا  راه  کشته‌شــدگان  امواتــا«؛ 
می‌ماننــد. یک بُعــد زنده مانــدن آن‌ها 
همین است که نشانه آن‌ها، جای پای 
آن‌هــا و پرچــم آن‌هــا هرگــز نمی‌خوابــد. 
ممکــن اســت چنــد صباحــی بــا زور و 
عنــف و با دخالت قدرت‌هــای زورگو، 
امــا  شــود؛  کمرنــگ  آن‌هــا  نشــانه‌های 
خدای متعــال طبیعــت را این‌طور قرار 
داده اســت. ســنّت الهی بر این اســت 
کان و صالحــان و مخلصــان  کــه راه پــا
بمانــد. اخلاص چیــزِ عجیبی اســت؛ 
بــن  حســین  برکــت  بــه  کــه  لذاســت 
علــی؟ع؟ و خــون به‌ناحــق ریختــه آن 
بزرگوار و اصحابش، دین در عالم باقی 
رشــته  ایــن  آن‌هــم  از  بعــد  مانــد؛ 

ادامه پیدا کرد.3 

3. دیدار جمعی از روحانیون )۱۳۷۸/۰۱/۲۳(

متن پیــش رو نکاتی از زندگی امام حســین؟ع؟ در 

که توســط  بیانــات مقــام معظم رهبری؟حفظ؟ اســت 

طلبه ارجمند حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ 

آقای عارف راستگو جمع‌آوری شده است.
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بعد معنوی/ رهبر



اولیــن کتابــی که بــه آن برخوردم، کتــاب »جامع 
السعادات« بود، داداش‌جون!

الســعادات«  »جامــع  کتــاب  شــما  آقــا!  گفتــم: 
می‌خوانیــد؟ گفت: من که قابلیت ندارم کتاب 
»جامــع الســعادات« بخوانم! بالاترِ بالاتــرِ بالاتر از 

من هم محتاج این کتاب هستند!
می‌فرمایــد:  کتــاب  ایــن  در  نراقــی؟ره؟  مرحــوم 
»فضائــل الاخلاق مــن المنجیــات الموصلة الی 
الســعادة الابدیــة«. فضائــل اخلاقــی شــما را بــه 
سعادت ابدی می‌رساند. وقتی مریض به طبیب 
مراجعــه می‌کند، طبیب غذاهایی که باید پرهیز 
کند و غذاهایی که می‌تواند بخورد را برای او بیان 
می‌کند. فضائل اخلاقی »منجیات« است. رذایل 
اخلاقــی هــم »مهلــکات« اســت. »و رذائلهــا مــن 
المهلکات الموجبة للشقاوة السرمدیة«. اگر رذایل 
ک خواهی  اخلاقــی را از خودت دور نکــردی؛ هلا
شــد. »و التحلــی بالاولــی مــن اهــم الواجبــات«. 
کسب فضائل اخلاقی از اهم واجبات است. امیر 
مؤمنــان؟ع؟ می‌فرمایــد: آماده شــدن بــرای مرگ، 
انجام واجبات و ترک محرمات و تخلق به فضائل 
اخلاقــی اســت. »والوصول الــی الحیاة الحقیقیة 
بدونهمــا مــن المحــالات«. رســیدن بــه حیــات 
حقیقی بدون کسب فضائل و دور شدن از رذایل 
از محــالات اســت. فلنحیینه حیــاة طیبة )نمل 
۹۷(. حیات حقیقی، همان حیات طیبه است. 
»فیجــب علی کل عاقل ان یجتهد فی اکتســاب 
فضائــل الاخــاق التــی هــی الاوســاط‌ المثبة من 
صاحــب الشــریعة«. کســب فضائــل اخلاقــی بــر 
هــر عاقلــی واجب اســت. فریضــهٔ عادله اســت، 
داداش‌جون! اگر مکلف در یادگیری کوتاهی کند؛ 
کت ابــدی دامن او را خواهــد گرفت. »ادرکته  هلا

کة الابدیة«. هلا
خصوصیت جاهلان

انســان جاهل یا زیاده‌روی می‌کند یا کوتاهی، یا از 
این‌طرف می‌افتد یا از آن‌طرف. مثلًا وقتی به بنده 

ارزش علم
ــم لله دعــی فــی 

َّ
ــم لله و عَمِــلَ لله و عل

َّ
»و قــال ابوعبــدالله؟ع؟ مــن تعل

ملکوت السموات عظیما«. )کافی ج ۱ ص ۳۵(
 کســی که علم را یاد بگیرد و به آن عمل کند و به دیگران بیاموزد؛ در ملکوت 
آســمان‌ها بــا بزرگی از او یاد می‌شــود. حتی فلاســفه هم که به ایــن زودی‌ها به 

روایتی اعتقاد پیدا نمی‌کنند، این روایت را ذکر کرده‌اند.
بنده خدمتگزار شــما هســتم، چون رفقای عزیز تقاضــا کرده‌اند، یک‌قدری از 
کتاب »جامع‌السعادات« را می‌خوانیم؛ اما روایات را هم در کنارش می‌خوانیم. 
بنــده خدمتگزار شــما هســتم. امام زمان؟ع؟ بنــده را برای همین نگه داشــته 
است. من در خدمت شما هستم تا این صحبت‌ها را از روی مدارک به شما 

گر نشنوید. ارائه بدهم، اما وای به حال شما ا
اهمیت مباحث اخلاقی

بــود. )و حضــرت ‌آقــای جاپلقــی۱؟ره؟  بــه قــم آمــده  یکــی از مراجــع عــراق 
می‌فرمودند که این آقا از مراجع قم بالاتر است( وقتی بنده به منزل ایشان رفتم، 

حیات حقیقی
 کسب فضائل اخلاقی بر هر عاقلی واجب است

می‌رســد، هنوز من حرف نــزده، می‌گوید: مواظب 
بــاش غیبــت نکنــی! بــا ایــن حرفــی کــه می‌زند، 
توهین می‌کند، آقاجان! من که هنوز حرف نزده‌ام! 

یکجا هم که باید تذکر بدهد، کوتاهی می‌کند!
علاقــه بایــد در مســیر خــدا باشــد، ولــو متعلــق آن 

امام حسین؟ع؟ باشد
را  تــو  فرمــود: حســین عزیــزم!  امیــر مؤمنــان؟ع؟ 
کرد: پدر جان! مرا دوســت  دوســت دارم. عرض 

داری، خدا را هم دوست داری؟
کــه از  حضــرت فرمــود: حســین جــان! تــا زمانــی 
فرمــان خــدا تجاوز نکــرده‌ای؛ تو را دوســت دارم! 
گرفــت. بایــد ریشــهٔ  والا علاقــه‌ام را از تــو خواهــم 

علاقه‌های غیر خدایی را بزنید.
خدا رحمت‌کنــد حاج‌آقا یحیــی؟ره؟ را. )البته 
ایشــان  کار  نادرســتی  و  به‌درســتی  کاری  بنــده 
ندارم( ایشــان یکی از فرزندانش را به خاطر اینکه 
ظواهر دینی را رعایت نمی‌کرد، از خود رانده بود؛ 
امــا علاقــهٔ بعضــی افــراد بر اســاس دین نیســت. 
که نخواند!  مثلًا می‌گوید: پســرم نماز نمی‌خواند 
من پســرم را می‌خواهــم! این‌گونه علاقه‌ها مذموم 

است و باید ریشهٔ این‌گونه علاقه‌ها را بزنید.
شخصی آمد پیش آقای بروجردی؟ره؟ و عرض 
کــرد: آقــا! پدر مــن شــراب می‌خــورد. ایشــان اول 
کرده‌ای؟  فرمودند: آیا او را از شــراب خوردن نهی 
بعــد فرمودنــد: احترام پدر به خاطر شــرع اســت. 
گر شــراب می‌خــورد، رهایش کن، امــا با رعایت  ا
ادب با او سنگین برخورد کن، یعنی ای پدر! من 

از عمل تو بیزارم!
شــرع  مقــررات  کــه  جایــی  تــا  اولاد  بــه  علاقــه 

را محترم بشمارد.
قــل ان کان آبائکــم و أبنائکم و... احب الیکم من 
الله و رســوله )توبــه ۲۴( یعنــی هیچ دلبســتگی در 
مقابل مقررات پروردگار احترام ندارد؛ یعنی علاقهٔ 
کــه او  مــن نســبت بــه اولاد تــا جایــی معنــی دارد 
مقررات شــرع را محترم می‌شمارد؛ اما اگر مقررات 

شرع را محترم نشمرد؛ رهایش کن برود پی کارش!
»فیها اختبرتم« )نهج‌البلاغه، خطبه ۲۰۳( اینجا 
آزمایش می‌شــوید، داداش جون! مــال می‌دهد، 
مکنــت می‌دهــد، پرده‌هــای مختلــف نمایــش 
گــر  ا کــردی،  کــردی؛  عمــل  گــر  ا می‌شــود،  داده 
نکــردی؛ می‌گیــرد. به ایــن مقام و مرتبه مشــغول 

نشو، داداش جون!
»و لغیرهــا خلقتــم« )نهج‌البلاغــه، خطبه ۲۰۳(. 
بــرای اینجا خلق نشــده‌ای، داداش‌جون! به این 
مقام و مرتبه مشــغول نشــو! باید دائــم درب خانهٔ 
الامــور  فــی  ألجــئ نفســک  بزنــی »و  را  پــروردگار 
کلها الی الهــک« )نهج‌البلاغه نامــه ۳۱(. فرمود: 

حسنم! باید به پروردگار عزیز پناه ببری.
بایــد دائــم درب خانــهٔ خــدا را بزنــی! بگویی: ای 
خــدا! مرا بیمه کن! مــرا در قلعهٔ محکمت جای 
گر به من مال دادی؛ به توفیق تو به مقرراتت  بده! ا
دادی؛  نشــاط‌  گــر  ا ان‌شــاءالله.  می‌کنــم،  عمــل 
چشــم! عمــر دادی؛ چشــم! فرصــت و فراغــت 
دادی؛ چشم! شبانه التماس کن که‌ای پروردگار 

عزیز! مرا دریاب! من خود نگهدار نیستم! 
پی‌نوشت:

۱. آیت‌الله حاج شیخ اسماعیل جاپلقی

متولد ۱۳۱۳. در یکی از قرای جاپلق که از توابع اراک اســت؛ از محضر 

درس آیت‌الله حاج میرزا محمدعلیخان و آیت‌الله حاج شــیخ محمد 

سلطان صاحب حاشیه کفایة، سطوح نهایی را خوانده است و از اول 

ورود مرحــوم آیت‌ا‌للهالعظمــی حائری یزدی به اراک در جلســات درس 

او حاضر و پس از مهاجرت و انتقال ایشــان به قم، به حوزه علمیه قم 

مهاجرت و تا سال ۱۳۵۴ از محضر درس ایشان بهره‌مند بوده است؛ و 

نیز چند ماهی که آیت‌ا‌للهالعظمی نائینی در قم بوده در درس ایشان هم 

شــرکت کرده است. از ابتدا با آیت‌ا‌للهالعظمی اراکی شریک تحصیل 

و رفیــق بحــث بوده اســت. از ســال ۱۳۵۴ به تهران منتقــل و در آنجا تا 

پایان عمر به تدریس و ترویج شرع مبین اشتغال داشت هنگام وفات 

عمــرش متجــاوز از هشــتاد ســال بــود. )رک: کتــاب یادنامــه آیــت الله 

العظمی اراکی؟ره؟،‌بخش یازدهم، هم مباحثه های آیت الله العظمی 

اراکی؟ره؟‌، آیت‌الله حاج شیخ اسماعیل جاپلقی، ص ۱۶۴(

باید دائم 
درب خانهٔ 

خدا را بزنی 
بگویی ای 

خدا مرا بیمه 
کن مرا در 

قلعهٔ 
محکمت 

جای بده

ایــن ســخنرانی در تاریــخ یازدهــم مــرداد  ۱۳۶8 ایراد شــده اســت و توســط طلبــه ارجمند حوزه 

گردیده است. علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ آقای مهران رستمی تهیه 
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گر خدا بخواهد کسی را نجات  یارته. )کامل الزیارات. ۱۴۲( ا ز
گر بخواهد او را از زشــتی‌ها دور  بدهــد و بــه او خیــر عطا کند، ا
گر خدا کسی را بخرد، به سمت او تیری پرتاب  کند، خلاصه ا
می‌کنــد. قذف یعنی: هر چه قدر هم دور باشــید، تیر اصابت 
گهان فرد  ی قلب می‌گــذارد. نا می‌کنــد. ایــن تیــر اثر عمیــق رو
متوجه می‌شود تمام وجودش عشق به ابی عبدالله؟ع؟ است.

گــر می‌خواهیــد در طلبگی موفق باشــید، یک‌جور نوکری امام   ا
گر  حسین؟ع؟ را بکنید؛ و الا ارزش چندانی نخواهید داشت. ا
برنامه‌ای برای خادمی امام حسین؟ع؟ نداشته باشید، قطعاً به 
بی‌راهه می‌روید. هیچ مرجع تقلید اثرگذاری نیست که دشمن 
از ترس او می‌لرزد، الا اینکه حب الحســین؟ع؟ را دارد. به یک 

نحوی خادمی امام حسین؟ع؟ را کرده است.
هرجایی می‌روید برکات آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ را می‌بینید. 

کــرده،  گــر می‌خواهیــد بدانیــد خــدا بــه شــما عنایت  ا
ببینیــد حــب ابی‌عبدالله الحســین؟ع؟ را دارید یا نه؟ 

گر این محبت را دارید، بدانید نورچشمی خدا شده‌اید. ا
من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحســین؟ع؟ و حب 

تیر عشق
تأثیر حب به امام حسین؟ع؟

محتــرم  مســئول  حســینی�،  میرهاشــم  المســلمین  و  حجة‌الاســام  بیانــات 

حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

متن پیش رو که گزیده‌ای از بیانات ایشان است توسط طلبه ارجمند حوزه علمیه 

کرامی تنظیم شده است. این سخنرانی که  آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟، آقای علی ا

در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مقارن با ۱۹ محرم ۱۴۴۱ در مسجد امین‌الدوله با حضور 

طلاب این حوزه مقدسه ایراد شده است،‌ به مسئله محبت اباعبدالله؟ع؟ و نوکری 

آن حضرت و توسل به ساحت مقدس حضرت علی‌اصغر؟ع؟ پرداخته است.

ایشــان از ارادتمنــدان ویــژه حضــرت علی‌اصغر بــود. طفلی که 
کربلا  کربلا بود. وقتــی وهابیت می‌خواهند بــه ماجرای  پهلــوان 
شــبهه وارد کننــد تــا به حضــرت علی‌اصغر می‌رســند، تســلیم 
می‌شــوند. نعوذبالله به قول خودشــان: امام حسین؟ع؟ رافضی 
و خارجــی بود. ماجرای حرملــه و حضرت علی‌اصغر را چگونه 
توجیــه می‌کننــد؟ بــا این طفــل چه‌کار داشــتند؟ آقــا اباعبدالله 
یــخ  تار بــرای  حضــرت علی‌اصغــر  ماجــرای  بــا  الحســین؟ع؟ 
امــام حســین؟ع؟ می‌فرماینــد:  کردنــد. درواقــع  اتمام‌حجــت 

بدانید راه این‌ها بی‌راهه است و من با چه کسانی می‌جنگم. 
گــر از حاج‌آقــا حق‌شــناس این‌همه بــرکات می‌بینید  عزیــزان: ا
دلیلــش حــب اهل‌بیت؟عهم؟، حــب حضرت زهــرا؟س؟، حب 

امام حسین؟ع؟ و روضه حضرت علی‌اصغر است.
که زیارت عاشــورا را طبق دســتور  من چه قدر آدم موفق دیده‌ام 

حاج‌آقا حق‌شــناس؟ع؟ می‌خوانند و خدا کمکشــان می‌کند. 
چــه مشــکلات بزرگــی را در زندگی خودشــان و دیگــران برطرف 
کرده‌اند. خود حاج‌آقا، بزرگ‌ترین حاجت‌ها را با زیارت عاشورا 
گرفته‌انــد. این مســائل برای هزار ســال پیش و هفت‌صد ســال 
پیــش و... نیســت، بلکــه در همین زمــان معاصــر خودمان رخ 
داده اســت. حاج‌آقا هم در خانــواده‌ای نبوده‌اند که همه اولیاء 

خدا و عالم ربانی باشند. 
گــول می‌زنــد.  کــه شــیطان هرکســی را از راه خــودش  می‌دانیــد 
مثــاً  برخــی می‌گویــد شــما خانواده‌تــان خوب نیســت، فلانی 
کــه خــوب شــد خانــواده‌اش خــوب بــود؛ نــه خیــر این‌هــا همــه 

حرف‌های شیطان است.
ببینیــد در طــول عمرتــان چــه طــور می‌توانید بــه دســتگاه امام 

حسین؟ع؟ خدمت کنید؟ برای این طراحی داشته باشید. 
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بعد معنوی/ استاد



ونَ«۱ هُمْ یحْذَرُ
َّ
عَل

َ
یهِمْ ل

َ
وا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل ینِ وَلِینْذِرُ هُوا فیِ الدِّ

ّ
ا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَ

َ
وْل

َ
ةً فَل

ّ
وا کافَ مُؤْمِنُونَ لِینْفِرُ

ْ
»وَمَا کانَ ال

هرســاله عده‌ای از تشــنگان معارف الهیه باانگیزه‌های بســیار نورانی ندای ملکوتی قرآن را لبیک گفته و پا در عرصهٔ کســب 
بُ فِیهِ 

ُ
 یطْل

ً
ک طَرِیقــا

َ
ه«۲ آن‌ها خوب می‌دانند ســرانجام این ســیر کجاســت: »مَنْ سَــل مِ حَبِیبُ اللَّ

ْ
عِل

ْ
علــم می‌گذارنــد و می‌شــوند »طَالِبُ ال

ئکه بــرای آن‌ها فرش قرمــز پهن می‌کنند:  ة«۳؛ و شــنیده‌اند که صادق مصدق فرموده اســت که: ملا جَنَّ
ْ
ــی ال

َ
 إِل

ً
ــهُ بِــهِ طَرِیقــا ک اللَّ

َ
 سَــل

ً
مــا

ْ
عِل

حُ بِحَمْدِه  ا یسَــبِّ
َّ
إِنْ مِنْ شَــیءٍ إِل که مشــغول تســبیح الهی هســتند »وَ مِ رِضًا بِه«۴ و تمام موجودات 

ْ
عِل

ْ
جْنِحَتَهَا لِطَالِبِ ال

َ
تَضَعُ أ

َ
ائِکةَ ل

َ
مَل

ْ
»وَ إِنَّ ال

جْلی«۶ و کمال انســان 
َ
قْتُک لِأ

َ
جْلِک، وَ خَل

َ
شْــیاءَ لِأ

َ
أ

ْ
قْتُ ال

َ
ا تَفْقَهُونَ تَسْــبِیحَهُمْ«۵ می‌دانند که کمال آن‌ها در کمال انســان اســت: »خَل

َ
ٰکنْ ل

َ
وَل

انتخاب درست
ویژگی‌های حوزه علمیه مطلوب برای تشنگان معارف الهی

حجة‌الاسلام و المسلمین زرین‌پر�، سردبیر و مدیرمسئول، مدیر حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

ایــن  یــاد می‌شــود.  بــه اســم مبانــی طلبگــی  از آن‌هــا  کــه  نکاتــی اســت  تــدارک مقدمــات و رعایــت  نیازمنــد  کســب عنــوان طلبگــی 

کــه  یــا ... قواعــدی را متذکــر می‌شــود  یــا شــخصیتی و رفتــاری و  مبانــی در تمــام حیطه‌هــای هــر طلبــه اعــم از فــردی و شــخصی و 

داشــته  وجــود  آن‌هــا  در  عمــل  و  معرفــت  ناحیــه  از  کمبــودی  گــر  ا و  آن‌هاســت  بــه  منــوط  روحانیــون  روحانیــت  قــوام  و  صــدق 

گذاشته‌شــده اســت. بــا توجــه بــه تقــدّم حیطــه شــناخت بــر عمــل، بــر  باشــد، شــأن حقیقــی طالــب معــارف اســامی و ســرباز حضــرت ولیعصــر؟عج؟ زیــر پــا 

آن شــدیم تــا در ایــن قســمت از نشــریه، بــه معرفــی یکــی از مبانــی طلبگــی پرداختــه و بــا ضمیمــه منابــع قرآنــی و روایــی آن‌هــا و مؤیــد آوردن ســیره علمــا، 

گــردد. در انتهــا امیــد اســت تــا بــا دعــای  آن‌هــا را تبییــن نماییــم تــا چــراغ راه همــه ســالکان الــی الله باشــد و موجــب رشــد و اعتــای تمــام مخاطبــان عزیــز 

گوشــه  بــا  و  افتــد  مقبــول  فــداء  مقدمــه  لتــراب  العالمیــن  ارواح  و  روحــی  صاحــب  حضــرت  نــزد  و  شــود  نصیــب  متعــال  خداونــد  عنایــت  ســروران،  شــما 

گیرد. چشــم ایشــان مجموعــه‌ای از این مباحث تشــکیل شــود تــا مقدمه‌ای برای فقــه تربیت طلاب علــوم دینی قرار 

خُذُهُ 
ْ
ذِی یأ

َّ
مُــهُ ال

ْ
 عِل

َ
تُ مَــا طَعَامُهُ قَال

ْ
 قُل

َ
إِنْســانُ إِلی طَعامِهِ قَال

ْ
ینْظُــرِ ال

ْ
فَل

خُذُهُ«۲۲.
ْ
نْ یأ عَمَّ

هْلِی 
َ
دِی وَ أ

َ
وصِیکمَا وَ جَمِیعَ وَل

ُ
دارای نظم و انضباط خوب باشد:  »أ

مْرِکمْ«۲۳.
َ
هِ وَ نَظْمِ أ غَهُ کتَابیِ بِتَقْوَی اللَّ

َ
وَ مَنْ بَل

وَدِدْتُ 
َ
جایــی که از پیگیری و نظارت خوبی برخوردار اســت: »ل

هُوا«۲۴.
َ

یاطِ حَتَّی یتَفَقّ صْحَابیِ ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّ
َ
نَّ أ

َ
أ

کــرد از عمــق وجــود فریاد ســر می‌دهــد: »رَبِّ  و وقتــی آن را پیــدا 
دُنْک 

َ
خْرِجْنــی مُخْــرَجَ صِــدْقٍ وَاجْعَــلْ لِی مِــنْ ل

َ
نِــی مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وَأ

ْ
دْخِل

َ
أ

طَانًا نَصِیرًا«۲۵. ‏
ْ
سُل

منابع
۱.  سوره مبارکه توبه / ۱۲۲

۲.  بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۱، ص: ۱۷۸

۳.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۱، ص: ۳۴

۴.  همان

۵.  سوره مبارکه اسراء / ۴۴

۶.  الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة )کلیات حدیث قدسی(، ص: ۷۱۰

۷.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۱، ص: ۳۲

۸.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۱، ص: ۳۴

۹.  الأمالی )للطوسی(، النص، ص: ۳۰۳

۱۰. المحاسن، ج ۱، ص: ۲۲۸

۱۱.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۵، ص: ۵۳

۱۲.  الأمالی )للطوسی(، النص، ص: ۵۲۱

۱۳.  سوره مبارکه نساء آیه ۱۰۰

۱۴.  إقبال الأعمال )ط - القدیمة(، ج ۱، ص: ۶۸

۱۵.  الإحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی(، ج ۱، ص: ۱۷

۱۶.  سوره مبارکه توبه / ۱۰۸

۱۷.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۱، ص: ۱۷

۱۸.  سوره مبارکه کهف / ۶۶

۱۹.  سوره مبارکه جمعه / ۲

۲۰.  غرر الحکم و درر الکلم، ص: ۴۳۶

۲۱.  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج ۱، ص: ۱۱

۲۲.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۱، ص: ۵۰

۲۳.  نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: ۴۲۱

۲۴.  الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۱، ص: ۳۱

۲۵.  سوره مبارکه اسراء / ۸۰

ائِبَةِ  ی النَّ
َ
بْــرُ عَل ینِ وَ الصَّ ــهُ فیِ الدِّ

ُ
فَقّ کمَالِ التَّ

ْ
 کلُّ ال

ُ
کمَــال

ْ
در علــم »ال

مَعِیشَــةِ«۷ و وقتــی انســان در ایــن راه حرکت می‌کند، 
ْ
وَ تَقْدِیــرُ ال

ــهُ یسْــتَغْفِرُ لِطَالِــبِ 
َ
گــوی او می‌شــوند: »وَ إِنّ همــهٔ موجــودات دعا

بَحْرِ«۸. ایشــان 
ْ
حُوتِ فیِ ال

ْ
رْضِ حَتَّی ال

َ
أ

ْ
ــمَاءِ وَ مَنْ فیِ ال مِ مَنْ فیِ السَّ

ْ
عِل

ْ
ال

ا 
َّ
ابَّ مِنْکمْ إِل

َ
رَی الشّ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
سْتُ أ

َ
با گوش جان شنیده‌اند که: »ل

که:  ما«۹؛ و مدنظر امامشان است  ِ
ّ
وْ مُتَعَل

َ
 أ

ً
ا عَالِما ینِ: إِمَّ

َ
 فیِ حَال

ً
غَادِیا

بْتُه«۱۰. آن‌ها مانند  دَّ
َ
أ

َ
هُ ل

َ
ا یتَفَقّ

َ
ــیعَةِ ل تِیتُ بِشَــابٍّ مِنْ شَــبَابِ الشِّ

ُ
وْ أ

َ
»ل

شــهدای مدافع حرم عاشق شــهادت‌اند و می‌دانند که پیامبر 
معظّــم الهی؟ص؟ فرموده اســت: »فَــوْقَ کلِّ ذِی بِــرٍّ بِرٌّ حَتَّــی یقْتَلَ 
«۱۱؛ و همان ســفیر  یسَ فَوْقَهُ بِرٌّ

َ
هِ فَل هِ فَإِذَا قُتِلَ فیِ سَــبِیلِ اللَّ فیِ سَــبِیلِ اللَّ

مَاءِ 
َ
عُل

ْ
قِیامَةِ وُزِنَ مِدَادُ ال

ْ
نــور درجایی دیگر فرموده: »إِذَا کانَ یوْمُ ال

ــهَدَاءِ«.۱۲ آن‌ها توشهٔ 
ُ

ی دِمَاءِ الشّ
َ
مَاءِ عَل

َ
عُل

ْ
ــهَدَاءِ، فَیرجح مِدَادُ ال

ُ
بِدِمَاءِ الشّ

کــرده و مهاجر الی الله شــده »وَمَــنْ یخْرُجْ مِــنْ بَیتِهِ  خــود را جمــع 
هِ«۱۳ و 

ّ
ــی اللَ

َ
جْرُهُ عَل

َ
مَــوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
هِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ یدْرِکهُ ال

ّ
ی اللَ

َ
مُهَاجِــرًا إِل

مَسَــافَة«۱۴ 
ْ
یک قَرِیبُ ال

َ
احِلَ إِل نَّ الرَّ

َ
کــه:  »أ داعیــه و امیــد وافر دارند 

و بــرای راه خــود دنبــال راهنمــا می‌گردنــد و در دوران غیبــت 
که دستشــان به امامشــان نمی‌رسد، دســت به دامان آن‌کسی 
ی 

َ
فَاضَ عَل

َ
فَقِیهَ مَنْ أ

ْ
ا إِنَّ ال

َ
ل
َ
می‌شــوند که امامشــان معرفی کرده. »أ

ی 
َ
هِ تَعَال یهِمْ نِعَمَ جِنَــانِ اللَّ

َ
رَ عَل

َ
عْدَائِهِمْ وَ وَفّ

َ
نْقَذَهُمْ مِــنْ أ

َ
ــاسِ خَیــرَهُ وَ أ النَّ

یتَامِ آلِ 
َ
کافِلُ لِأ

ْ
یهَا ال

َ
فَقِیهِ یــا أ

ْ
 لِل

ُ
ی وَ یقَال

َ
هِ تَعَال هُــمْ رِضْوَانَ اللَّ

َ
ــلَ ل وَ حَصَّ

یهِمْ وَ مُوَالِیهِم«۱۵. هَادِی لِضُعَفَاءِ مُحِبِّ
ْ
دٍ ال مُحَمَّ

 
ٌ

او برای هدف خود می‌گردد دنبال حوزهٔ علمیه‌ای که »فِیهِ رِجال
وا«۱۶ حوزه‌ای که تحت اشراف و ارشاد یک عالم  رُ نْ یتَطَهَّ

َ
ونَ أ یحِبُّ

مِ وَ 
ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
اعَةُ بِال اعَةِ وَ الطَّ ا بِالطَّ

َّ
ا نَجَاةَ إِل

َ
ربانی باشد که »ل

انیِ«۱۷. ا مِنْ عَالِمٍ رَبَّ
َّ
مَ إِل

ْ
ا عِل

َ
عَقْلِ یعْتَقَدُ وَ ل

ْ
مُ بِال

ُّ
عَل التَّ

که از جامعیتی برخوردار باشد تا به  او دنبال گمشــده‌ای است 
.۱۸»

ً
مْتَ رُشْدا ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
نْ تُعَل

َ
بِعُک عَلی أ

َ
تّ

َ
او بگوید »هَلْ أ

جایــی که برای تحقق کمال انســانی برنامه‌ای عملیاتی دارند. 
یهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ 

َ
وا عَل

ُ
یینَ رَسُــولاً مِنْهُمْ یتْل مِّ

ُ
أ

ْ
ذی بَعَثَ فیِ ال

َّ
»هُوَ ال

حِکمَةَ«۱۹
ْ
کتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یعَل

نْفُسَکمْ مِنْ دَنَسِ 
َ
وا أ رُ تهذیب نفس را در رأس امور می‌دانند: »طَهِّ

رَجَات«۲۰. هَوَاتِ تُدْرِکوا رَفِیعَ الدَّ
َ

الشّ
علم را با جدیت تمام دنبال می‌کنند چون می‌داند: »یا مُؤْمِنُ إِنَّ 

دَبَ ثَمَنُ نَفْسِک«۲۱.
َ
أ

ْ
مَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
هَذَا ال

 - هِ عَــزَّ وَ جَلَّ بر مســئله اساتیدشــان دقت بالایی دارنــد: »فیِ قَوْلِ اللَّ
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بیانات مسئول محترم حوزه، حجة الاسلام و المسلمین سید میرهاشم حسینی؟حفظ؟�، سخنرانی دهه اول محرم الحرام ۱۴۴۲ 

کــه می‌گــذرد اما نه‌فقــط دشــمنان آن، بلکه ورق خــوردن دفتر تاریخ هم نتوانســته موجب فراموشــی یا  کربــا قرن‌هاســت  از واقعــه 

کهنگی آن شــود. علل مختلفی را راز ماندگاری این قیام شــمرده‌اند اما از مهم‌ترین دلایل پایدار ماندن این مکتب انسان‌ســاز  حتی 

کشــیده و هر دو  کــه ایــن رویارویی در تمــام اعصار نفــس  کــرد چرا می‌تــوان بــه تقابلــی بــودن آن بیــن دو جبهــه حــق و باطــل اشــاره 

که ملخص ســخنرانی‌های  جبهه آن مانند آهن‌ربا اشــخاص مطلوب خود را با ویژگی‌های مشــترک جذب می‌نمایند. متن پیش رو 

حجت‌الاسلام و المسلمین سید میرهاشم حسینی در مراسم دهه اول محرم 1442 حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی؟ره؟ می‌باشد، 

گردآوری شده است. توسط دانش‌آموخته فاضل حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ آقای امیرحسین نعمتی 

ولایت محوری یا انحراف از ولی؟
یــک  اســت.  نــگاه  دو  تقابــل  عاشــورا 
نــگاه، نگاه امام محور اســت؛ نگاهی که عادت 
کنــد و نگاه  نــدارد بــدون امــام و علمــدار زندگی 
دیگــر، نــگاه بــدون امــام و بــدون علمدار اســت 
کســی این‌گونــه باشــد، یقینــاً زیــر لِــوای  گــر  کــه ا

شیطان خواهد رفت.
تقابل این دو نگاه حتی در زمان ما هم وجود دارد 
گر زندگی  کســی نگاهش به علمدار نباشد، ا گر  ا
خــود را زندگــی بــدون علمــدار رقــم بزنــد، او هــم 

تحت ولایت شیطان خواهد رفت.
در نــگاه ولایــت محور، نزدیکی هر کس نســبت 
به امام و موفق بودنش در مسیر بندگی، بستگی 
بــه میــزان ولایت‌مــداری و انتظــارش بــرای امام 
دارد و هــر چه روحیه ولایت مــداری و انتظارش 
کمتــر باشــد، نســبت بــه امــام دورتــر اســت. بــه 
کــه برخی از قافلــه کربلا جا  همیــن دلیل اســت 
ماندنــد و توّابیــن شــدند و برخــی دیر رســیدند و 

یا اصلًا نرسیدند.
کــه بــه زندگی بــدون امام  شــخص یــا جامعه‌ای 
کنــد، به‌طــور طبیعــی تحــت حکومــت  عــادت 

طاغوت قرار می‌گیرد.
که تمام عمرش  قیس بن مُسهر، شخصی است 
منتظر امامــش بوده و در تمام اوقات زندگی خود 
که  ولایت مدار بوده است؛ چنین صفاتی است 
باعث می‌شــود شــخص مصداق »عَهْداً وَ عَقْداً 
ــهُ فِــی عُنُقِی« باشــد و در مرحله بعد هم 

َ
وَ بَیعَــةً ل

عْوَانِهِ« 
َ
نْصَــارِهِ وَ أ

َ
نِــی مِــنْ أ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
مصــداق »الل

مُسْتَشْــهَدِینَ 
ْ
کــه »وَ ال باشــد و بــه جایــی برســد 

بَینَ یدَیهِ« بشود.
یــبُ الحِجانــات« خبر شــهادت 

َ
در منطقــه »عُذ

ایشــان )قیــس بــن مســهر( را به امام حســین؟ع؟ 
می‌دهنــد. در اوصــاف ابی‌عبــدالله؟ع؟، بعــد از 
شنیدن خبر شهادت ایشان دارد که دیگر کنترل 
اشــک حضرت از اختیارشــان خارج شــده بود و 

دائماً اشک می‌ریختند.

کربلا، ‌تقابل حق و باطل
تبیین ویژگی‌های این دو جبهه با محوریت شخصیت های کربلا

شخص یا 
جامعه‌ای که 
به زندگی 
بدون امام 
عادت کند، 
به‌طور طبیعی 
تحت 
حکومت 
طاغوت قرار 
می‌گیرد.

آقاجان! هر 
جای عالم 

که ما را 
بفرستید 

اطاعت امر 
خواهیم کرد.

که یکی دیگــر از ولایت مداران  »نافِــع بن هِلال«1 
اباعبــدالله؟ع؟  آقــا  بــه  اســت، در همیــن منــزل 
کســانی  ملحــق می‌شــود. ایشــان یکــی دیگــر از 
اســت که زندگی خودش را صرف ولایت مداری 
و انتظار امام خود کرده اســت. مترصد است که 
ببینــد امامش چــه می‌خواهد، همــان را اجابت 

کند و انجام دهد.
ایشــان از یــاران امیرالمؤمنین؟ع؟ در ســه جنگ 
معــروف حضــرت هســتند و دارای ویژگی‌هــای 
حســنه‌ای ازجملــه قــاری و حافــظ قــرآن بــودن و 
شــجاعت بودنــد؛ امّــا ایــن صفــات را بســیاری 
کــه  از لشــگریان یزیــد هــم داشــتند. آن چیــزی 
وجــه تمایــز بیــن این‌ها بــود، ولایت مــداری بود، 
همان‌گونــه کــه حضرت امــام باقــر؟ع؟ در روایتی 
ی 

َ
ــی الخَمــسِ: عَل

َ
فرموده‌انــد: »بُنِــیَ الإســامُ عَل

ومِ وَ الوَلایَهِ«. کاهِ وَ الحَجِّ وَ الصَّ لاهِ وَ الزَّ الصَّ
»صــاة«، ناظــر بــه بعد عبادی اســت و اشــاره به 
لزوم توجه انسان به معبود خویش است. »زکات« 
نیــز درصدد بیان بعد اقتصادی اســت و دو وجه 
در آن لحاظ شــده اســت: اول تذکّر به مســئولین 
که بســتر کســب رزق حلال را بــرای مردم  اســت 
فراهم کنند و دوم ناظر به مردم است که درصدد 

کسب رزق حلال و کمک به دیگران باشند.
»حــج« یک کنگره اســت؛ کنگــره‌ای جهانی که 
باعث امنیت تمامی مســلمین جهان می‌شــود. 
گــر روزی ایــن مهم، ضعیف، تضعیف و یا ترک  ا
ک خواهد بــود. »صوم« یک  شــود، بســیار خطرنا
تمرین صبر و مقاومت درونی است تا انسان را در 

مقابل سختی‌ها و ناملایمات مقاوم سازد.
گزینه مــواردی  و امــا »ولایــت«! همــه ایــن چهــار 
اســت که در سپاه یزید و یزیدیان یافت می‌شد، 
کــه در آن‌هــا وجــود نداشــت، ولایت  امّــا چیــزی 

1.  »نافِــع بن هــال« و »هِلال بن نافِع« دو شــخص در کربلا 
هستند که »نافع بن هلال« از شهدای کربلا و »هلال بن 

نافع« یکی از راویان و تاریخ نویســان ســپاه عمر ســعد 
است.

حجــة الله بود. وقتی ولایت نباشــد، هیچ‌کدام از 
این چهار مورد فایده‌ای نخواهد داشت.

خــود نافع بــن هلال در خصــوص ولایت‌پذیری، 
در چند برهه ســخن بــه میان آورده اســت. یکی 
ایــراد  را  خطبــه‌ای  حضــرت  کــه  اســت  زمانــی 
می‌فرماینــد، نافع خطاب به امام عرض می‌کند: 
»آقاجان هر جای عالم که ما را بفرستید اطاعت 

امر خواهیم کرد.«
 دیگــری در زمانی اســت کــه آب را به روی آل الله 
می‌بندنــد. نافــع به همراه ســی نفر دیگــر حرکت 
می‌کند تا آب بیاورد؛ کســی که از آب محافظت 
دســت  حســین  »از  می‌گویــد:  نافــع  بــه  می‌کــرد 
بکش، هر چه می‌خواهی آب بخور.« اما نافع آب 
نمی‌خــورد و می‌گویــد: »از امامم دســت نخواهم 
کشــید.« شــب عاشــورا پــای امامش را می‌بوســد 

حتــی  هــم  عاشــورا  روز  در  و 
رَجَــز او اشــاره بــه ولایــت 

مدار بودنش دارد:
تُنکِرُونِــی  »إن 
فَأنا بنُ البَجَلِیّ

ــی دِینِ 
َ
دِینِی عَل

» حُسَینٍ وَ عَلِیٍّ

مقام امین | شماره دوم . ماه صفر 1442 |  23 22  | شماره دوم . ماه صفر 1442 | مقام امین



از دیگــر ولایــت مــداران کربــا می‌تــوان بــه »عمرو 
بــن قُرَظه انصاری« اشــاره کرد. او جــزء یاران امام 
حســین؟ع؟ بود اما برادری داشــت بــه نام »علیّ 
که از یاران عمر بن ســعد بود.  بن قرظه انصاری« 
وقتــی »عمــرو« در راه اباعبدالله شــهید می‌شــود، 
بــرادرش خطــاب به امــام حســین؟ع؟ می‌گوید: 
»تــو برادر مــرا گمراه کرده‌ای!« حضرت در پاســخ 
به حرف او می‌فرماید: »خدا عمرو را هدایت و تو 

را گمراه کرده است.«
که توفیــق پیروی  ایــن مطلــب دال بر این اســت 
جانــب  از  هدایــت،  بــه  رســیدن  و  ولایــت  از 

خداوند متعال است.
همت عالی یا بی‌همتی؟

اســت؛  انســان  گــروه  دو  جــدال  و  تقابــل  کربــا 
انســان‌های بلندهمت که نگاه عمیق به زندگی 

دارند و انسان‌هایی با نگاه حقیر و بی‌همت.
کــه در مفــردات راغــب آمــده  همــت همان‌گونــه 
« می‌آیــد، همان هَمّی اســت کــه همراه با  از »هَــمَّ
غم اســتعمال می‌شود و بدین معناست که یک 
که موجب آب  غم و اندوهی بر کســی وارد شــده 

شدن بدنش می‌شود.
کنــد که می‌شــود با  همــت بلنــد می‌توانــد ثابت 

کم، تحوّل بســیار بزرگی را رقم زد. »کمْ مِنْ  تعداد 
« مثل حاج  بَتْ فِئَةً کثِیــرَةً بِإِذْنِ الَلِّ

َ
ةٍ غَل

َ
فِئَــةٍ قَلِیل

قاســم که یک نفر بود، امّا با همت بلند، موجب 
تحوّلات عظیمی در جهان شد.

گفته  جمله‌ای در رابطه با شــهادت حاج قاســم 
گر دیدی  که بســیار زیبا و پر مضمون بود: »ا شــد 
کفتارهــا خوشــحالی می‌کننــد، بدان که شــیر به 

زمین خورده است.«
»بُرَیــر« کــه یکــی از زمره یاران سرشــناس حســین 
که همت بســیار  بن علی؟ع؟ اســت، کســی بود 
بلنــدی داشــت. در هر رشــته و زمینــه‌ای که وارد 
می‌شــد، نفــر اوّل بــود. در اوصــاف ایشــان آمــده 
مــی خوب، ســیّدُ القُرّاء و انســانی 

ّ
اســت که معل

اول  تــراز  جنــگاوری  در  بودنــد.  شــجاع  بســیار 
بــوده و در دانــش و علــم هــم ســرآمد بــود. مرحوم 
کتاب »القَضَایا وَ الأحکام« را منســوب  مامَقانی 

به ایشان می‌دانند.
همت بلند، فواید کثیر و مهمی را بوجود می‌آورد؛ 
ازجملــه این‌کــه موجــب حرکت عمیــق و تحوّل 
عظیم در انسان می‌شود؛ افسردگی و روحیه قبول 
شکست را از بین می‌برد به‌طوری‌که شخصی که 
همت بلند داشته باشد، صد بار هم زمین بخورد 

همت بلند 
می‌تواند 
ثابت کند که 
می‌شود با 
تعداد کم، 
تحوّل بسیار 
بزرگی را رقم 
زد.

باز یا علی می‌گوید و دوباره بلند می‌شود. همت 
بلند روحیه طلب کاری را از انسان می‌زداید.

جنگ اراده‌ها: اراده قوی یا سستی و پستی؟
 مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ 

ّ
ذِینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَ

َّ
یهَا ال

َ
یا أ

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ یحِبُّ هُمْ وَ تِی الَلُّ بِقَوْمٍ یحِبُّ

ْ
یأ

 
َ

کافِرِینَ یجَاهِدُونَ فِی سَــبِیلِ الَلِّ وَل
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِــزَّ

َ
أ

لِک فَضْلُ الَلِّ یؤْتِیهِ مَنْ یشَــاءُ 
ٰ

ئِمٍ ذَ
َ

وْمَةَ ل
َ
یخَافُونَ ل

وَالَلُّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ )مائده/۵۴(
کــه اراده  کربــا تقابــل دو ســپاه اســت؛ ســپاهی 

پولادین دارد و سپاهی که سُست اراده است.
برخــی بیــن همــت و اراده تفاوتی قائل نیســتند، 
امّــا کســانی که تفــاوت قائل‌انــد می‌گوینــد: اراده 
نوعــی حالــت نفســانی و شــوق اکید اســت، اما 
همــت ناظر بــه امر بیرونی و هدف انســان اســت 
کــه خــود شــامل دو هــدف اســت: هــدف بلند و 
هــدف متمرکز که تعالی هرکدام از این دو هدف 

را همت بلند گویند.
کســانی به  نور خدا خاموش نخواهد شــد اگرچه 
کنند. وقتی  خاطر سســتی اراده میــدان را خالی 
ک بــن عبدالله مَشــرِقی« ها  افــرادی مثــل: »ضَحّا
ــم 

َ
کســانی دیگــر عَل امامشــان را تنهــا بگذارنــد، 

گفتــه:  کــه قــران در وصفشــان  را بلنــد می‌کننــد 

ونَــهُ«؛ همانند: »زهیر« که عثمانی  یحِبُّ هُــمْ وَ »یحِبُّ
کــه نصرانــی هســتند، امّــا بــه خاطــر  و »وَهَــب« 
کرد و  که داشــتند، خدا هدایتشــان  اراده بلندی 

به حقیقت رسیدند.
کنار نگــذارد،  گــر انســان عادات زشــت خــود را  ا
باعث سســتی اراده‌اش می‌شــود و سســتی اراده 

باعث می‌شود از چشم خدا بیفتد.
برخــی می‌گوینــد چگونــه می‌شــود عاشــق خــدا 
گــر صفاتــی را که  گفــت: ا شــد؟ در جــواب بایــد 
کنــی و صفاتی را که  خــدا دوســت دارد مراعات 
موجــب غضب خداســت کنــار بگــذاری، خدا 
تــو را دوســت خواهد داشــت و وقتی خدا کســی 
را دوســت بــدارد، آن شــخص هــم دوســت دار و 
عاشــق خــدا خواهد شــد و وقتی کســی محبت 
و علاقــه خــدا در دلش رســوخ بکنــد، در بدترین 
شــرایط هــم اراده راســخ خواهد داشــت تا حدّی 
گذاشــت پرچم حق و  کــه به‌هیچ‌عنوان نخواهد 
ةٍ  عِزَّ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ایمان به زمین بخــورد. »أ

کافِرِینَ«)مائده/۵۴(
ْ
ی ال

َ
عَل

که اهل  کسانی  ی جنگ اراده‌هاست. 
ّ
کربلا تجل

لهــو و لعــب باشــند، ارادهٔ ضعیفــی دارنــد و ســر 
هوُ یُفسِدُ 

َّ
بزنگاه‌ها امامشان را تنها می‌گذارند. »الل

نور خدا 
خاموش 

نخواهد شد 
اگرچه 

کسانی به 
خاطر سستیِ 
اراده، میدان 

را خالی 
کنند.
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خانواده حاصل خواهد شد.
کــور را احســان و نیکــی بــه  گره‌هــای  بزرگ‌تریــن 

والدین باز می‌کند.
مَعْــرُوفِ فَإِنْ 

ْ
خداوند می‌فرماید: »وَعَاشِــرُوهُنَّ بِال

«. با همسرتان حتّی اگر مشکل دارید  کرِهْتُمُوهُنَّ
یــد، به نیکی معاشــرت  کــراه دار و نســبت بــه او ا
کنیــد. وقتی این را به خاطر خــدا رعایت کردی، 
خداوند محبت همسرت را در دل تو و محبت تو 
را در دل او قرار می‌دهد و فَرَجی حاصل می‌کند. 
البتّه این نکته هم حائز اهمیت است که انسان 
کنــد، نه  در انتخــاب همســر، بایــد بســیار دقت 
این‌کــه هر همســری را اختیار بکنــد و بعد بگوید 

گشایش خواهد آمد.
آن‌هــا  از  یکــی  کــه  بــود  گــروه  دو  جــدال  کربــا 
و  بودنــد  بــالا  و  متعالــی  خانواده‌هــای  دارای 
والدیــن  و  خانواده‌هــا  بــا  کســانی  مقابــل  در 

بی‌بندوبار قرار داشتند.
عَــنْ عُبَیْــدَ الِلَّه بْــنَ 

ْ
یــارت عاشــورا آمــده: »وَ ال در ز

کــه  یــادٍ وَ ابْــنَ مَرْجانَــةَ« و ایــن در حالــی اســت  زِ
ایــن دو نــام به یک شــخص اشــاره دارنــد! از این 
رو احتمــال مــی‌رود مرادشــان توجّــه دادن به این 
باشد که شخص مذکور دارای والدین و خانواده 

بی‌بندوباری بوده است.
بــه  بایــد  از حســین؟ع؟ می‌زنــد،  دَم  کــه  کســی 
کــه خــود را  فکــر خانــواده‌اش باشــد و مســئولی 
اســتحکام  بــه  کمــک  بایــد  می‌دانــد  حســینی 

بنیان خانواده بکند.
کــه  می‌بینیــد  را  »أشــعَث«  خانــواده  کربــا  در 
فرزنــدش  ســه  کــه  بــود  سســت  و  هــرز  آن‌قــدر 
خــودش  و  شــدند  عالــم  خوبــان  قتــل  موجــب 
هــم ظاهــراً بــا »ابــن مُلجَــم مــرادی« در شــهادت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ دست داشته است.
یک دختــرش »جعده«، همســر امام حســن؟ع؟ 

بود که امام را به شهادت رساند.
یک پســرش به اســم »محمد« در قتل »مســلم« و 

.» عَزائِمَ الجِدِّ
در کربــا ســه موضــع داریم که افراد سســت اراده 
به‌صورت دسته‌ای و گروه‌گروه از امام جدا شدند. 
دســته اول کوفیــان بودنــد. دســته دوم زمانــی که 
خبــر شــهادت مســلم را دادند، از حضــرت جدا 
کــه خبــر شــهادت  شــدند و دســته‌ای هم‌زمانــی 

»عبدالله بن یَقطُر« به حضرت رسید.
نوعاً کســی که هدف متمرکز یا هدف بلند دارد، 
اراده‌اش هــم قــوی می‌شــود، امّــا در تقویــت اراده 
این تمام موضوع نیســت؛ قدرت جســمی، ترک 
عــادات زشــت، فکــر و نشســت و برخاســت بــا 
انســان‌های بلندهمت نیز عوامل دیگری اســت 

که موجب تقویت اراده می‌شود.
کــه در مســیر اراده بــه  ســه ســنّت الهــی اســت 
یسَ 

َ
نْ ل

َ
آن‌هــا باید توجّه داشــت؛ اوّل این‌کــه: »وَأ

 مَــا سَــعَی«. این ســنّت، مســلمان و 
َّ

نْسَــانِ إِل ِ
ْ

لِل
کس در هر زمینه‌ای تلاش  کافر نمی‌شناسد و هر 
بکنــد به نتیجه خواهد رســید. امّــا برای مؤمنین 
ســنّتی دیگــر اســت که علــی رَغم ســنّت قبلی، 
باعث تقویت مضاعف می‌شود و آن »إِن تَنصُرُوا 
الَلَّه ینصُرکم« اســت و یک ســنّت دیگر هم که در 
این مســیر مهم است، ســنّت حسن ظنّ داشتن 
به خدا است. این‌که انسان مؤمن بداند خداوند 
در پــسِ حســن ظنّ بنــده مؤمــن خود می‌باشــد. 
بــه  گمــان خــوب  حتّــی در زمــان بیمــاری هــم 

خدا داشته باشید.
خانواده متعالی یا زندگی پوشالی؟

والِدَیــنِ 
ْ
بِال وَ  إِیــاهُ   

َّ
إِل تَعْبُــدُوا   

َّ
ل

َ
أ ــک 

ّ
رَبُ قَضــی  وَ 

إِحْساناً )إسراء/۲۵(
خداونــد متعال وقتی اشــاره به مســائل آســمانی 
دارد، راه‌حــل زمینــی و راه رســیدن بــه آن را هــم 
از عبودیــت  بیــان می‌کنــد. وقتــی خــدا حــرف 
بــه میــان مــی‌آورد در پــی آن، راه رســیدن بــه آن 
را هــم ذکــر می‌کنــد و آن هــم توجّــه بــه جایــگاه 
بســتر  در  عبودیــت،  ایــن  و  اســت  خانــواده 

 کسی 
ً
نوعا

که هدف 
متمرکز یا 
هدف بلند 
دارد، 
اراده‌اش هم 
قوی می‌شود، 
امّا در تقویت 
اراده این تمام 
موضوع 
نیست.

»هانی« و »حُجر بن عُدَیّ« دست داشت.
امــام  بــه  کــه  »قیــس«  دیگــرش،  پســر  یــک  و 
که  که آقا بیــا و زمانی  حســین؟ع؟ نامه می‌دهــد 
آقا در روز عاشــورا از او پرســش می‌کند که آیا تو ما 
را دعــوت نکردی؟ انکار می‌کنــد و ظاهراً یکی از 

لباس‌های حضرت را هم به غارت می‌برد.
از طرفــی بانوانی مثــل: »ماریه بنت ســعد« وجود 
دارنــد. کســی کــه هــم مــادر شــهید اســت و هــم 
از  جمــل  جنــگ  در  را  دو  هــر  و  شــهید  همســر 
دســت داده، اما مدتی بعد در بصــره خانه‌اش را 
پایگاهی برای نقل احادیث ائمه؟عهم؟ و تشــکیل 
مجالس شــیعیان قــرار داد. جمعــی از بصریانی 
کــه بــه امام حســین؟ع؟ ملحــق شــدند، از خانه 

ایشان اعزام شدند.
که  شــخصی دیگر به نام »یزید بن ثُبَیط« اســت 
خــود را با دو پســرش در مکه به امام حســین؟ع؟ 
که حضرت در مکه مســکن  می‌رســاند و زمانــی 
گزیــده بودنــد، او هــم خانــه‌ای فراهــم مــی‌آورد. 
روزی بــرای دیــدار حضــرت مــی‌رود و می‌بینــد 
حضــرت در خانــه نیســتند، برمی‌گــردد بــه خانه 
خود و می‌بیند که امام بر درِ خانه او منتظر است 
تا او بیاید. خوشــا بــه حالش! هنگامی‌که جمال 
ابی‌عبــدالله؟ع؟ را می‌بینــد آیــه »قُــلْ بِفَضْــلِ الَلِّ 
ا یجْمَعُونَ«  یفْرَحُوا هُوَ خَیرٌ مِمَّ

ْ
لِک فَل

َٰ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذ

را تلاوت می‌کند.
پنــج  مســلمین  از  خانــواده  راســتای  در  قــرآن 

مرحله را خواسته است:
کــردن مقدّمــات تأســیس  ۱- »تمهیــد«: فراهــم 
حفــظ  و  حــال  رزق  کســب  ازجملــه  خانــواده 
گناه. از خدا بخواهید هر چه دارید  کردن خود از 

در مسیر دین باشد.
۲ - »تأســیس«: موانــع بایــد برطــرف شــود؛ ایــن 
مرحلــه بیشــتر بــر عهــده مســئولین و بزرگ‌ترهــا 
اســت که ســختی‌ها را از میــان بردارند، جهیزیه 

سنگین، مهریه و...
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این حرف 
غلطی است 
که راه امام 
حسین؟ع؟، 
راه دل است؛ 
خیر، راه 
حسین؟ع؟ 
 عقلی 

ً
تماما

بوده. دل و 
احساس هم 
دخیل بوده 
امّا نه به این 
معنا که عقل 
در کار 
نباشد.

امــا جوانــی که خطا می‌کند و بعد هم ســریع توبه 
و  اســت  برمی‌گــردد، خــدا عاشــقش  و  می‌کنــد 

بالأخره دستش را می‌گیرد.
ک اســت: یکــی  گنــاه در دو جــا بســیار خطرنــا
این‌که از درگاه خدا ناامید شــود و دیگر آن‌که رَجا 
)امید( بی‌خود پیدا کند و بگوید یک یا حســین 

بگو، خدا می‌بخشد. 
گنــاه برای انســان عادت شــود و  گذاشــت  نباید 
ایــن را بایــد بــا مَلامــت و توبــه و پشــیمانیِ بعد از 

گناه، سریع حاصل کرد.
تربیت الهی یا تربیت شیطانی؟

یاتِنَا  زْوَاجِنَا وَذُرِّ
َ
نَا مِــنْ أ

َ
نَا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذِیــنَ یقُول

َّ
وَال

قِینَ إِمَامًا )فرقان/۷۴( مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
عْینٍ وَاجْعَل

َ
ةَ أ قُرَّ

یکــی از مهم‌تریــن دعاهــای انســان‌های مؤمــن 
برای خودشــان، این آیه است. انسان در رابطه با 
خانواده خوب داشــتن، یک وظیفه ظاهری دارد 
کــه باید درباره دختر و پســری که قصــد ازدواج با 
کنــد و یــک وظیفــه  او را دارد، تحقیــق و بررســی 
که همان دعا و توسّل است. یکی از  باطنی دارد 
بهترین دعاها همین آیه است و موجب تشکیل 
خانــواده مطلــوب می‌شــود. بــه جایــی می‌رســد 
کــه مثــل جناب »زکریــا«، خداوند بــه او حضرت 

»یحیی« را اعطا کرد.
نــام »یحیــی« قبــل از ایشــان بــر شــخص دیگری 
گذاشــته نشده بود. »یحیی« به معنای زنده‌بودن 
و زنده کردن اســت که بستگی به لازم و متعدّی 

بودن فعلش دارد.
 این نام به وی داده شد چراکه مادرش به‌واسطه 
او زنده شــد؛ جامعه به‌واســطه او احیا شــد؛ بنی 
اســرائیلی که غرق در خواب جهالت شــده بود، 
به‌وســیله خــون یحیــی بیــدار شــد و بســتر بــرای 
پذیرش شــریعت عیســی روح‌الله علی نبیّنا و آله 

و علیه‌السلام فراهم شد.
که توبه می‌کند، نگاه  که جوانی  در روایــت داریم 

خدا به او نگاه به حضرت یحیی است.

بگیــرد  یــاد  شــخص  این‌کــه  »تحکیــم«:   -  ۳
و  حــال  رزق  کســب  جهــاد،  بالاتریــن  کــه 
بالاتریــن جهــاد بــرای زن، تحمّــل ســختی‌ها و 

مصائب شوهر است.
۴ - »توســعه خانــواده«: فرزنــد آوری باعث فرح و 

شادی خانواده می‌شود.
کــه در آن، رشــد  ۵ - »تعالــی خانــواده«: بســتری 
معنوی و علمی برای اشــخاص حاصل شود، نه 
این‌که ارزش‌های کاذب و یا گاهی ضد ارزش‌ها 
را هدف قرار بدهند و برای آن زنگ طلایی بزنند.

م را باید به مادرها اِهدا کرد.
َ
زنگ طلاییِ عال

عقلانیت یا جهالت؟
ا تَنافُساً فِی  مْ یکن ما کانَ مِنَّ

َ
هُ ل

َ
نّ
َ
مُ أ

َ
ک تَعْل

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
الل

حُطَامِ )خطبه 
ْ
تِمَاساً مِنْ فُضُولِ ال

ْ
 ال

َ
طَانٍ وَ ل

ْ
سُــل

امام حسین؟ع؟ در مِنا(
تقابــل کربــا، تقابــل جنــود عقــل و جهل بــود که 
هرکــدام حدود هفتــاد و پنج جُند )ســرباز( دارد. 
ی 

ّ
ی تمام جنود شــیطان را در یزیدیان و تجل

ّ
تجل

تمامی جنود عقل را در حسینیان می‌توان یافت.
هوشــیار  انســان‌های  راه  حســین؟ع؟،  راه 
راه  دشمنانشــان،  راه  امــا  و  اســت  عاقــل  و 

انسان‌های جاهل است.
این حرف غلطی اســت که راه امام حسین؟ع؟، 
راه دل اســت؛ خیر، راه حســین؟ع؟ تماماً عقلی 
بوده. دل و احساس هم دخیل بوده امّا نه به این 

معنا که عقل در کار نباشد.
هر چه از امام حسین؟ع؟ دورتر شوی، عقلانیت 

کمتر می‌شود و به جهل نزدیک‌تر خواهی شد.
دشــمنان اباعبــدالله مســت بودنــد؛ در روایــات، 
کــه یکــی از آن‌هــا،  یــم  حــدود ده نــوع مســتی دار
مــورد  نُــه  و  اســت  مُســکِرات  از  ناشــی  مســتی 
ک‌تر از مســتی مُســکِرات  دیگــر، به‌مراتب خطرنا
رابِ« 

َ
 مِن سُــکرِ الشّ

ُ
اســت. »سُــکرُ الخَطیئَه اَشَدّ

کــه بعــد از آن،  گناهــی مســتی آور اســت  البتــه 
پشیمانی و توبه نباشد.

جوانی که 
بخواهد در 
جامعه‌اش 

تأثیر گذار 
باشد، باید 

همه این پنج 
صفت را در 
خود ایجاد 

کند و 
بپروراند؛ ولی 

سیادت 
علمی مطلبی 
است که باید 

به آن توجّه 
زیادی 

داشت.

جوانــی  علم‌آمــوزی  بــرای  زمــان  بهتریــن 
اســت؛ در ســنین بالاتــر هــر چــه یــاد می‌گیــری، 

زود فراموش می‌شود.
امّــا تهدیدهــا: جوانی یکی از مســتی‌های ده‌گانه 
کــه در جلســات قبــل بــدان اشــاره شــد.  اســت 
که  نبایــد انســان مســت این موهبت شــود؛ چــرا 

گذراست و دائمی نیست.
از  دیگــر  یکــی  جوانــی،  غــرور  و  لجاجــت 
تهدیدهاســت. والدین به این صفت باید بیشتر 
کرد، همه را  کنند و وقتی جوانی خطایــی  توجّــه 
بــه رُخ او نکشــند و به‌اصطلاح، همه را بر ســرش 
نزنند؛ چراکه اگر جوان غرورش جریحه‌دار بشود، 

امکان گمراهی و انحرافش بسیار است.
بســیار  شــهوت  هــم  تهدیدهــا  از  دیگــر  یکــی  و 
بــه  حواســمان  بایــد  کــه  اســت  جوانــی  در 

این مطلب هم باشد.
حیاء و عفت یا هرزگی و خفت؟

هْلِیهِمْ یوْمَ 
َ
نْفُسَهُمْ وَأ

َ
ذِینَ خَسِرُوا أ

َّ
خَاسِرِینَ ال

ْ
إِنَّ ال

مُبِینُ.
ْ
خُسْرَانُ ال

ْ
لِک هُوَ ال

ٰ
 ذَ

َ
ل

َ
قِیامَةِ أ

ْ
ال

تقابــل مادرهــای حســینی و مادرهــای  عاشــورا 
متلاشی و هرزه است. نقش مادر و خانواده مادر، 
در تربیت فرزندان حســینی به‌قدری مهم اســت 
کــه مــولا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه بــرادرش »عقیل« 
را می‌دانســت،  اقــوام عــرب  کــه نسب‌شناســی 
می‌فرمایــد: »زنی از خانــواده‌ای برای من پیدا کن 
کــه از او دارای پســران شــجاع و فــارِس و جنگاور 
بشــوم.« عقیــل هــم قــوم »بنــی کِلاب« و خانواده 
»خطــام بن خالــد« را معرفی می‌کنــد که دختری 

به اسم فاطمه دارد.
خانــم »اُمُّ البنیــن« در معرفــت و ادب به‌قــدری 
بالاست که وقتی »بَشِیر« خبر شهادت فرزندانش 
را می‌آورد، از او می‌پرسد: »بگو حسینم چه شد؟«
امــا از طرفــی »شِــمر« هــا را می‌بینیم کــه اگرچه با 
حضــرت عبــاس؟ع؟ در یــک قــوم هســتند، امّــا 

مادر ایشان کجا و مادر او کجا... .

کربلا،  امــام ســجاد؟ع؟ می‌فرماید: »از مکه تــا به 
پدرم دائماً ذکر یحیی بر لب داشت.«

علــی؟ع؟  بــن  حســین  قصّــه  و  کربــا  قصّــه 
اســت؛  زکریــا  بــن  یحیــی  داســتان  شــبیه  هــم 
به‌وســیله خون اباعبــدالله؟ع؟، شــریعت و امّت 

رسول‌الله؟ص؟ نجات یافت.
بــرای حضــرت یحیــی ذکــر شــده  پنــج ویژگــی 
اســت: زهد، ســیادت علمــی، ایمــان، عظمت 
و صالــح بــودن. جوانــان ایــن ســیادت علمــی را 
باید به شــدّت توجّه داشــته باشند، البتّه جوانی 
کــه بخواهد تأثیر گذار در جامعه‌اش باشــد، باید 
همه این صفات را در خود ایجاد کند و بپروراند؛ 
که باید به آن  ولی ســیادت علمی مطلبی است 

توجّه زیادی داشت.
کربــا تقابــل دو نســل از جوانــان اســت: جوانــان 
جوانــان  و  اهل‌بیــت؟عهم؟  مکتــب  تربیت‌یافتــه 

تربیت‌یافته مکتب کفر و نفاق.
مثــل: »عَمــرو بن جُنــادَهِ بنِ حَرث انصــاری« که 
جوانی حدود بیست و یک ساله است و با پدر و 
کربلا حضور داشــتند. پدرش یار مولا  مادرش در 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بود و بعــد هم خودش با فرزند 
و همســرش به کربلا آمده بود. »جناده بن حرث« 
در هنگام به میدان رفتن رَجَزی دارد که اشاره به 
ایــن دارد کــه فرزنــدم را هــم تربیت کــرده‌ام که در 

مسیر اهل‌بیت؟عهم؟ باشد.
ســری  یــک  جوانــی،  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 

فرصت‌ها دارد و یک سری تهدیدها.
صفــای  و  قلــب  رقّــت  یکــی  فرصت‌هــا:  امّــا  و 
گــر انســان حواســش بــه ایــن  باطــن اســت امــا ا
صفــت  ایــن  از  شــیطان  نباشــد،  مطلــب 

سوءاستفاده می‌کند.
الهــی در  معــارف  پذیــرش  آمادگــی  بعــد،  مــورد 
می‌بینیــم  به‌طوری‌کــه  اســت؛  جوانــی  ســنّ 
کــه بــه پیامبــر خاتــم؟ص؟ ایمــان آوردند،  کســانی 

بیشترشان جوان بودند.
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مصاحبــه با حجة الاســام و المســلمین مهــدی تخاوری�،  
استاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کربلا و خصوصیات اشخاص پیرامون آن، دریایی  ماجراهای 

گر به‌درســتی شناخته‌شــده و برای  که ا از معــارف ناب اســت 

ــم تبییــن شــود، اقدامی مهــم در جهت 
َ
انســان‌های آزاده عال

مهیا ســاختن جامعه جهانی برای ظهور امام زمان؟عج؟ رخ 

که از  می‌دهد. متن پیش رو حاصل مصاحبه مفصلی اســت 

مبلغ موفق و اســتاد حــوزه علمیه آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟، 

حجت‌الاســام و المســلمین شــیخ مهدی تخــاوری به عمل 

بــرای رشــد و اعتــای ســطح معرفتــی ســخنوران و  آمــده و 

کــه این  مبلغــان عزیــز تنظیم‌شــده اســت. لازم بــه ذکر اســت 

مصاحبــه توســط طلاب فاضــل و ارجمنــد، آقایان لشــکری، 

افســریه،  عــج  کرامــی در مســجد صاحب‌الزمــان  ا و  باقــری 

مورخ 15 محرم‌الحرام 1442 ه.ق تهیه‌شده است .

اهمیت و ضرورت مقتل خوانی در چیست؟
خوانــدن مقتــل از چندین جهــت برای 
کــه مقتــل  همــه مــردم اهمیــت دارد چرا
یــخ حــاوی نکات  یــخ اســت و تار قســمتی از تار
امیرالمؤمنیــن؟ع؟  می‌باشــد.  کثیــری  پندآمــوز 
گــر از تاریخ اســتفاده نکنید و از  کــه ا می‌فرماینــد 
آن عبــرت نگیریــد، خودتان مایه عبــرت دیگران 
می‌شــوید. باید توجه داشــت که برخــی از مقاتل 
یــخ شــهادت امام حســین؟ع؟ و  مختــص به تار
یــخ قبــل و بعد از  یــاران ایشــان نیســتند بلکــه تار
واقعــه کربلا را نیز بیان کرده‌اند. در کتاب انســان 
۲۵۰ ســاله از قول مقام معظم رهبری؟مد؟ به روایتی 
از امام باقر؟ع؟ اشــاره شده است که مضمون آن 
چنیــن اســت: خداوند؟عز؟ مقدر کرده بــود که در 
ســال هفتاد هجــری امر حکومت به دســت امام 
معصــوم بیفتد ولی وقتی مردم امام حســین؟ع؟ 
را به شــهادت رســاندند خداوند به آن‌ها غضب 
کرد و این امر تا ســال صد و چهل به تأخیر افتاد. 

غرض این است که باید از تاریخ درس گرفت.

وقتی انسان 
این روضه‌ها 
را می‌خواند 

می‌فهمد که 
دین به‌راحتی 

به دست ما 
نرسیده 

است.

آیا تمام روضه‌ها را می‌شود خواند؟
کــه برخــی از مقاتل و  نظــر بعضی‌هــا ایــن اســت 
روضه‌ها ]ی مکشــوفه[ نباید خوانده شود اما نظر 
بنــده ایــن اســت که مــا حداقــل یک‌بــار در تمام 
عمرمــان باید ایــن روضه‌ها را خودمــان بخوانیم. 
ممکــن اســت کســی بگویــد »بایــد حــال روضــه 
دســت دهد« اما این نمی‌شــود که در طول ســال 
حتــی یک‌بار هــم حال این روضه‌ها برای انســان 
وجود نداشته باشد. حداقل این است که در روز 
عاشورا یک‌بار بخواند. وقتی انسان این روضه‌ها 
را می‌خواند می‌فهمد که دین به‌راحتی به دست 
ما نرســیده اســت. گاهی اوقات پیش می‌آید که 
وقتی بعضــی از این روضه‌ها را می‌خوانیم، هیچ 
کجــا نمی‌توانیــم آن‌ها را نقل کنیم امــا روی ما اثر 
می‌گــذارد و باعــث می‌شــود کــه گناه نکنیــم و یا 
کم‌تر گناه کنیم و حتی گاهی فکر گناه هم نکنیم.

گــر بخواهید کتب مقتل را دســته‌بندی کرده و  ا
بــرای طــاب ســطح یــک معرفــی نماییــد، چــه 

پیشنهادی را ارائه می‌دهید؟
در مــورد مقاتــل ما چندیــن مقتل عمومــی داریم 
مانند مقتل لهوف سید بن طاووس که برای افراد 
کار مقتل خوانی را شــروع  عــادی که می‌خواهند 
کنند حتی رفقــای عزیز در پایه یک حوزه علمیه 
و کسانی که تازه دارند وارد حوزه علمیه می‌شوند 
کتاب هم مختصر است  پیشنهاد می‌شود. این 
و هــم موثــق. البتــه مقتل‌هــای دیگری نیــز وجود 
دارد مانند کتاب مقتل ابی مخنف به نام مقتل 
الحســین؟ع؟. البتــه برخی از آقایــان می‌فرمایند 
کــه این کتاب مقتــل ابی مخنــف موجود همان 
کتاب اصلی نیست چون این کتاب جزء کتب 
دسته اول و قدیمی است و به دست ما نرسیده، 
کتــب دیگر  کتــاب اصلی در  بلکــه فرازهایــی از 
آمــده و جمــع آوری شــده اســت. بنــده چندین 
کــه انتشــارات موسســه امــام  ســال پیــش دیــدم 

کــرده بودند.  کتاب را منتشــر  خمینــی؟ره؟ این 
یک نمونه دیگر کتاب ارشــاد شیخ مفید است. 
کوتاه به وقایع اشــاره  اگرچه در این کتاب خیلی 
کــه در آن  کــرده امــا ازجملــه کتاب‌هایــی اســت 
کتاب  نــکات ناب وجــود دارد. یک نمونــه دیگر 
بحارالانــوار جلــد چهــل و چهار و چهــل و پنجم 
که درباره امام حسین علیه؟ع؟ می‌باشد  اســت 
مقتلــی  نــکات  امــا  دارد  مختلفــی  مطالــب  و 
کــه در ایام  خوبــی نیــز دارد. خدا بــه ما توفیق داد 
کتاب  کرونا توانســتیم این قســمت  این بیماری 
کنیــم و در اختیــار رفقــا  بحارالانــوار را تلخیــص 
قرار دهیم. برای کســانی که می‌خواهند از سطح 
کتــاب لهوف مقداری بالاتــر بیایند کتاب نفس 
المهموم شیخ عباس قمی پیشنهاد می‌شود که 
کتاب جامعی اســت. در ســطوح بالاتر کتاب‌ها 

قدری تخصصی‌تر می‌شوند.
ایشــان  مقتــل  و  حســین؟ع؟  امــام  بــه  راجــع 
کتاب‌های زیادی نوشــته شــده اســت. از همین 
کتــاب سیدالشــهدای شــهید دســتغیب شــروع 
کتــاب خوبــی اســت و بالاتــر  کــه انصافــاً  کنیــد 
بیاییــد. مثلًا یک کتابی که بســیار خوب اســت 
و توســط آیت‌الله ســعادت پرور نوشــته شده و در 
کتاب فروغ  آن روایات زیادی بیان شــده اســت، 
کتــاب بســیار فوق‌العاده  شــهادت اســت. ایــن 
اســت و روایات نابی در آن وجود دارد. پیشــنهاد 
بنده به دوســتان این اســت که حتماً این کتاب 
را مطالعــه کننــد. در باب بحــث تاریخی کتاب 
آقای ملاینی و کتاب تأملی در نهضت عاشورای 
انگیزه‌هــا،  عاشــورا،  کتــاب  و  جعفریــان  آقــای 
کــه توســط حضــرت آیت‌الله‌العظمــی  ریشــه‌ها 
مکارم نوشــته شده است، کتب خوبی هستند. 
کامــل از جهــت ذکــر  کتابــی  گــر مــن بخواهــم  ا
تاریخی-تحلیلــی  و  معرفتــی  ابعــاد  و  مقاتــل 
کتــاب عاشــورا، انگیزه‌هــا  کنــم همیــن  معرفــی 

ریشه‌ها را معرف می‌کنم.
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یتُ یا ابنَ رسولِ الله؟
َ
أ وَف

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین مهدی تخاوری



من به رفقایی که می‌خواهند تخصصی و عمیق 
کــه  وارد بحــث مقاتــل شــوند پیشــنهاد می‌کنــم 
کتــاب ملأ حبیب‌الله کاشــانی و اســرار الشــهادة 
کــه این دو  مرحــوم دربنــدی را مطالعــه کنند چرا

کتاب از جامعیت خوبی برخوردار هستند.

آیــا همــه مقاتــل معتبــر هســتند؟ بــه ایــن دلیل 
کــه  کتاب‌هایــی  از  برخــی  روی  کــه  می‌پرســم 
فرمودیــد، حــرف و حدیــث وجــود دارد و خواســتم 

بدانم به چه دلیلی این‌ها نزد شما مقبول است؟
کــه امروزه نوشــته شــدند  برخــی از کتاب‌هایــی 
سیدالشــهدا؟ع؟  جامــع  مقتــل  کتــاب  ماننــد 
گروهشــان اســت و یا  کــه برای آقای پیشــوایی و 
کتاب دانشــنامه امام حســین؟ع؟ نوشــته آقای 
کارآمــدی اســت،  کتــاب  کــه واقعــاً  ری‌شــهری 
مقاتــل  از  می‌شــوند  مقاتــل  بررســی  وارد  وقتــی 
مشــهور و مقاتلی که ســندیت ندارند و ضعیف 

هستند، نام می‌برند. 
آقای پیشوایی هم در همان ابتدای کتاب مقتل 
جامــع سیدالشــهدا ایــن کار را انجــام می‌دهند. 
در ایــن دو کتاب معمولًا چند کتاب را به‌عنوان 
کتــب ضعیف مطــرح می‌کنند کــه معمولًا یکی 
از آن‌ها کتاب تذکرة الشــهدا برای ملأ حبیب‌الله 
کاشــانی اســت و دیگــری کتاب اســرار الشــهادة 

مرحوم دربندی است.
بعضــی از آقایان آن‌قدر این کتاب‌ها را تضعیف 
کــه افــراد گمــان می‌کننــد کتاب‌هــای  می‌کننــد 
معاصر که در باب مقتل امام حسین؟ع؟ نوشته 
شده از این کتب قدیمی بهتر است و درحالی‌که 
کتاب‌هــا نقطــه  چنیــن نیســت. البتــه در تمــام 
کتــب از طرف  ضعــف یافــت می‌شــود زیرا ایــن 

معصوم صادر نشده است!
یکــی از دلایلــی که بنــده کتاب تذکرة الشــهدا را 
معرفی می‌کنم جامع بودن آن اســت. برای مثال 
که مجتهــد نیز  کاشــانی  مرحــوم مــأ حبیــب‌الله 

بوده‌انــد دربــاره حضرت قاســم؟ع؟ روایــات دال 
بــر عروســی ایشــان را همراه بــا روایاتی کــه دلالت 
بــر عــدم عروســی ایشــان می‌کنــد، می‌آورنــد و در 
خودشــان  نظــر  و  می‌کننــد  جمع‌بنــدی  پایــان 

را بیان می‌کنند. 
حــالا مــا به‌صــرف این‌کــه در این کتــاب روایات 
دال بر عروســی حضرت قاســم که سند ضعیفی 
کتــاب  ایــن  تمــام  بگوییــم  اســت  آمــده  دارنــد 
ضعیف اســت؟! یکی از خوبی‌های این کتاب 
کــه تمــام مــوارد نوشــته شــده در آن  ایــن اســت 

همراه با سند است.
کــه درس خارج  بنــده از یکــی از اســاتید بزرگوارم 
کردم و  نیز داشــتند درباره مرحوم دربندی ســؤال 
ایشان فرمودند که مرحوم دربندی مجتهد مسلم 
کــرده و  بــوده و معاصــر با شــیخ انصاری زیســت 
خــود شــیخ انصــاری به مرحــوم دربنــدی فرموده 

بودند: »برو و مجلس درسی برقرار کن!«.
گاهــی بعضی از  کــه   امــا باعــث ناراحتی اســت 
رفقا تا اسمی از مرحوم دربندی می‌آید می‌گویند 
ایشــان فقط حــرف دلشــان را زده‌اند. نــه این‌طور 
نیست! به ما بگویند یک مجتهد مسلم در حال 
نوشــتن یــک کتابی اســت، دید ما نســبت به آن 

کتاب عوض می‌شود. 
کتــاب را به‌عنوان  البتــه بنــده نمی‌خواهــم ایــن 
گــر شــما می‌خواهیــد  کنــم امــا ا مرجــع معرفــی 
به‌طــور تخصصــی وارد بحــث امام حســین؟ع؟ 
گــر  ا بلــه  بخوانیــد.  را  کتــاب  ایــن  بایــد  شــوید 
می‌خواهیــد اطلاعاتــی را در حد معمــول درباره 
کــه  کتبــی  کنیــد همــان  اباعبــدالله جمــع‌آوری 
بــرای  می‌کنــد.  کفایــت  شــد  معرفــی  ابتــدا  در 
بخوانــد  روضــه  می‌خواهــد  کــه  کســی  مثــال 
حتمــاً بایــد یک دور لهوف ســید بن طــاووس را 
کــه می‌خواهد  کــرده باشــد؛ امــا کســی  مطالعــه 
که این  کند لازمه‌اش این اســت  کار  تخصصی 

کتاب‌ها را نیز بخواند.

البته در تمام 
کتاب‌ها 
نقطه‌ضعف 
یافت 
می‌شود زیرا 
این کتب از 
سمت 
معصوم 
صادر نشده 
است.

کــه تــا بــه حــال دربــاره امــام  کتابــی  بهتریــن 
حسین؟ع؟ مطالعه کردید چیست؟

برخی از این آقایان نویســنده هستند که به دلیل 
کارهایــی که در طول زندگــی انجام دادند،‌ موفق 
کتاب‌هایی بسیار فوق‌العاده شدند.  به نگارش 
کتاب‌ها را می‌خواند می‌فهمد  وقتی انســان این 

که به این افراد به‌طور خاص نظر شده است.
امــام  کــه دربــاره  کتابــی  بنــده بهتریــن  بــه نظــر 
خصائــص  کتــاب  شــده،  نوشــته  حســین؟ع؟ 

الحسینیه مرحوم شیخ جعفر شوشتری است.
کــه مرحــوم شــیخ جعفر  دربــاره ایشــان گفته‌انــد 
نقــل  می‌خواندنــد.  درس  کربــا  در  شوشــتری 
می‌کننــد ایشــان هنگامی‌کــه بــه شــهر خودشــان 
حفظــی  به‌صــورت  نمی‌تواننــد  بازمی‌گردنــد 
کاغذ  منبــر برونــد و وقتی منبــر می‌رفتنــد از روی 
می‌خواندنــد. یک‌بــار بــه خاطــر همیــن مســئله، 
بعــد از منبر خیلی خجالت کشــیدند و به خانه 
آمدنــد و قبــل از خــواب بــه اباعبدالله؟ع؟ توســل 
کردند و دلشان خیلی شکست. گفتند ما داریم 
کتــاب  خجالــت می‌کشــیم بــالای منبــر از روی 
می‌خوانیم اما بقیه مبلغان از حفظ منبر می‌روند.
دل  بــا  و  کردنــد  گریــه  ایشــان  کــه  اســت  نقــل 
که روز  شکســته خوابیدنــد. در عالم رؤیا دیدنــد 
کربلا هســتند، فردی به ایشان  عاشوراســت و در 
گفــت: اینجــا خیمــه امــام حســین؟ع؟ اســت، 
داخــل بــرو. ایشــان وارد خیمــهٔ حضرت شــدند. 
امــام حســین بــه ســمت حبیــب بــن مظاهــر رو 
کــه  کردنــد و گفتنــد فلانــی مهمــان ماســت، مــا 
یــم به ایشــان بدهیم، برو  در روز عاشــورا آبــی ندار
چیزی بیاور که دســت‌خالی از این خیمه بیرون 
گر اشــتباه نکنم میگوینــد جناب حبیب  نرود. ا
یــک مقــدار حلــوا آوردنــد و بــه حضــرت دادنــد. 
حضــرت هم با دســتان مبارکشــان آن حلــوا را به 
دهان شیخ جعفر گذاشتند. مرحوم شیخ جعفر 
شوشــتری می‌فرمایــد وقتــی مــن از خــواب بیــدار 

شــدم چنان نــکات و ظرایفــی در باب مصیبت 
که تابه‌حال به ذهن  اباعبدالله؟ع؟ به ذهنــم آمد 

احدی نیامده بود.
کتــاب را می‌خوانــد، کامل به  وقتــی انســان ایــن 
ایــن مســئله اطمینــان پیــدا می‌کنــد. پیشــنهاد 
بنــده این اســت کــه همه رفقا کتــاب خصائص 
الحســینیه را قبل از محرم مطالعه کنند تا شور و 

شوقشان بیشتر شود. 
کتاب دو جلد بوده  که این  جالب است بدانید 
که به دست ما  است؛ یک جلد آن همین است 
رسیده و جلد دیگر آن گم شده است. بنده چند 
وقت پیــش فکر می‌کردم که‌ای کاش طریقی بود 
کتــاب خصائــص الحســینیه هم  کــه جلــد دوم 

به دست ما برسد. 
کــه جلد  کتــاب در 30 بخش نوشــته شــده  ایــن 
هجــده  و  اســت  قســمت  دوازده  دارای  آن  اول 
کــه بــه  بخــش دیگــر آن هــم در جلــد دوم بــوده 

دست ما نرسیده است.
کتــاب، کدام را  در بیــن ترجمه‌هــای متعدد این 

پیشنهاد می‌کنید؟
کتــاب مذکور ترجمه‌های مختلفی شــده اســت 
و یکــی از ایــن ترجمه‌هــا، به اســم »زیتون« چاپ 
شــده اســت اما به نظر بنــده بهتریــن و روان‌ترین 
که به دل بنده نیز نشســت، »اشــک روان  ترجمه 
کــه اثر مرحوم شهرســتانی  کاروان« اســت  بــر امیر 
که در این ترجمه وجود  اســت. یک نکته خوبی 
دارد این اســت که ســند تمام روایاتی را که شیخ 
جعفــر شوشــتری در کتاب بیــان کرده‌انــد، آورده 

است. بیشتر این کتاب روایت است.

امکانش هســت قسمتی از این کتاب شریف 
 برای ما نقل بفرمایید؟

ً
را تبرکا

عــرض  را  کتــاب  ایــن  از  قســمت  چنــد  بنــده 
می‌کنم تا شــما با گوشــه‌ای از محتوای غنی این 

کتاب آشنا شوید.

به نظر بنده 
بهترین کتابی 
که درباره امام 

حسین؟ع؟ 
نوشته شده 

است، کتاب 
خصائص 

الحسینیه 
مرحوم شیخ 

جعفر 
شوشتری 

است.
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این‌طور گریه کردند. 
کــه انســان آن‌قــدر در  مرحلــه بعــد ایــن اســت 
کــه از خوردن  کــرده باشــد  گریــه  ایــن مصیبــت 
ایشــان  کنــد؛  دوری  لذت‌هــا  و  آشــامیدن  و 
بــن  مســمع  هماننــد  آن  مثــال  می‌فرماینــد 
او  بــه  صــادق  امــام  کــه  می‌شــود  عبدالملــک 
تِی 

ْ
 مَا تَأ

َ
عِرَاقِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
نْتَ مِنْ أ

َ
فرمودند: یا مِسْمَعُ أ

کرُ 
ْ

 فَمَا تَذ
َ
 لِــی أ

َ
تُ لا ... قَال

ْ
حُسَــینِ؟ع؟قُل

ْ
قَبْــرَ ال

ــتُ إِی وَ 
ْ
 فَتَجْــزَعُ قُل

َ
ــتُ نَعَمْ قَــال

ْ
مَــا صُنِــعَ بِــهِ قُل

ثَرَ ذَلِک 
َ
هْلِــی أ

َ
ــی یرَی أ لِــک حَتَّ

َ
سْــتَعْبِرُ لِذ

َ
الِلَّه وَ أ

ی یسْتَبِینَ ذَلِک فِی  عَامِ حَتَّ مْتَنِعُ مِنَ الطَّ
َ
ی فَأ

َ
عَل

 رَحِمَ الُلَّه دَمْعَتَک.3
َ

وَجْهِی قَال
کــه انســان آن‌قــدر گریه  مرحلــه بعــد ایــن اســت 
کنــد که دیگر اشــکی بــرای او باقی نمانده باشــد 
مــورد  ایــن  مرحــوم شــیخ جعفــر می‌فرمایــد  کــه 
بــرای کاروان اباعبــدالله؟ع؟ بــود وقتی‌کــه دوبــاره 

به مدینه برگشتند.
شــاء  ان  کــه  دارد  وجــود  نیــز  دیگــری  مراحــل 
الله خداونــد متعــال در عمرمــان یک‌بــار بــه مــا 
امــام  کنیــم.  گریــه  این‌طــور  کــه  بدهــد  توفیــق 
گریهٔ ما برای  رضــا؟ع؟ فرمودند که همانا شــدت 
مصیبــت امام حســین؟ع؟ پلک چشــم‌هایمان 
قْــرَحَ جُفُونَنَا4 این 

َ
حُسَــینِ أ

ْ
 یوْمَ ال

َ
را زخــم کــرد. إِنّ

قسمتی از کتاب بود.
کتــاب  کســی  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  بنــده  نظــر 
خصائــص الحســینیه را بخوانــد قطعاً از جهت 
معنــوی، ســیر صعــودی خواهــد داشــت. البته 
ســمت  و  باشــد  داشــته  مراقبــت  خــودش  گــر  ا
گنــاه نــرود. حتی در  کــردن به  گنــاه و حتــی فکر 
فضــای پاســخ دادن بــه شــبهات نیــز انســان را 
کســانی  تقویــت می‌کند و وقتــی نزدیک محرم، 
کــه انســان‌های درســتی نیســتند و در قلبشــان 
مجــازی  فضــای  در  را  شــبهاتی  اســت  مــرض 
کتــاب می‌توانــد در ایــن  مطــرح می‌کننــد، ایــن 

راه هم مؤثر باشد.

بحث اول: مراحل عزاداری
کتــاب ایشــان می‌فرماینــد خداونــد  درجایــی از 
متعال برای عزاداری نسبت به امام حسین طرق 

مختلفی قرار داده است. 
طریــق اول ایــن اســت کــه انســان فقــط در دلش 
محــزون باشــد. امام صــادق؟ع؟ فرمودنــد نَفَسُ 

مِنَا تَسْبِیحٌ.1
ْ
مَهْمُومِ لِظُل

ْ
ال

کــی کند و  که انســان تبا مرحلــه بعــد این اســت 
خودش را شبیه به گریه کن ها کند.

مرحله ســوم، پر از اشــک شــدن چشــمان انسان 
در  کــه  اســت  حســین؟ع؟  امــام  مصیبــت  در 
روایــت می‌فرماینــد آن لحظــه، لحظــه‌ای اســت 
کــه خداوند متعــال با نظر لطــف و رحمت به آن 

بنده نگاه می‌کند. 
مرحله بعد این است که اشک چشم فرد به‌اندازه 
بال مگسی بیرون بیاید که در وصف گریه کن آن 
روایت داریم که تمام گناهانش بخشیده می‌شود 

اگرچه به‌اندازه کف دریاها باشد. 
روی  بــر  اشــکش  کــه  اســت  ایــن  بعــد  مرحلــه 
گونه‌هایــش جاری شــود. امام رضــا؟ع؟ فرمودند 
حُسَــینِ؟ع؟ 

ْ
ی ال

َ
که: یا ابْنَ شَــبِیبٍ إِنْ بَکیتَ عَل

ک 
َ
یــک غَفَرَ الُلَّه ل

َ
ی خَدّ

َ
ــی تَصِیــرَ دُمُوعُک عَل حَتَّ

 کانَ 
ً

وْ کبِیــراً قَلِلی
َ
ذْنَبْتَــهُ صَغِیــراً کانَ أ

َ
 ذَنْــبٍ أ

َ
کلّ

کثِیراً .2 وْ 
َ
أ

کــه انســان در مصیبت  مرحلــه بعــد ایــن اســت 
اباعبــدالله بلنــد گریــه کند کــه ایشــان می‌فرماید 
کنــد، دو اثــر دارد: اول اینکه  هــر کس این چنین 
کــه  می‌شــود  صــادق؟ع؟  امــام  دعــای  شــامل 
فرمودند خدایا رحم کن به آن صداها و ناله‌هایی 
کــه در مصیبــت جد ما بلند می‌شــود. اثر دوم آن 
کند تأسی  گریه  که اگر کسی بلند  نیز این اســت 

به حضرت زهرا؟سها؟ کرده است.
به‌قــدری  انســان  کــه  اســت  ایــن  بعــد  مرحلــه 
فــرد  ایــن  شــود.  تــر  محاســنش  کــه  کنــد  گریــه 
کــه ایشــان  شــبیه امــام صــادق؟ع؟ می‌شــود چرا

گر کسی  ا
کتاب 
خصائص 
الحسینیه را 
بخواند، 
 در مسیر 

ً
قطعا

معنوی سیر 
صعودی 
خواهد 
داشت؛ البته 
اگر خودش 
مراقبت 
داشته باشد

بحث دوم: مجالس روضه سیدالشهدا؟ع؟
مجلــس  کــه  نکنیــد  فکــر  می‌فرماینــد  ایشــان 
بــه  از  قبــل  می‌دهیــم،  تشــکیل  مــا  را  عــزا 
عــزای  مجلــس  اباعبــدالله؟ع؟  آمــدن  دنیــا 

ایشان تشکیل شده بود.
حضــرت  مجلــس  ایشــان،  مجالــس  از  یکــی 
کــه ایشــان شــروع به بیان اســماء  آدم؟ع؟ اســت 
کردنــد ولــی وقتــی بــه نــام مبــارک آقــا اباعبــدالله 
الحسین؟ع؟ رسیدند، به حضرت جبرئیل؟ع؟ 
که  کســی بود  گفتند این نفر پنجم چه  کرده و  رو 

تا نامش را بردم اشک از چشمانم جاری شد؟
در آنجــا حضــرت جبرئیــل؟ع؟ شــروع بــه روضه 
ا یصَابُ بِمُصِیبَةٍ 

َ
دُک هَــذ

َ
خوانــدن می‌کنند: »وَل

خِــی وَ مَا هِی 
َ
 یا أ

َ
مَصَائِــبُ فَقَال

ْ
تَصْغُــرُ عِنْدَهَــا ال

یــداً ...«. در   یقْتَــلُ عَطْشَــاناً غَرِیباً وَحِیــداً فَرِ
َ

قَــال
کــه جبرئیــل؟ع؟ و  پایــان روایــت نقــل می‌کننــد 
حضرت آدم؟ع؟ مانند مادری که فرزند خود را از 
دســت داده برای امام حسین؟ع؟ گریه می‌کنند 

ی.5
َ
کل

َ
فَبَکی آدَمُ وَ جَبْرَئِیلُ بُکاءَ الثّ

جلســات دیگری نیز برگزار شــده است. مجلس 
شــد.  برپــا  کربــا  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  روضــه 

به‌عنــوان نمونــه عــرض کنــم: فــردی توییــت زده 
بــود که آیا می‌دانســتید اولین مجلس روضهٔ امام 
کاخ یزیــد بوده اســت؟ بــا توجه  حســین؟ع؟ در 
کــه مــا از ایــن فــرد می‌شناســیم  بــه شــخصیتی 
که این‌طور نباشــد و ما اشتباه  -البته ان‌شــاءالله 
کنــد  ســؤال  طــرح  می‌خواهــد  باشــیم-  کــرده 
کــه برای امام حســین؟ع؟ ســینه  کــه‌ای کســانی 
که قاتل خود ایشــان برای  می‌زنید، می‌دانســتید 
او مجلــس گرفتــه اســت و بعد هم ایــن نتیجه را 
بگیرد که همه این مجالس و عزاداری‌ها برای سر 

کار گذاشتن شماست.
در جواب باید گفت: 

اولًا ایــن حــرف، طبــق ظاهــر هــم غلــط اســت و 
مجلس اول آنجا نبود. 

ثانیــاً یزید هم طبق خواســته درونــی خودش این 
کــه ایــن  کار را نکــرد و در آن مــکان مجبــور شــد 

کار را انجام دهد.
همیــن  بــه  راجــع  گــر  ا نیســت  لطــف  از  خالــی 
کتــاب مرحوم شــیخ جعفر  شــبهه، مطلبــی را از 
امــام  مجالــس  بیــان  در  کــه   - شوشــتری؟ره؟ 

حسین؟ع؟ است - ذکر کنم.

فکر نکنید 
فقط ما 

مجلس 
ابی‌عبدالله؟ع؟ 

را تشکیل 
می‌دهیم! 

قبل از تولد 
ایشان 

مجلس 
روضه ایشان 

برقرار شده 
بود
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اباعبدالله؟ع؟ 
در مسیر 
حرکت به 
کربلا در نظر 
داشتند تا 
قلب افراد را 
از محبت دنیا 
خالی کنند

راه پیوستن به امام حسین؟ع؟ را در چه می‌بینید؟
کســی می‌خواهد جزء یاران امام حسین؟ع؟  گر  ا
باشــد، خوانــدن ســیره امــام و اصحــاب امــام و 
کــردن خــود بــه ایشــان می‌توانــد مقدمــه  شــبیه 
خوبــی بــرای رســیدن بــه آن درجــه باشــد. طبــق 
برداشــت بنده، امام حسین؟ع؟ وقتی به سمت 
کربــا حرکــت می‌کردند، هرکســی را که حضرت 
می‌دیدند می‌تواند با ایشــان همراه شــود، دعوت 
به همراهی با خودشان می‌کردند. یکی از کسانی 
کردنــد، عبیــدالله بن  کــه اباعبــدالله؟ع؟ دعــوت 
کــه فیلــم مختارنامه  کســانی  حر جعفی اســت. 
که عبیدالله بــن حر جعفی  را دیده‌انــد می‌داننــد 
همــان ابــن حــر اســت. امام حســین ابتــدا فردی 
را به‌ســوی او فرســتادند و او قبــول نکــرد و بعــد 
خــود حضــرت شــخصاً رفتنــد و بــه او گفتنــد تو 
رئیــس  او  چــون   - نداشــته‌ای  خوبــی  گذشــته 
راهزن‌ها بوده اســت - اما حال با ما به کربلا بیا تا 

نجات پیدا کنی... .
اباعبدالله؟ع؟ در مســیر حرکت به ســمت کربلا، 
در نظــر داشــتند قلــب افــراد را از محبــت دنیــا 
کننــد. مــردم مؤمــن از جهــت نــوع قلــب  خالــی 

سه دسته هستند. 
کــه فقــط محبــت آخــرت و  دســته اول آن‌هایــی 
محبــت امام زمان در قلبشــان وجــود دارد. یاران 

اباعبدالله؟ع؟ جزء این دسته بودند. 
کــه فقط محبــت آخرت در  دســته دوم آن‌هایــی 

قلبشان وجود دارد. 
که هــم محبت دنیــا و هم  کســانی  دســته ســوم 
محبــت آخــرت و امــام در قلبشــان وجــود دارد. 
ایــن دســته هســتیم. غالــب  مــا جــزء  معمــول 
که در دســته ســوم قــرار دارند، شــیطان  افــرادی 
در لحظــات آخــر محبــت دنیا را بر ایشــان غلبه 
می‌دهــد و ایــن افــراد نمی‌تواننــد امــام را یــاری 
کنند. امام حســین؟ع؟ در این مســیر به ســمت 
از  افــراد  ایــن  قلــب  کــه  می‌کردنــد  کاری  کربــا 

فرمودنــد  و  بردنــد  ک  خــا زیــر  دســت  حضــرت 
کســانی  ک خوبــی هســتی! در قیامــت  چــه خــا
کــه بــدون حســاب  از تــو برانگیختــه می‌شــوند 

به بهشت می‌روند.
مجلــس روضــه حضــرت زهــرا؟سها؟ نیــز این‌گونــه 
کــه پیغمبــر؟ص؟ خبــر شــهادت  شــکل می‌گیــرد 
امام حســین؟ع؟ را می‌دهند و حضرت زهرا؟سها؟ 
کــه شــما در آن هنــگام در قیــد  ســؤال می‌کننــد 
حیــات هســتید؟ پیغمبــر؟ص؟ می‌فرمایند خیر. 
هســت؟  پــدرش  هســتم؟  مــن  می‌پرســند  بــاز 
پیغمبــر؟ص؟ می‌فرمایند خیر. حضــرت زهرا؟سها؟ 
یــهِ وَ مَنْ 

َ
بَهْ فَمَنْ یبْکی عَل

َ
که یــا أ ســؤال می‌کنند 
هُ؟

َ
عَزَاءِ ل

ْ
تَزِمُ بِإِقَامَةِ ال

ْ
یل

که: یا فَاطِمَةُ  کــرم؟ص؟ می‌فرمایند  بعــد پیغمبر ا
هْــلِ بَیتِــی 

َ
ــی نِسَــاءِ أ

َ
تِــی یبْکــونَ عَل مَّ

ُ
 نِسَــاءَ أ

َ
إِنّ

وَ  بَیتِــی  هْــلِ 
َ
أ رِجَــالِ  ــی 

َ
عَل یبْکــونَ  هُــمْ 

َ
رِجَال وَ 

کلِّ سَــنَةٍ   بَعْــدَ جِیلٍ فِی 
ً

عَــزَاءَ جِلی
ْ
نَ ال دُو یجَــدِّ

وَ  سَــاءِ  لِلنِّ نْــتِ 
َ
أ تَشْــفَعِینَ  قِیامَــةُ 

ْ
ال کانَ  فَــإِذَا 

ی 
َ
 مَــنْ بَکــی مِنْهُــمْ عَل

ُ
کلّ جَــالِ وَ  شْــفَعُ لِلرِّ

َ
نَــا أ

َ
أ

ةَ  جَنَّ
ْ
نَاهُ ال

ْ
دْخَل

َ
نَا بِیدِهِ وَ أ

ْ
خَذ

َ
حُسَــینِ أ

ْ
مُصَابِ ال

 عَینٌ 
َّ

قِیامَــةِ إِل
ْ
کیــةٌ یوْمَ ال  عَینٍ بَا

ُ
کلّ یــا فَاطِمَــةُ 

هَــا ضاحِکةٌ 
َ
حُسَــینِ فَإِنّ

ْ
ــی مُصَــابِ ال

َ
بَکــتْ عَل

ةِ.6 جَنَّ
ْ
ال بِنَعِیمِ  مُسْتَبْشِرَةٌ 

که  مجلــس روضــه امــام حســن؟ع؟ چنیــن بــود 
بَا عَبْدِ اللَّه.7

َ
 یوْمَ کیوْمِک یا أ

َ
فرمودند ل

مجلــس روضــه حضــرت زینــب؟سها؟ از ایــن قرار 
کئِیــبٍ  ــبٍ 

ْ
کــه تُنَــادِی بِصَــوْتٍ حَزِیــنٍ وَ قَل بــود 

ا 
َ

ــمَاءِ هَذ ئِکــةُ السَّ
َ

یک مَل
َ
ــی عَل

َّ
ــدَاهْ صَل یــا مُحَمَّ

مَاء ...8 لٌ بِالدِّ حُسَینُ مُرَمَّ
ْ
ال

همین‌طور که در تاریخ جلوتر می‌رویم به مجلس 
روضــه امــام صــادق؟ع؟ و مجلــس روضــه امــام 
در  زمــان؟ع؟  امــام  روضــه  مجلــس  و  رضــا؟ع؟ 
یــارت ناحیــه مقدســه می‌رســیم؛ و در ادامه نیز  ز
بــه مجالــس روضــه و عــزاداری کــه خودمــان برپا 

می‌کنیم، می‌رسیم.

یاران 
اباعبدالله؟ع؟ 

کسانی 
هستند که 

ذره ای از 
محبت دنیا 
در قلبشان 

نباشد

مردم، ترسیدن از ابن زیاد بود. در تاریخ نقل شده 
که وقتی خبر شــهادت قیس بن مسهر صیداوی 
گریه‌های  به اباعبدالله؟ع؟ رســید، ایشان مالک 
خــود نبودنــد. »فترقرقت عیناً الحســین؟ع؟ ولم 
یملک دمعه« )مع الرکب الحسینی من المدینة 

إلی المدینة، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۸(
کربلا ســعید بــن عبدالله  فــرد دیگری از شــهدای 
حنفی اســت. البته این چیــزی که الآن می‌گویم 
راجــع بــه فــرد دیگــری نیــز نقــل کرده‌اند. یکــی از 
که ایشــان برای امام حســین؟ع؟  علما می‌فرمود 
چنــد ماه در راه بــود و نامه کوفیان را آورد و دوباره 
کشــید. شــاید بتوانیم  برگشــت و خیلی زحمت 
که شهادتش از همه اصحاب زیباتر بود  بگوییم 
چــون به معنــای واقعی کلمه جان خــود را فدای 

امام حسین کرد. 
او در هنــگام نمــاز رو به روی امام ایســتاد و تیرها 
را بــه جان خود خرید. وقتی تیر آخر به او اصابت 
کرد و نماز امام حســین؟ع؟ به پایان رســید، روی 
زمیــن افتاد. هنگامی‌که حضرت به بالای ســر او 
رســید به امام حسین؟ع؟ عرضه داشت: أوفیت 
گاهی اوقات از یک  یا ابن رســول اللّه؟ )ما شــاید 

مسئله ساده به خاطر امام زمانمان نگذریم.(
امام حسین؟ع؟ نیز جوابی بی‌بدیل به او دادند. 
حضــرت فرمــود: »نعــم، أنــت أمامی فــی الجنّة« 
)إبصار العین فی أنصار الحسین، صفحه: ۲۱۸(
بــن  کربــا بشــیر  یــک فــرد دیگــری از شــهدای 
عمــرو حضرمــی بود. وقتی انســان ایــن روایات 
را می‌خوانــد معرفتــش بیشــتر می‌شــود و حــس 
نزدیــک  اباعبــدالله؟ع؟  بــه  می‌توانــد  می‌کنــد 
شــود. در بیــن تعلقــات زندگــی ازجملــه مال و 
مقام و پدر و مادر و زن و فرزند، انسان به فرزند 
خــود بیشــتر از مــوارد دیگــر تعلــق دارد. این‌کــه 
روز عاشــورا  در  اتفــاق  می‌گوینــد ســخت‌ترین 
حضــرت  شــهادت  حســین؟ع؟  امــام  بــرای 
کبــر بــود، بــه همیــن دلیــل اســت. وقتــی  علی‌ا

محبت دنیا خالی شود زیرا به‌محض خلو قلب 
از محبت دنیا، محبت امام جایگزین می‌شــود 
که امام  و این افراد ســعادتمند می‌شــوند. راهی 
کردند تــا محبــت دنیا را  حســین؟ع؟ انتخــاب 
از قلــب ایــن افراد بیــرون ببرند، توجه دادنشــان 

به مسئله مرگ بود.

چه ویژگی‌هایی اصحاب سیدالشــهدا؟ع؟را 
بعضشــان  دارد  امــکان  گــر  ا کــرد؟  عاشــورایی 

را معرفی نمایید.
بــه  و  ماندنــد  حســین؟ع؟  امــام  بــا  کــه  یارانــی 
شهادت رســیدند مصداق اصلی افرادی بودند 
نبــوده  دنیــا  محبــت  از  ذره‌ای  دلشــان  در  کــه 
است. پیشنهاد بنده به رفقا این است که سیره 
کربلا علی‌الخصــوص صحبت‌هایی  شــهدای 
کردنــد  حســین؟ع؟  امــام  بــا  آخــر  لحظــه  کــه 

کنند. را مطالعه 
کربلا قیس بن مســهر صیداوی  یکی از شــهدای 
امــام  فرســتادگان  از  یکــی  ایشــان  اســت. 
کوفه بــود. هنگامی‌که به ســمت  حســین؟ع؟ به 
یــاد او را گرفتند  کوفــه در حرکــت بود، یــاران ابن ز
و به مجلس ابن زیاد بردند. ابن زیاد از او پرســید 
که امام حســین؟ع؟ چه پیامی به تو داده است؟ 
او گفــت نمی‌گویــم. ابن زیاد گفت یــک راه برای 
کــه بــه بــالای منبــر بــروی  نجــات تــو می‌گــذارم 
بــن  کنــی. قیــس  و علــی و اولاد او؟عهم؟ را لعــن 
مســهر صیداوی قبــول کرد و به بــالای منبر رفت 
یــاد  یــاد و ابــن ز یــه و یزیــد و ابوســفیان و ز و معاو
کــرد و از منبــر  یــاد و ... را لعــن  و آل مــروان و آل ز
پایین آمد و با جرئت کامل ایستاد. یک نقل این 
کــه او را  اســت که ابــن زیاد همان‌جا دســتور داد 
تکه‌تکــه کننــد و نقل دیگر این اســت که ابتدا او 
را از بــالای دارالاماره به پایین انداختند و ســپس 

تکه‌تکه‌اش کردند.
یکی از علت‌های شکستن بیعت با مسلم توسط 
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وقتی ما طلبه 
شدیم، 
انتظارات 
خداوند و 
امام 
زمان؟عج؟ 
از ما بیشتر 
است و کار 
ما سخت‌تر 
است؛ اما 
یک راه میانبر 
وجود دارد

بسیار از شما ممنونیم که قبول زحمت کردید. 
گر به‌عنوان کلام آخر مطلبی هست بفرمایید؟ ا

که وقتی ما طلبه  حرف آخر من حقیر این اســت 
شــدیم، انتظــارات امــام زمــان؟عج؟ و خداونــد 
متعال از ما بیشتر از دیگران است و این موضوع 
کار ما را سخت‌تر می‌کند؛ اما یک راه میانبر برای 
اینکــه ما بتوانیم به آن درجات بالا برســیم - چه 
که گذشتهٔ خراب و بدی داشتند و  برای کسانی 
چه برای کســانی که خودشــان را آماده نکردند - 

اباعبدالله الحسین؟ع؟ است. 
کــه  ؟ره؟  حق‌شــناس  حاج‌آقــا  دســتور  ایــن 
یــارت عاشــورای صــد لعــن و صد  می‌فرمودنــد ز
ســام بخوانیــد، واقعاً انســان را خــاص می‌کند. 
مــا کســانی از رفقایمان را که اهل زیارت عاشــورا 
شــدند، دیدیــم. ایــن افــراد بــا مــا خیلــی تفــاوت 
انســان در  بــه نظــر مــن همین‌کــه  کردنــد.  پیــدا 
طــول شــبانه‌روز یــک ارتبــاط مســتمری بــا امــام 
حســین؟ع؟ داشــته باشــد ولو بــه یک ســام، در 
طلبگــی مــا بســیار مؤثــر اســت. برخــی از مــردم 
عادی این ارتباط مستمر را دارند اما متأسفانه ما 
طلبه‌هــا توجــه نمی‌کنیم. ان‌شــاءالله که خداوند 

این توفیق را به همه ما عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته  .

فرزنــد انســان تــب می‌کنــد، بــا خــود می‌گویــد 
کنم و اتفاقــی برای فرزندم  ای‌کاش خــودم تب 
که جناب بشــیر بن عمرو  نیفتــد. نقل می‌کنند 
کنار اباعبدالله؟ع؟ نشسته بود. شب  حضرمی 
عاشــورا یــا نزدیک به عاشــورا بود. پیکــی آمد و 
ی اســیر  گفــت: »فرزنــدت را در مــرز ر بــه بشــیر 
کرده‌اند«. بشــیر چیزی نگفت. البته نقل‌هایی 
گفت بــرای من ایــن اتفاق  کــه  هــم وجــود دارد 
ســخت اســت امــا مــن راضــی بــه رضــای خدا 
هستم. امام حسین؟ع؟ فرمودند برو و فرزندت 
را نجــات بــده من بیعت خود را از تو برداشــتم. 
وقتــی امــام؟ع؟ بــه او این‌طــور می‌گویــد یعنــی 
گر بــرود در آخرت  حجــت بــر او تمــام اســت و ا
کرد بــه حضرت و  مؤاخــذه نمی‌شــود. بشــیر رو 
ــباعُ حَیــاً إِنْ  تْنِــی إِذَنْ السِّ

َ
کل عرضــه داشــت: ا

ک مَعَ 
ُ
ل

ُ
کبانَ، وَ اخْذ  عَنْــک الرُّ

ُ
ل

َ
فارَقْتُک وَ اسْــأ

عْوانِ، لا یکونُ هذا ابَدا9
َ
ــةِ الأ

َّ
قِل

گــر از تــو جــدا  درنــدگان، زنده‌زنــده مــرا بخورنــد ا
گردم و در این بی‌کســی تنهایت بگذارم و سپس 

سراغت را از کاروانیان بگیرم؛ نه نه، هرگز!
که معمولًا در روز عاشــورا  زیارت ناحیه مقدســه 
می‌خواننــد به چند صورت نقل شــده اســت. در 
یــک نقــل نام تمام شــهدای کربــا و قاتلین آن‌ها 
یــارت از ناحیه مقدســه  نقل شــده اســت. ایــن ز
امــام زمان؟عج؟ صادر شــده اســت. وقتی امام 
زمــان؟عج؟ بــه نــام بشــیر بــن عمــرو حضرمــی 
ــامُ عَلی  می‌رســند این‌طور ســام می‌دهند: السَّ
ــک 

َ
ــک قَوْل

َ
حَضْرَمِــی، شَــکرَ الُلَّه ل

ْ
بِشْــرِ بْــنِ عُمَــرَ ال

حُسَین.10 خداوند متعال از تو به خاطر سخنت 
ْ
لِل

به امام حسین؟ع؟ تشکر می‌کند!
وقتی انســان این‌ها را می‌خوانــد، لذت ارتباط با 
امام را می‌چشــد. برای مطالعه ســیره اصحاب، 
نکــرده  جلــب  را  بنــده  رضایــت  هنــوز  کتابــی 
اســت. هیچ‌کدام کاملِ کامل نیســتند. البته آن 

کتاب‌هایی که بنده دیده‌ام این‌طور بودند.
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کربلایی اوحدی مراغه‌ای از شاعران عصر ایلخانان گزیده‌ای از قصیده 

صفاســت؟ اختــر  درو  و  صــدق  آســمان  صفاســت؟ ایــن  اختــر  درو  و  صــدق  آســمان   ایــن 

اســت؟ فاطمــه  و  اســدالله  ســینهٔ  داغ  اســت؟ ایــن  فاطمــه  و  اســدالله  ســینهٔ  داغ   ایــن 

ایــن؟ علیســت  حســین  خوابــگاه  دیــده،  ایــن؟ ای  علیســت  حســین  خوابــگاه  دیــده،   ای 

کــه بیابــان محنتســت ک شــو،  کــه بیابــان محنتســت ای جســم، خــا ک شــو،   ای جســم، خــا

دلســت؟ کعبــهٔ  مگــر  بســاط،  بریــن  دلســت؟ ســرها  کعبــهٔ  مگــر  بســاط،  بریــن   ســرها 

 هــر ســال تــازه می‌شــود ایــن درد ســینه ســوز هــر ســال تــازه می‌شــود ایــن درد ســینه ســوز

بازکــن دیــده  یکــی  فــرات،  تشــنهٔ  بازکــن ای  دیــده  یکــی  فــرات،  تشــنهٔ   ای 

نیوفتــاد! گــردون  کــه در دل  نیوفتــاد! آتــش، عجــب،  گــردون  کــه در دل   آتــش، عجــب، 

را یزیــد  کشــتن  بــه  تــو  کشــتن  بهــر  را از  یزیــد  کشــتن  بــه  تــو  کشــتن  بهــر   از 

آمدنــد کشــور  هــر  ز  تــو  بپرســش  آمدنــد شــاهان  کشــور  هــر  ز  تــو  بپرســش   شــاهان 

حکایتــی دیــدم  تــو  گذشــت  ســر  ز  حکایتــی روزی  دیــدم  تــو  گذشــت  ســر  ز   روزی 

ک نیســت ک نیســت چشــم آر ز خــون دل شــودم تیره، با  چشــم آر ز خــون دل شــودم تیره، با

 کــردم بــه حلــه روی ز پیشــت بــه حیلــه، لیــک کــردم بــه حلــه روی ز پیشــت بــه حیلــه، لیــک

کنــی نظــر  گــر  شــود  چــه  دوربیــن  چشــم  کنــی زان  نظــر  گــر  شــود  چــه  دوربیــن  چشــم   زان 

لطــف ز روی  بگویــی  کــه  این‌قــدر  بــس  را  لطــف او  ز روی  بگویــی  کــه  این‌قــدر  بــس  را   او 

عیــب مگیــر  پیشــت،  ز  گزیــد  ســفر  تــن  عیــبگــر  مگیــر  پیشــت،  ز  گزیــد  ســفر  تــن  گــر 

مصطفاســت؟ فرزنــد  مقــدس  روضــهٔ  مصطفاســت؟ یــا  فرزنــد  مقــدس  روضــهٔ   یــا 

مرتضاســت؟ و  زهــرا  دل  میــوهٔ  بــاغ  مرتضاســت؟ یــا  و  زهــرا  دل  میــوهٔ  بــاغ   یــا 

علاســت؟ معمــورهٔ  و  معالــی  منــزل  علاســت؟ یــا  معمــورهٔ  و  معالــی  منــزل   یــا 

کربلاســت کــه صحــرای  کربلاســت وی چشــم؟ آب ریــز،  کــه صحــرای   وی چشــم؟ آب ریــز، 

دعاســت؟ قبلــهٔ  مگــر  آســتانه،  بــر  دعاســت؟ رخ‌هــا  قبلــهٔ  مگــر  آســتانه،  بــر   رخ‌هــا 

که بی‌دواســت کــم نگــردد و دردی  که  که بی‌دواســت ســوزی  کــم نگــردد و دردی  که   ســوزی 

دجله‌هاســت تــو  قبــر  ســر  بــر  دیــده  آب  دجله‌هاســت کــز  تــو  قبــر  ســر  بــر  دیــده  آب   کــز 

خواســت آب  تشــنه  جگــر  آن  کــه  ســاعتی  خواســت در  آب  تشــنه  جگــر  آن  کــه  ســاعتی   در 

خداســت لعنــت  او  کشــتن  نبــود،  خداســت لایــق  لعنــت  او  کشــتن  نبــود،   لایــق 

رضاســت گــرت  راضــی،  تــو  ببندگــی  رضاســت وانگــه  گــرت  راضــی،  تــو  ببندگــی   وانگــه 

بکاســت و  نوحــه  مــن  پیشــهٔ  بــاز  روز  بکاســت زان  و  نوحــه  مــن  پیشــهٔ  بــاز  روز   زان 

که توتیاســت ک تو دارم،  کیســه خا که توتیاســت در جیــب و  ک تو دارم،  کیســه خا  در جیــب و 

قفاســت از  دیــده  مــرا  کــه  نمــی‌رود،  قفاســت پایــم  از  دیــده  مــرا  کــه  نمــی‌رود،   پایــم 

گداســت کــه برین آســتان  گداســت در حــال اوحــدی؟  کــه برین آســتان   در حــال اوحــدی؟ 

کــه: فلانــی، غــام ماســت پــدر  بــا  و  کــه: فلانــی، غــام ماســت بــا جــد  پــدر  بــا  و   بــا جــد 

پاســت بــه  خدمتــت  در  کــه  نــگاه‌دار،  را  پاســتدل  بــه  خدمتــت  در  کــه  نــگاه‌دار،  را  دل 

رکن‌الدین اوحدی



کانون دانش‌آموختگان حوزه علمیه آیت الله  بیانات حجة الاســام و المســلمین علی مخدومی�، مدیر 

حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

که در مجامــع علمی مطرح بوده اســت بررســی انگیزه قیام  چکیــده: در چنــد دهــه اخیــر یکــی از مســائلی 

اباعبدالله؟ع؟ می‌باشد در این مقاله به نقد و بررسی یکی از این نظریه‌ها پرداخته شده است .

امیــر المومنین؟ع؟ بیســت و پنج ســال 
بعــد از شــهادت رســول‌الله خانه‌نشــین 
شــدند. وقتــی مــردم خدمــت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
رسیدند و درخواست امامت کردند، ایشان قبول 
کردند و حدود پنج سال حکومت تشکیل دادند. 

در این پنج سال ایشان درگیر سه جنگ شدند.
کثین بودند در جنگ جمل. گروه دوم  گروه اول نا
قاســطین بودنــد در جنــگ صفین. دســته ســوم 
کــه خشــک‌مقدس‌های زمان  نیــز مارقیــن بودند 
ایشــان بودنــد و حضرت در جنگ نهــروان با این 
گروه درگیر شدند. دسته دیگری در تاریخ هستند 
که از قلــم افتاده‌اند. هیچ جنگی علیه حضرت 
بــه راه نیانداختند امــا درجای جای نهج‌البلاغه 

امیرالمؤمنین از این گروه شکایت می‌کنند.
نْتُمْ دَائِی1

َ
دَاوِی بِکمْ وَ أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
أ

تعداد ایشان که امیرالمؤمنین؟ع؟ را سر بزنگاه‌ها 
گذاشــتند، از دشمنان ایشان بیشتر بود. در  تنها 
قلب خیلی از آن‌ها عشق امیرالمؤمنین؟ع؟ هم 
نْتُمْ دَائِی ...

َ
نفوذ کرده بود اما حضرت فرمودند وَ أ

بــه  و  کنیــم  گــذر  امیرالمؤمنیــن  زمــان  از 
زمان‌های جلوتر بیاییم.

مفیــد  شــیخ  بــه  نامــه‌ای  در  زمــان؟عج؟  امــام 
ــا غَیرُ 

َ
کــه بــرو بــه شــیعیان ما بگــو »إِنّ می‌فرماینــد 

 نَاسِــینَ لِذِکرِکــم« امــا 
َ

لِمُرَاعَاتِکــمْ وَ ل مُهْمِلِیــنَ 
در ادامــه خطــاب بــه مــن و شــما می‌فرماینــد که 
نَافَتْ 

َ
ــی انْتِیاشِــکمْ مِــنْ فِتْنَةٍ قَــدْ أ

َ
»وَ ظَاهِرُونَــا عَل

یکم« بما اعتماد کنید و چاره فتنه و امتحانی 
َ
عَل

که به شما روی آورده است، از ما بخواهید. 2 را 
نکند که ما هم شــبیه کسانی شویم که امامشان 
را تنهــا گذاشــتند و خودشــان تبدیــل بــه مــرض 
و گرفتــاری و زحمت شــدند. چطــور باید به امام 
زمان یاری رســاند؟ علما به ما یاد دادند. راه‌حل 
آن دفع موانع است. باید موانع را بشناسیم و برای 
آن‌هــا راه‌حــل پیــدا کنیم. چنــد عامــل در تاریخ 
وجــود دارد که مانع از یاری‌رســاندن به امام زمان 

در هر دوره بوده است.
کــه  تــرس یکــی از ایــن عوامــل و موانعــی اســت 

فرموده‌اند ریشه در ضعف ایمان دارد.
در جریان ســقیفه چه اتفاقی افتاد که با گذشت 
امیرالمؤمنیــن  مــردم  از واقعــهٔ غدیــر  هفتــاد روز 

را تنها گذاشتند؟
شــیخ مفید می‌نویســد که در آن زمان قبیله بنی 

چگونه یار نباشیم؟!
بررسی تاریخی موانع یاری رساندن به امام زمان در هر دوره

نکند که ما 
هم شبیه 
کسانی شویم 
که امامشان را 
تنها گذاشتند 
و خودشان 
تبدیل به 
مرض و 
گرفتاری و 
زحمت برای 
امام شدند

در تحقیقات 
جدید نیز 

دانشمندان 
گر  می‌گویند ا

کودک با ترس 
بار بیاید 

انسانی کم 
رو و بدون 
اعتماد به 

نفس می‌شود

اســلم وارد شهر می‌شوند و کوچه به کوچه شهر را 
می‌گردند و با چوب‌دستی مردم را تهدید می‌کنند 
و می‌ترسانند که باید با خلیفه اول بیعت کنید!

فجاعــه را زنده‌زنده در قبرســتان بقیع ســوزاندند 
و مــردم ترســیدند. بــزرگان مدینــه جمــع شــدند 
و در خانــه دختــر رســول‌الله را آتــش زدنــد و مــردم 
ترسیدند. امیرالمؤمنین را دست‌بسته به مسجد 
بردند و همه ترسیدند. بر روی سینهٔ زبیر، سیف 

الاسلام نشستند و همه را ترساندند.
چند سال در تاریخ جلوتر برویم. مسلم بن عقیل 
که هجده هزار  کوفه می‌شود. نقل شده  وارد شهر 
نفــر از مــردم کوفــه با مســلم بیعــت کردنــد. مردم 
کافــر نبودنــد. امــام حســین؟ع؟ درجایــی  کوفــه 
کوفَةِ 

ْ
هْــلَ ال

َ
خطــاب به مــردم کوفه فرمودنــد: »َ یا أ

کرَمَاء«3 
ْ
ةُ ال حِبَّ

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
أ

ایــن مردم طوری بودند که وقتی عبیدالله بن زیاد 
می‌خواســت وارد کوفه شــود مخفیانه وارد شــد و 

خود را به دارالاماره رساند!
کــه ایــن تعــداد عظیــم، بــه چنــد نفــر  کــرد  چــه 

انگشت‌شمار تبدیل شدند؟
خطبه خواند که‌ای مردم کوفه بدانید ســپاه شام 
کــه از بیعت با مســلم بن  در راه اســت. هرکســی 
عقیل و حسین؟ع؟ دست نکشد خونش ریخته 
کوفــه از بیت‌المــال  می‌شــود. در آن زمــان مــردم 
کــه ایــن پــول را قطع  گفــت  مقــرری می‌گرفتنــد. 

می‌کنیم و دیگر مقرری نمی‌دهیم.
که‌ای مردم ســایه جنگ روی  کرد  تهدید نظامی 
کــرد، تحریــم  ســر شماســت. تهدیــد اقتصــادی 
کــرد. نتیجــه تحریــم این شــد کــه هانی بــن عروه 
که چهار هزار شمشــیرزن از قبیله‌اش منتظر یک 
اشــاره او بــرای حملــه بودنــد، وقتی از زنــدان او را 
کــه‌ای قبیله من چرا  بیــرون می‌آورند فریاد میزند 

نشسته‌اید و کاری نمی‌کنید؟
چــرا کاری نکردنــد؟ چــون ســایهٔ جنگ روی ســر 
آن‌هــا بــود. یــاد نگرفته بودنــد که مقاومــت کنند. 

ترسو بار آمده بودند. این ترس از مواردی است که 
در زمان کنونی نیز دســت مــا را می‌بندد. در عصر 
مــا نیــز محک‌های خوبــی قرار داده شــده اســت؛ 
ماننــد جریــان دفــاع مقدس کــه خیلی از افــراد در 
این آزمایش رفوزه شــدند؛ و جریانی شبیه به دفاع 
مقدس که در این شش هفت ماه گذشته رخ داد، 
جریــان این ویــروس منحوس که عــده‌ای از ترس 
جان خود و خانواده‌شان میدان نبرد را ترک کردند.

در ادامــه نیــز طــرح مواســات و همدلــی محــک 
خوبی برای ترس از دست دادن مال بود.

کــه دربارهٔ یــاران امام زمــان داریم:  چگونه اســت 
گر انسان از این محک‌های  حَدِید4  ا

ْ
وبَهُمْ کزُبَرِ ال

ُ
قُل

زمانه سربلند بیرون بیاید این‌طور می‌شود.
آیا در ســبک زندگی امروزه ما انسان‌ها شجاع بار 

می‌آیند یا ترسو؟
وقتــی  فرزندانمــان  تربیــت  بــرای  اول  همــان  از 
کنیــم، او را  می‌خواهیــم رفتــن به‌جایــی را منــع 
گــر مســواک نزنــی  می‌ترســانیم. مثــاً میگوییــم ا
دندانت را کرم می‌خورد. در این زمانه جنبه‌های 
منفــی قضایا را بــزرگ می‌کنیــم. در روایات داریم 
کــه اگر می‌خواهیــد امر به معــروف و نهی از منکر 
کنیــد جنبه‌هــای مثبت قضایا را بیــان کنید. در 
گر  تحقیقــات جدید نیــز دانشــمندان می‌گویند ا
کــم رو و بدون  کــودک بــا ترس بــار بیایــد انســانی 

اعتمادبه‌نفس می‌شود.
بــرای مثال بــرای ترغیب افراد برای مســواک زدن 
پیغمبــر اکرم جنبهٔ مثبت آن را بیان می‌کنند که 

وَاک5 قُرْآنِ فَطَیبُوهَا بِالسِّ
ْ
فْوَاهَکمْ طُرُقُ ال

َ
 أ

َ
إِنّ

در ایــن دوره و زمانــه مــا خوف را بیشــتر از رجا در 
فرزندانمان محقق می‌کنیم. در روایتی از پیغمبر 
اجِرُ  جَبَــانُ مَحْــرُومٌ وَ التَّ

ْ
اجِــرُ ال کــه التَّ کــرم داریم  ا

جَسُورُ مَرْزُوق6ٌ
ْ
ال

کند  کــه با جســارت تجارت  خداونــد به تاجری 
رزق و روزی زیادی عطا می‌کند.

کــه  اســت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  روایتــی  در 
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می‌فرمایند: إنْ استطعتَ أنْ لا یکون بینک وبین 
اللَّه ذونِعْمَة فافْعل7 

کــه خــودت مســتقیم  کنــی  کاری  گــر توانســتی  ا
وارد تجــارت بشــوی، این کار را انجــام بده. برای 
کــه  مثــال کارمنــدی. منظــور بنــده ایــن نیســت 
کارمندی شــغل بدی است اما اگر یک جوانی به 
کارمند نیست او  که  خواســتگاری برود و ببینند 
را رد می‌کننــد اما بالاخره یک جامعه به افراد غیر 

کارمند نیز برای ادارهٔ جامعه نیاز دارد.
نظــام آمــوزش و پــرورش مــا نیــز این‌گونــه اســت. 
گــر ایــن درس را نخوانیــد نمــرهٔ شــما  می‌گوینــد ا
کــه  کــم می‌شــود و به‌جایــی نمی‌رســید. جوانــی 
اســت  انسان‌ســازی  کارخانــه  ایــن  خروجــی 
می‌ترسد و جرأت و جسارت ندارد. جوانی که اگر 
وظیفه‌اش باشــد با توجه به شرایط امر به معروف 
و نهی از منکر، این کار را انجام دهد، می‌ترســد! 
گر شــما امر به  درصورتی‌کــه در روایــت اســت که ا
معروف و نهی از منکر کنید خداوند متعال ترس 

را در دل طرف مقابل می‌اندازد.
آیا این جوان ترســو می‌تواند شــامل روایت قلوبهم 

کزبر الحدید باشد؟!
نکتــه  دو  کنیــم  شــجاع  را  خــود  اینکــه  بــرای 
و  خــود  کــه  اســت  ایــن  اول  نکتــه  دارد:  وجــود 
کنیم. به این  خانواده‌مان توحیــد مدارانه زندگی 
کــه آن‌قــدر عظمت  کــه تنها کســی  توجــه کنیــم 
کــه از او بترســیم، خداونــد متعــال اســت.  دارد 
حضــرت فاطمه زهراء؟سها؟ امام حســن را حرکت 

می‌دادند و می‌فرمودند:
سَنَ /  حَقِّ الرَّ

ْ
عْ عَنِ ال

َ
ک یا حَسَنُ / وَ اخْل بَا

َ
شْبِهْ أ

َ
أ

حَن8 ِ
ْ

 تُوَالِ ذَا ال
َ

هاً ذَا مِنَنٍ / وَ ل
َ
وَ اعْبُدْ إِل

ای حســن! تــو به پدرت شــباهت داشــته باش و 
بخشــنده باش، خدای ذو المنن را پرستش کن 
و ایــن بغض و کینه را دوســت مدار. یعنی حتی 
که بــرای فرزنــدان خــود می‌خواندند،  شــعرهایی 

مضامین توحید مدارانه داشته است.

ایــن روایــت امــام صــادق؟ع؟ را خــوب بفهمیــم 
 

َ
خَــافَ الُلَّه مِنْهُ کلّ

َ
و عمــل کنیــم: مَنْ خَــافَ الَلَّه أ

خَافَهُ الُلَّه مِنْ کلِّ شَی‌ء9ٍ
َ
مْ یخَفِ الَلَّه أ

َ
شَی‌ءٍ وَ مَنْ ل

کاری  کــس از خداونــد متعــال بترســد خــدا  هــر 
می‌کند که همه‌چیز از او بترسند.

کتاب‌هــای  کــه  اســت  راهــی  دوم  نکتــه  و 
روانشناسی هم به آن اشاره‌کرده‌اند و به آن راهکار 
گر از چیزی می‌ترســید،  مقابله می‌گویند. اینکه ا
خــود را در آن قرار دهید. این حرف همان روایت 
کــه فرمودنــد: إِذَا هِبْتَ  امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت 
ا تَخَافُ مِنْه10 عْظَمُ مِمَّ

َ
یهِ أ ةَ تَوَقِّ

َ
 شِدّ

َ
مْراً فَقَعْ فِیهِ فَإِنّ

َ
أ

که مانع از یاری‌رســاندن به  عامل دوم از عواملی 
امــام زمان در هــر دوره بوده اســت، بحث قدرت 
تبلیــغ دشــمن و جنــگ نــرم اســت و از جریــان 
ســقیفه به بعد در تاریخ مشــهود اســت. این نوع 

جنگ دو هدف دارد:
بــه  تــا  بیــاورد  بــار  گاه  نــاآ را  جامعــه  اینکــه  اول 

آن‌ها حکومت کند.
پــس از آنکــه معاویة بن ابی ســفیان به مخالفت 
گرفت، به فکر افتاد مردم شام  علی؟ع؟ تصمیم 
را آزمایش کند تا از مراتب اطاعت و فرمان‌برداری 
گاه گــردد. عمــرو بن عاص بــرای آزمایش،  آنــان آ
کــرد و به معاویه گفت: دســتور بده  راهــی را ارائه 
کــه مــردم باید کــدو را مانند بره ذبــح کنند و پس 
گر فرمانت را اجرا نمودند  از تذکیه آن را بخورند؛ ا

آن‌ها یار و پشتیبان تو هستند وگرنه نه.
کوچک‌ترین  معاویه دستور داد و مردم هم بدون 
اعتــراض اجــرا نمودنــد و ایــن امــر بنــام »بدعــت 

امویه« در سراسر شام معمول گردید.11 
کــه خبر آن بدعت به ســمع مردم  طولی نکشــید 
عراق رسید و کسانی آن را مورد پرسش قرار دادند.
بَــحُ 

ْ
قَــرْعِ یذ

ْ
مُؤْمِنِیــنَ؟ع؟ سُــئِلَ عَــنِ ال

ْ
مِیــرَ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
أ

 
َ

بَحُــوهُ وَ ل
ْ

 تَذ
َ

ــوهُ وَ ل
ُ
کی فَکل

َ
یــسَ یذ

َ
قَــرْعُ ل

ْ
 ال

َ
فَقَــال

عَنَهُ اللَّه12 
َ
یطَانُ ل

َ
کمُ الشّ یسْتَهْوِینَّ

که آیا باید آن  از علی؟ع؟ درباره کدو ســؤال شــد 

در روایت 
گر  است که ا
شما امر به 
معروف و 
نهی از منکر 
کنید خداوند 
متعال ترس را 
در دل طرف 
مقابل 
می‌اندازد

را ذبح کرد؟ در جواب فرمود: خوردن کدو تذکیه 
کــه شــیطان  و ذبــح لازم نــدارد. مراقــب باشــید 
عقلتــان را نبــرد و افــکار شــیطانی حیــرت‌زده و 

سرگردانتان ننماید.
وقتی جامعه جاهل بار بیاید معاویه می‌گوید برو 
گر  به علی بگو که هزاران نفر را تربیت کرده‌ام که ا

بگویم این ناقه جمل است قبول می‌کنند.
قاتله بمائــة ألف ما فیهم 

ُ
قــال له: أبلغ علیــاً أنی أ

من یفرق بین الناقة و الجمل13
گاه بــار بیاید در کربلا فــردی فریاد  جامعــه کــه ناآ
میزند که حسین بن علی می‌خواهد نماز بخواند 
و عــده‌ای می‌گوینــد انــه لا تقبل نمــازش مقبول 
نیســت! این‌طــور می‌شــود که عــده‌ای می‌گویند 

مگر علی؟ع؟ نماز می‌خواند!
گــر جامعــه جاهــل بــار بیایــد، جریــان تحریــف  ا
وارد عمل می‌شــود. در زمان ســقیفه به علی؟ع؟ 
گفتنــد کــه ما از رســول خــدا شــنیده‌ایم که هیچ 
زمانــی خلافــت و امامــت در بنی‌هاشــم جمــع 
نمی‌شــود. گفتند ما از رسول‌الله شنیده‌ایم که انا 

معاشر الانبیاء لا نورث ...
این‌ها جریان تحریف بود که خیلی‌ها باور کردند.
کوفه  عبیدالله بن زیاد گفت بروید در کوچه‌های 
که مســلم بن عقیل شــراب‌خوار است  داد بزنید 
صــد نفــر کــه بگوینــد مــردم میگوینــد تــا نباشــد 

چیزکی مردم نگویند چیزها!
گاهــی اوقــات این نادانی تبدیــل به جهل مرکب 
کــه می‌دانــد اما  می‌شــود. انســان حــس می‌کنــد 
نمی‌دانــد! ماننــد ایــن شــایعاتی کــه دربــاره افراد 
کــه  می‌گوینــد  افــراد  و  می‌شــود  پخــش  خــدوم 

می‌دانیم اما درواقع نمی‌دانند.
کار به‌جایی می‌رســد که آب را به روی اباعبدالله 
کــه بــا  کاری را  گفتنــد حســین همــان  بســتند و 
عثمــان بــن عفــوان انجــام دادی و آب را به روی 
او بســتی مــا نیز با تو انجــام می‌دهیم! این جنگ 
کنــار تحریــف قــرار داد.  نــرم دشــمن جهــل را در 

کامــاً خلاف این مســئله بود و خــود امام  ماجــرا 
حسین؟ع؟ برای خلیفه سوم آب بردند!

حضرت آقا فرمودند که اگر جریان تحریف کنترل 
بشود جریان تحریم کنترل می‌شود.

کار را به‌جایی رساندند که در روز عاشورا عده‌ای 
گفتند ای حسین تو را بغضاً لِعلی بن ابی طالب 
می‌زنیم. مگر علی؟ع؟ چه ظلمی به این‌ها کرده 
بــود؟! جــز اینکــه وقتــی همین مــردم کوفــه دچار 
خانــهٔ  در  آمدنــد  و  شــدند  خشک‌ســالی 
امیرالمؤمنین فرمود حسین جان تو برو و دعا کن، 
امــام حســین؟ع؟ آمــد و دعا کــرد و بــاران بارید و 

وقتی جامعه خشک‌سالی برطرف شد .
جاهل بار 

بیاید معاویه 
میگوید: 

»بروید به 
علی بگویید 
که هزاران نفر 

را تربیت 
گر  کرده‌ام که ا

بگویم این 
ناقه، جمل 
است قبول 

میکنند !«

پی‌نوشت:
1. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: ۱۷۷ 

2. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۵۳، ص: ۱۷۵

3. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۳۲، ص: ۴۰۵

4. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۵۲، ص: ۳۱۷

5. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۷۷، ص: ۳۴۴

6. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۳، ص: ۲۹۴

7. مکاتیب الأئمة؟ع؟، ج ۱، ص: ۵۵۱

8. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج ۴۳، ص: ۲۸۶

9. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۲، ص: ۶۸

10. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: ‌۵۰۱

11. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۶، ص: ۳۷۰ پاورقی شماره ۲

12. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۶، ص: ۳۷۰

13. مروج‌الذهب، ج ۳، ص:۳۲
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بیانات حجة الاسلام و المسلمین نادرعلی�، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

که در ســخنرانی یکی از شــب‌های محرم‌الحرام 1442، توســط حجت‌الاســام و المســلمین  این نوشــته انعکاس اهم نکاتی اســت 

ا  ِ وَ إِنَّ
ــا لَِّ ــوا إِنَّ

ُ
 قال

ٌ
صابَتْهُــمْ مُصیبَة

َ
ذیــنَ إِذا أ

َّ
نادرعلــی در حیــاط مدرســه فیلســوف الدولــه ایرادشــده. ایشــان به بحث حــول آیــه »ال

یهِ راجِعُون« )البقرة/ 156( پرداخته اند.
َ
إِل

استرجاع در هر مصیبتی
در آیه شریفه نکتهٔ مهمی وجود دارد که توجه به آن باعث راهنمایی ما می‌شود؛ لفظ مصیبت نکره 
که هر نوع مصیبتی را شامل می‌شود؛ یعنی هر وقت  بوده و »الف و لام« تعریف ندارد، این بدان معناست 

انسان به هر نوع مصیبتی گرفتار شد؛ بگوید: انّا لله و انّا الیه راجعون.
گرفتار آن شــده‌ایم؛ مشــکل هیئت‌ها اســت، مشــکل درس  کرونا  که الآن به علت  یکی از مصیبت‌هایی 
خوانــدن در حــوزه و یــا دانشــگاه‌ها اســت، اینجــا بایــد بگویــم: انّــا لله و انّــا الیــه راجعــون. اســترجاع در هــر 
مصیبتی نکته‌ای را گوشزد می‌کند: امید ما نباید از دست برود زیرا همهٔ امور دست خداوند است. زندگی 

اهل‌بیت؟عهم؟ هم بدین منوال بوده است.
فرزنــد امــام صادق؟ع؟ بیمار شــده بودنــد، راوی می‌گوید: من نشســته بودم، دیدم حضــرت حال محزونی 
دارند. داخل مسجد رفتند و بیرون آمدند، صورت حضرت را آرام دیدم، طبیعتاً وقتی این چهره آرام شده 
بــود؛ تصــور کردم فرزنــد بهبود پیداکرده‌اند حضرت فرمودنــد: فرزندم از دنیا رفت. تعجب کردم! به ایشــان 

عرض کردم: شما در حال مریضی فرزندتان محزون بودید حال که از دنیا رفته است آرام شده‌اید.
مْرِهِ. 

َ
مْنَا لِ

َّ
مْرُ الِلَّه رَضِینَا بِقَضَائِهِ وَ سَــل

َ
مُصِیبَــةِ فَإِذَا وَقَعَ أ

ْ
مَا نَجْزَعُ قَبْلَ ال

َ
بَیتِ إِنّ

ْ
هْلَ ال

َ
ــا أ

َ
 حضــرت فرمودنــد: إِنّ

مــا اهل‌بیــت قبــل از مصیبــت محــزون و ناراحت هســتیم و وقتی قضای الهــی اتفاق بیفتد، راضی شــده 
و تسلیم می‌شویم.

 وقتی روح لطیف‌تر می‌شــود بلاء و مصیبت برای او ســخت‌تر می‌شــود. ســختی امام حســین؟ع؟ نســبت 
کنیم. به‌عنوان‌مثال وقتی برای  به شــهادت حضرت علی‌اکبر را مگر من و شــما هیچ‌وقت می‌توانیم درک 
آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ گل می‌آوردند؛ ایشان گریه می‌کردند و می‌فرمودند داداش جون! در آب بگذارید. 
ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که به قضای الهی تسلیم می‌شوند و این نکته خیلی مهمی هست.

پای درس حسین؟ع؟
هر وقت انسان به هر نوع مصیبتی گرفتار شد؛ بگوید: انّا لله و انّا الیه راجعون

استرجاء در 
هر مصیبتی 
نکته‌ای را 
گوشزد 
می‌کند: امید 
ما نباید از 
دست برود 
زیرا همهٔ امور 
دست 
خداوند 
است

ما مصیبت و 
بلا را دوست 

نداریم ولی 
اگر 

قضاء‌الهی 
باشد، به آن 

راضی هستیم

علاقه به مصیبت
بِیهِ عَنْ 

َ
در روایت هســت: عَلِــی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَــنْ أ

مُخْتَارِ عَنْ 
ْ
حُسَــینِ بْنِ ال

ْ
ادِ بْنِ عِیسَــی عَنِ ال حَمَّ

نْفُسِنَا 
َ
نْ نُعَافَی فِی أ

َ
نُحِبُ أ

َ
ا ل

َ
ءِ بْنِ کامِلٍ قَال إِنّ

َ
عَل

مْوَالِنَا
َ
دِنَا وَ أ

َ
وْل

َ
وَ أ

که ما به مصیبت علاقه داشــته  این‌طور نیســت 
باشــیم. در روایــت اســت تــب یک‌شــب برابــری 
گناه در یک سال؛ پس آیا باید از  کفاره  می‌کند با 
خداوند درخواست تب و بیماری داشته باشیم؟
مــا  فرمودنــد  نیســتند،  این‌طــور  اهل‌بیــت؟عهم؟ 
یــم؛ و در  ســامتی در جســم و مــال را دوســت دار
نْ 

َ
نَا أ

َ
یسَ ل

َ
قَضَاءُ فَل

ْ
ادامه می‌فرمایند: »فَإِذَا وَقَعَ ال

نَا«، ولی اگر قضایی پیش 
َ
مْ یحِبَّ الُلَّه ل

َ
نُحِبَّ مَا ل

بیاید ما به آن راضی هستیم.
درس عبرت

در این دو روایت سه نکته وجود دارد:
 نکته اول:

 انسان باید هم سلامتی را دوست داشته باشد و 
کنار  هم از خدا آن را بخواهد، عافیت در روایات 

یقین قرار داده‌شده است. چطور می‌شود عافیت 
دنیا در کنار عافیت آخرت و یقین قرار گیرد؟

اگر سلامتی جســم نباشد توفیق انجام بعضی از 
اعمال وجود ندارد پس ســامتی جســم اهمیت 
دارد؛ از حاج‌آقا حق‌شناس؟ره؟ نقل کرده‌اند که 
کــرده بودند،  دکتــر ایشــان را از دیــدار با مردم منع 
درحالی‌کــه تقاضا برای دیدار با حاج‌آقا زیاد بود، 
ایشــان گریه می‌کردند و این شــعر را می‌خواندند: 
گاهــی اوقات  کرم بــود و قــدرت نداشــت؛  یکــی 
کند  شــخص می‌خواهد مشــکلات مــردم را رفع 

ولی توان جسمی ندارد.
نکته دوم:

حفظ مال را هم از خداوند می‌خواهیم، اهل‌بیت 
می‌فرمایند ما نمی‌خواهیم مال ما را دزد بزند.

نکته سوم: 
گر بلا نازل شد باید چه عکس‌العملی نشان داد؟ ا
منا راضی شده و 

ّ
حضرت فرمودند: رضینا و ســل

تســلیم آن می‌شــویم؛ البته وقتی بــاء می‌آید آدم 
اندوهگین و ناراحت می‌شود. در روایت داریم:
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تفکر مردم را 
که راه 
بیندازیم، 
فرهنگ مردم 
درست 
می‌شود.

حاج‌آقا میرهاشم حسینی می‌فرمودند یک کسی 
از خداوند می‌خواهد خدایا من را از گناه دور کن 
گرفتــاری می‌دهد که دیگر آن  خداونــد به او یک 

شخص سمت گناه نرود. 
حــاج قاســم هم فرمودنــد: خداونــد مــن را آن‌قدر 
کــه مــن دیگــر وقت نــدارم  کــرده اســت  مشــغول 

به گناه فکر بکنم.
در آخرالزمــان گنــاه نکردن خیلی راحت اســت؛ 
راهــش این اســت که ما مشــغولیت زیاد داشــته 
کار بیایــد باید  کــه می‌خواهد بــه  باشــیم. کســی 
شب و روز نداشته باشد. وظیفه ما این است که 
فکــر و معنویت مــردم را هم تأمین کنیــم و زمانی 
که ممحــض در  ایــن مهــم دســت‌یافتنی اســت 
درس و بحــث بشــویم. قــرار اســت این دیــن را از 

کربلا بیاورم و به آخرالزمان برسانم.
روایتی داریم:

ــدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْــحَاقَ رَحِمَهُ الُلَّه  ثَنَــا مُحَمَّ
َ

حَدّ
هَمْدَانِی عَنْ عَلِی 

ْ
دٍ ال حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

َ
قَــال

 
َ

 قَال
َ

بِیهِ قَال
َ
الٍ عَــنْ أ

َ
حَسَــنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضّ

ْ
بْنِ ال

مْ یمُتْ 
َ
مْرُنَا ل

َ
سَ مَجْلِســاً یحْیا فِیهِ أ

َ
الرِّضَا مَنْ جَل

وب
ُ
قُل

ْ
بُهُ یوْمَ تَمُوتُ ال

ْ
قَل

گــر شــما رفتیــد داخل یــک جلســه‌ای و دینتان  ا
کردید، آنــگاه در آخرالزمانی  عوض نشــد و رشــد 
که هیچ‌کســی به حرف حضرت گوش نمی‌دهد 

شما نجات پیدا می‌کنید.
کــه بعــد از جلســه  پــس جلســه‌ای مفیــد اســت 
تصمیــم بگیرم گناهی را تــرک کنم یا این‌که اراده 
کار خیــری داشــته باشــم وگرنــه ضــرر  بــه انجــام 
کــه خودمان خالی  کــرده‌ام. آیــا ما روضه می‌رویم 
که قلبمان برای شنیدن  شــویم یا می‌رویم روضه 
کنیم؟ ما در  گناهــی را ترک  روایت آماده بشــود تا 
حــال رفتن به خانه و در حال رفتن به روضه باید 

به این‌ها فکر کنیم.
حضرت آقا فرمودند تفکر مردم را که راه بیندازیم، 

فرهنگ مردم درست می‌شود .

یــادٍ عَــنْ  بْــنِ زِ صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ 
َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
عِــدّ

بِــی 
َ
احِ عَــنْ أ

َ
قَــدّ

ْ
ــدٍ عَــنِ ابْــنِ ال جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ

عَینُ وَ 
ْ
بِــی؟ص؟ تَدْمَعُ ال  النَّ

َ
عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ قَال قَال

ب.
ْ
قَل

ْ
ال یحْزَنُ 

 قلب محزون می‌شود ولی چیزی را نمی‌گویم که 
خداوند از آن ناراحت شود؛ یعنی کفر نمی‌گویم.

پای درس حسین؟ع؟
کربلا اباعبدالله؟ع؟ در حال اصلاح شمشــیر  در 
که مربوط به شهادت بود.  شعرهایی را خواندن 
ینــب؟سها؟ وقتــی این  ی می‌گویــد: حضــرت ز راو
اشــعار را شــنیدند خیلــی ناراحــت شــدند و به 
حضرت گفتند: این شــعری که شــما می‌گویید 
نشــان‌دهندهٔ شــهادت اســت حضــرت جواب 
از  پــر  ینــب؟سها؟  ز حضــرت  چشــم  بلــه.  دادنــد 
و درحالی‌کــه  زدنــد  را  و خودشــان  اشــک شــد 
کبری؟سها؟ از  ینــب  گریــه می‌کردند، ز مخــدرات 
ینب جان  هــوش رفتنــد1. اباعبــدالله فرمودنــد: ز
»تعــزوا بعــزاء الله«؛‌ اباعبــدالله؟ع؟ در اینجــا دفع 

دخل مقدر می‌کنند.
سؤال می‌پرسند: آیا این توانایی‌ها برای اهل‌بیت 

است نه برای مردم؟
جوابی که داده‌اند این است که اهل‌بیت الگوی 

ما هستند و باید ما این‌چنین باشیم.
ما جوان‌ها یک مقدار آخر زمان را شوخی گرفتیم. 
کند  که قرار است برای ظهور زمینه‌سازی  کســی 

باید با بقیه فرق داشته باشد. 
ئم محور است و  ما دو نوع منتظر داریم: یکی علا

دیگری شرایط محور.
ئــم محورهــا می‌گویند مــا منتظر می‌شــویم تا  علا
ئم ظاهر بشود و بعد حضرت را یاری می‌کنیم  علا
ولــی کســانی که شــرایط محــور هســتند، افرادی 
کار و تــاش شــرایط ظهــور حضــرت  هســتند بــا 

را فراهم می‌کنند.

کــه بی‌هوش  کــه در اینجــا آن‌قدر گریــه کردند  1.  زینــب کبــری؟سها؟ 
شدند در مجلس یزید فرمود ما رایت الا جمیلا.
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پایه اول و دوم - درس‌نامه فقه - فقه فتوایی
پیش مطالعه دقیق

یادگرفتــن احــکام بــا نظر امــام، و مرجــع خود شــخص. حالت 
که نظرات امام را یاد بگیرد به همراه نظرات  مطلوب این است 

آیات عظام خامنه‌ای، مکارم، سیستانی.
رجوع به رساله مرجع خود در کنار کتاب و جمع‌آوری فتاوا.

دوره مکرر با نظم و برنامه ریزی. مثلًا مسئله گفتن در مجموعهٔ 
فرهنگی خود یا مسجد و همچنین رجوع مکرر به رساله

تهیهٔ جزوه موضوعی از فقه فتوایی
اضافه کردن مطالبی که در سطوح بالاتر می‌خواند به جزوه. مثلًا 

در لمعه با سؤالات جدید یا مطالب دقیقی مواجه می‌شود.
مباحثــه دقیق و حــل ابهام‌ها. در مباحثه ابتــدا مطلب کتاب 
بیــان می‌شــود بعد چند ســؤال مانند ســؤالات شــرعی مــردم از 

هم پرسیده می‌شود.
ســال دوم کــه در دروس رســمی فقه وجود نــدارد، باید برنامه‌ای 
برای فقه وجود داشــته باشــد. اگر شخص درس‌های سال قبل 
را خوب مســلط شــده، بــه متون جامع‌تــر بپــردازد و الا همان‌ها 

کار کند. را خوب 
روال استاد در درس‌نامه فقه

1- بعضی از مطالب مهم، مبنایی و مبتلابه در کتاب درس‌نامه 
فقه نیامده. استاد باید آن‌ها را مبتنی بر رساله ذکر کند.

2- استاد نباید به مطالعه مطالب اکتفا کند بلکه باید خودش 
مسلط باشد و جوانب مسئله را خوب بداند.

کند و اگر کسی در روند انتخاب  3- مراجع طلاب را مشخص 
مرجع مشــکلی داشــته یــا دارد آن را برطرف کند تا آن‌ها رســاله 

مرجع را در کنار کتاب مطالعه کنند.

روش تحصیل فقه
شیوه تحصیل و تدریس علم فقه برای طلاب سطح یک

حجة‌الاسلام و المسلمین اصغری�، استاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گفته‌اند: رَه چنان رو  «1 و همچنین بزرگان 
ً
 بُعْدا

َّ
یرِ إِل  السَّ

ُ
 یزِیدُهُ سُرْعَة

َ
رِیقِ ل ی غَیرِ الطَّ

َ
ائِرِ عَل کالسَّ ی غَیرِ بَصِیرَةٍ 

َ
 عَل

ُ
عَامِل

ْ
که فرموده‌اند: »ال از آنجا 

که رهروان رفتند؛ قرار است به حول و قوه الهی و عنایات اولیائی در این بخش از نشریه به ارائهٔ مطالبی دربارهٔ روش تحصیل علوم مختلف 

گامی مؤثر در راستای ارتقای علمی و  کار  حوزوی پرداخته شود و از چگونگیِ هر چه بهتر خواندن دروس مطالبی ارائه شود. امید است با این 

کردیم لذا ازاین‌جهت:  گرفتیم یا بر این بزرگواران عرضه  اعتلای فکری طلاب برداشته شده باشد. محتوای مطالب را یا از بزرگان حوزهٔ علمیهٔ آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ 

گوینــده. این بار برای  کاســتی اســت، از اثرات نگارنده اســت نه  گر در آن اثری از قصور و  گــر التفــات خداونــدی‌اش بیارایــد/ نگارخانــهٔ چینــی و نقش ارتنگی اســت. و ا

کمال سپاسگزاری  روش تحصیل فقه خدمت اســتاد عزیز و محترم حوزه‌ی علمیه، حجةالاســام و المســلمین اصغری رســیدیم. از ایشــان بابت لطفشان در این مورد 

را داریم و از خداوند برایشان زیادی توفیقات و افزایش برکات، و همچنین شفای عاجل مسئلت می‌کنیم.

1. الكافي )ط - الإسلامية( ؛ ج‏1 ؛ ص43

10- گاهی مطلبی را از طلاب مطالبه کند تا با رجوع به رساله 
ک شســتن در وضــو ازنظر  کننــد )به‌عنوان‌مثــال: ملا آن را پیــدا 

مرجع شما چیست؟(.
11- بــرای هــر درس به‌تناســب مطالــب جزواتــی بــرای تکمیل 
بیــان مســائل مقدماتــی چــه  بــرای  کنــد. چــه  آمــاده  مطلــب 

تکمیل مطالب کتاب.
پایه سوم - المختصر فی الفقه - فقه فتوایی

ابتدا باید با این دو کتاب و ویژگی های آنها آشنا شویم.)جدول 
بالا(. هدف در این لایه آشنایی اجمالی با کل فقه به زبان عربی 
و شــناخت اصطلاحــات اســت. در این مرحله لازم اســت که 
لغات و اصطلاحات را کار کند. برای آشــنایی با اصطلاحات 

می‌توان به کتاب‌های مصطلحات فقهی2 رجوع کرد.

2. دراین‌باره کتاب‌های مصطلحات الفقه آیت‌الله مشکینی و مجله فقه اهل‌بیت زیر نظر 
آیت‌الله شاهرودی مورد توصیه است.

دراسات موجزه فی الفقه الامامیهالمختصر فی الفقهمورد                                    کتاب

آقای محمد نجفی‌یزدیآقای جعفر نجفی1 نویسنده

برخی ویژگی‌ها
فهرست بندی ریز

و  دسته‌بندی کامل‌تر

مختصرتر

اقتباس فراوان از المختصر النافع محقق 
حلی به جهت ایجاد انس با تراث 

با تلخیص فراوان

اضافه کردن برخی فتاوا و مطالب 
متأخرین و معاصرین

ذکر برخی آیات و روایات و قواعد مرتبط 
به مناسبت بحث‌ها

بخش‌هایی از فقه که نسبت به کتاب 
دیگر کامل‌تر است.

زکات، خمس، صلح، امر به معروف 
و نهی از منکر، جهاد، مجموعه عقود، 

لقطه، حواله، کفاله، ضمان، قرض

مقدمات، طهارت، نکاح، 
اطعمه و اشربه و حدود

4- باید اختلافات را برای طلاب مطرح کند.
یــس آمــوزش متن‌خوانــی و برداشــت از متن را مدنظر  5- در تدر
داشــته باشــد. طلبــه وقتــی دقــت و توجــه اســتاد در جزئیات و 
قیود احکام را ببیند، شــیوهٔ خواندن رســاله و کتب فقهی را یاد 

می‌گیرد. )به همین دلیل می‌گویند رساله نیاز به استاد دارد.(
6- اصطلاحات را توضیح دهد

7- به توضیح مصداق، تطبیق مسائل و حل تمرین بپردازد.
کتاب عروه  کنــد.  8- در هــر بــاب مبناهــای مختلــف را ذکر 
یــرا مبنا را در یــک حکم ذکر  کار مناســب اســت؛ ز بــرای این 
می‌کنــد و بقیــه را بــر آن مبتنــی می‌کند و غالــب مراجع هم بر 

آن حاشیه دارند.
9- از نمودار استفاده کند.

گردان میــرزا هاشــم آملــی، مرحــوم میرزا جــواد تبریــزی و آیت‌ا‌للهالعظمــی وحید و  1. از شــا
مدرس درس خارج فقه و اصول.

مقایسه دو کتاب رسمی فقه پایه سوم
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سال چهارم و پنجم -  الروضه البهیه- فقه نیمه استدلالی
برای مقدمه و تمهید، شایســته اســت طلبه در تابســتان ســال 
سوم به آشنایی با علم رجال بپردازد. توضیح بیشتر دربارهٔ این 
علــم، در جــای خــود داده خواهــد شــد. عــاوه بر ایــن، مطالعهٔ 
کتاب "مدخل علم فقه" آقای رضا اســامی، یا "درآمدی بر فقه 
کــه تلخیص همــان مدخل علــم فقه اســت، توصیه  اســامی" 
می‌شــود. همچنیــن در ابوابــی از فقــه کــه در طــول ســال درگیــر 
آن می‌شــود؛ لازم اســت بــرای یــادآوری، رســالهٔ مرجع شــخص 

دوباره مرور شود.
می‌دانیــم کــه در طول ســال چنــد کلاس لمعــه دارد و همهٔ این 
مراحل دربارهٔ همهٔ این کلاس‌ها قابل‌اجرا نیســت لذا مناســب 
است که در یک کلاس این عناوین اجرا شود و در کلاس دیگر 

روال معمول را پی بگیرد.

روال عادی بحث که استاد باید در تدریس روضه طی کند:
1- خواندن متن لمعه

2- بیان مبادی تصوری بحث
3- توضیح مطالب خارج از کتاب

4- تطبیق متن
5- توضیح مختصری در رابطه با کتب و مؤلفین

6- اشاره‌ای به نظر فقهای جدید
7- اشارهٔ تفصیلی به سند روایات مطروحه در متن

8- خواندن مهم‌ترین روایات مرتبط با متن از زبده و…
9- اشاره به برخی حواشی مهم پیرامون بحث

10- ارجــاع طــاب بــه کتــب مختلــف جهــت فهــم مطالــب 
آن‌ها و ارتقاء سطح

11- گاهی واگذاری تدریس به برخی از طلاب. 

روش تحصیل شرح لمعهروش تحصیل شرح لمعه

پیش مطالعه

۱. مطالعه عبارات شهید اول و دقت در مطلب و آشنایی با فضای بحث

لغات روایات، اجتهادات لغوی نویسنده ناظر به معانی اصطلاحی

مفرداتمجمع البحرینالمعجم الوسیط مصباح المنیرصحاح

مسالک الأفهام

الزبدۀ الفقهیه

وسائل الشّیعۀ

مجمع البیاننمونهالمیزانکنزالعرفان

۳. قواعد اصولی

ی)قواعد فقهیّه( مربوط به هر باب به علاوه توضیح آن قاعده
ّ
۱. قواعد کل

۲. رجال و شخصیت شناسی

۴. کتاب شناسی

۱. عروۀ الوثقی

۲. تحریرالوسیلۀ

۳. منهاج الصّالحین

۲. مطالعه عبارات شهید ثانی به مقدار دو صفحه

در زمینه آیات قرآن

۳. دقت در عبارات شهید ثانی و سعی در فهمیدن حداکثر مطلب + تفکر در مطلب

ناظر به شرایع الاسلام، میل به فقه استدلالی، اشتمال بر فتاوای شهید ثانی

۴. مراجعه به کتب لغت

بهترین کتاب شرح لمعه، ناظر به روایات و ادله و بررسی سند و... ۵. مراجعه به شروح و حواشی

عناوین ابواب فتاوای شیخ حر است، روایات ذیل ابواب برای آشنایی مناسب است

۶. مراجعه به آیات الأحکام و تفاسیر

فقها

داشتن دفتر یا فایل های مشخص برای
رُواۀ

۱. پاسخ به سؤالات

فقهی

۲. آشنایی با اقوال مختلف و مبانی آن ها

روایی و حدیثی

کار روی نظرات مراجع فعلی

کلاس

مباحثه

بعد از کلاس
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کافِرِینَ( از 
ْ
در ســوره فرقان آیه ۵۲، خداوند متعال دو دســتور اساســی به پیامبر؟ص؟ ابلاغ می‌کند: در ابتدا می‌فرماید: )فَلا تُطِعِ ال

کفار اطاعت نکن و ســپس به‌عنوان دســتور دوم که به‌نوعی تکمیل دســتور اول است می‌فرماید: )وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً کبِیراً(. 
بــا ایشــان جهــاد کبیــر انجام بده. جهادی بــزرگ و باعظمت. پس برای مبارزه با کفــار، باید به جهاد کبیــر روی آورد والا دچار اطاعت از 

آن‌ها خواهیم شد.
نکته حائز اهمیت و قابل‌توجه این است که سوره فرقان سوره‌ای مکی است و به شهادت تاریخ دستور جهاد مسلحانه و نظامی در مکه 
کبیر؛ جهاد نظامی نیســت، و آن جهاد بزرگ و باعظمتی که موردنظر پروردگار اســت جهاد  صادر نشــده بوده، لذا قطعاً منظور از جهاد 

مسلحانه نیست، بلکه آنچه در مکه بر پیامبر؟ص؟ واجب و لازم بوده جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی بوده است.
و بــه تعبیــر صاحــب مجمع‌البیان: »فی هذا دلالة علی أن من أجل الجهاد و أعظمه منزلة عند الله ســبحانه جهاد المتکلمین فی حل 

شبه المبطلین و أعداء الدین«
‌ از این آیه برمی‌آید که بهترین و بزرگ‌ترین جهاد در پیشگاه خدا، جهاد کسانی است که شبهه‌های دشمنان دین را باطل می‌کنند.

کبر«  و سپس مرحوم طبرسی این‌چنین ادامه می‌دهد: )ممکن است این حدیث پیامبر: »رجعنا من الجهاد الاصغر فعلیکم بالجهاد الا
)از جهاد کوچک‌تر برگشتیم. بر شما باد به جهاد بزرگ‌تر( نیز ناظر به همین حقیقت باشد(.

یعنی حالا که جهاد نظامی به اتمام رسیده نوبت به جهاد فرهنگی و تبلیغی است. که جهاد باعظمت‌تری است!

حجة‌الاسلام و المسلمین علی پژمان�، سطح سه حوزوی ، استاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گذر  تفسیر قرآن به معنای پرده‌برداری از معارف و تبیین محتوای غنی و بی‌مانند مصحف شریف است و بالطبع نظرات بدیع مفسران نه‌تنها با

گذر تاریخ و رشد و اعتلای دانش و عقول شرایط را برای فهم  که  گسترده‌تر هم می‌شود چرا زمان رو به زوال نمی‌آورد بلکه دامنه آن‌ها روزبه‌روز 

کافِرینَ 
ْ
گرفته و نظراتی نو پیرامون آن بیان شده می‌توان به آیه »فَلا تُطِعِ ال گفتگو قرار  که در زمان ما مورد بحث و  میسر می‌کند. ازجمله آیاتی 

کرد. اینکه منظور از جهاد در این آیه چه جهادی اســت؟ همان جهاد نظامی اســت یا می‌شــود با قرائنی از آن مطلب  کبیرا« )فرقان/۵۲( اشــاره   
ً
وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهادا

کدام مرجع برگشته و چه  دیگری دریافت؟ و یا مثلًا حرف »باء« مطرح‌شده در آیه اشاره به ابزار بودن چه چیز یا چیزهایی می‌کند؟ و یا اینکه ضمیر »هاء« در آیه مذکور به 

گرداند، ان‌شاءالله تعالی. معنایی را برای ما روشن می‌سازد؟ نوشته مذکور عهده‌دار است تا به سؤالات مذکور پاسخ داده و ما را میهمان مائده معارف قرآنی این آیه 

با کدامین جنگ‌افزار می‌توان در جهاد کبیر، بر دشمن فائق آمد؟

ابزار جهاد کبیر

پیامبر؟ص؟، با کافران به‌وسیله قرآن جهاد کبیر انجام بده!
کبیــر؛ قــرآن اســت، و ایــن تعبیــر  آری ادوات جنگــی جهــاد 
که  که وســیله‌ای  عظمــت مقــام قرآن را نیــز بازگو می‌کنــد، چرا
کبیر اســت و ســاحی  کبیــر اســت، قاعدتاً خود  بــرای جهــاد 
کفر را ویــران می‌کند و  که بنیــان فکری شــرک و  اســت برّنــده، 
با اســتدلال‌های عمیق و دقیقش و جذابیت مافوق تصورش 
نفــوذ می‌کنــد و ایشــان را به‌ســوی  بیــدار  گاه و  بــر دل‌هــای آ

حق هدایت می‌کند.
که به‌طور مثال، در اتاق شخصی  لذا در نقل تاریخ می‌خوانیم 
امــام کاظــم؟ع؟، دو چیز یافت می‌شــد: یکی شمشــیر و لباس 

جنگی، و دیگری قرآن؛
یعنی یکی ابزار جهاد نظامی و دیگری ابزار جهاد فرهنگی.

و بــه تعبیــر مقــام معظم رهبــری: »نشــانه‌های یــک آدم جنگی 
مکتبی مشاهده می‌شود«

کبیر، موظفیــم خود را  لــذا مــا به‌عنوان ســربازان عرصه جهــاد 
که شایســته  کنیــم، همان‌طور  مســلح بــه این ســاح مقــدس 
کیــان اســام برخیزیــم، و  از  بــه دفــاع  قــرآن  اســت به‌وســیله 
کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در آخریــن توصیه‌هایشــان  همان‌طــور 
بِــهِ«  عَمَــلِ 

ْ
بِال یسْــبِقُکمْ   

َ
ل قُــرْآنِ 

ْ
ال فِــی  الَلَّه  الَلَّه  »وَ  فرموده‌انــد: 

یــم دیگــران  در فهــم قــرآن از دیگــران ســبقت بگیریــم و نگذار
بر ما پیش بیفتند.

والسلام علی من اتبع الهدی‏

علی‌ای‌حال از این تعبیر اســتفاده می‌شــود که جهاد تبلیغی و 
جهاد فرهنگی جهاد عظیم‌تری است که به‌وسیله آن نیروهای 
ناب مســلمان تربیت می‌گردد، بلکه سربازان جهاد نظامی نیز 
به برکت جهاد فرهنگی پرورش خواهند یافت، لذا جهاد کبیر، 

جهاد فرهنگی، تبلیغی، علمی و منطقی است.
امــا آنچــه ایــن نوشــتار در مقــام بیــان آن می‌باشــد؛ ابــزارآلات و 

ادوات این جنگ است.
کارآمد،  که جهــاد نظامی بدون ابــزار آلاتِ جنگــیِ  همان‌طــور 
محکوم به شکســت اســت و معمولًا دست برتر با کسی است 
که ازنظر تجهیزات نظامی، نیرومندتر و از جهت ادوات جنگی 
به‌روزتــر باشــد، قاعدتاً جهاد فرهنگی نیز از این قاعده مســتثنا 
نخواهد بود، فلذا کسی در جنگ فرهنگی دست برتر را خواهد 
داشت که از ابزارآلات کارآمد و ادوات مؤثرتری برخوردار باشد، 
بلکه سلاحِ جهاد کبیر، باید خودش نیز کبیر باشد، باید عظیم، 

شریف و بزرگ باشد.
آن وسیله چیست؟ آن ابزار کدام است؟ با کدامین جنگ‌افزار 
می‌توان در این جهاد کبیر، بر دشمن فائق آمد؟ پاسخ این است 
که خود این آیه تکلیف ادوات این جهاد بزرگ را نیز مشــخص 
کبیــر؛ قــرآن اســت. انســانی  فرمــوده، بلــی، جنگ‌افــزار جهــاد 
می‌توانــد در این جهاد کبیر بر دشــمن اســتلای یابد که مجهز به 
سلاح شریف قرآن باشد. توضیح آن‌که در این آیه ضمیر »بِهِ« به 
شــهادت ســیاق آیات به قرآن برمی‌گردد. یعنی خداوند فرموده 
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بعد علمی/انس با قرآن



نگاهی براثر به یادگار مانده از شهید مطهری؟ره؟ 
وظیفــهٔ خــود را در قبــال شناســایی هرچه‌تمام‌تر 
جوانــب ماجرا ادا کرده و حیطهٔ مســئولیتمان در 
قامت یک مستمع و شرکت‌کنندهٔ در این دست 

از برنامه‌ها را به نحو احسن دریابیم.
مسئولیت اول عزاداران؛ 

جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا
می‌دانیــم که وقوع هــر نوع تحریف، که به معنای 
نوعــی تغییــر، تبدیــل و دگرگونــی مطلب اســت؛ 
حول رخداد جامع و غنی عاشــورا، نتیجه‌ای جز 
انحراف از مسیر اصلی را دربر نخواهد داشت. از 
طرفــی می‌توان تحریف را به اعتباری به تحریف 
لفظی و معنوی تقسیم نمود که توضیح هر یک از 
این عناوین، از نامی که بر آنان نهاده شده است 
واضــح و مشــخص بــه نظــر می‌رســد و بی‌نیــاز از 

بیان اضافه‌تر است.
در  میــان، مســئولیت شــرکت‌کنندگان  ایــن  در 

مقدمه
کــه واقعهٔ عظیــم کربلا یک حادثهٔ  ازآنجا
بــزرگ اجتماعــی بــوده و بــا روح و متــن زندگــی 
و  اســت  خــورده  گــره  جامعــه  در  یــادی  ز افــراد 
به‌راستی الگو و نمونهٔ روشنی برای همهٔ آزادگان، 
مجاهدان و ظلم‌ســتیزان جامعهٔ بشــری در طول 
تاریخ به شــمار رفتــه و همچنین مقــام و مرتبت 
خــود اباعبــدالله الحســین؟ع؟ و دیگــر جوانــب 
مهــم ماجرا، همــه و همه اهمیت بــالای حفظ و 
حراست و جلوگیری از هرگونه تحریف و دستبرد 
در ایــن وقایع را می‌طلبد؛ چراکه تحریف در یک 
مســئله، معکوس شــدن اثر آن را به دنبال داشته 
و از همیــن روی این‌چنیــن می‌شــود کــه هیئات 
کــه باید و  مــا، مجالــس و روضه‌هــای مــا، آن‌طور 
شایســته اســت، بــه انسان‌ســازی و پیشــرفت و 
پیشــبرد اهداف والای اسلامی نمی‌انجامد؛ و به 
همین جهت و در همین راستا، بر آن شدیم تا با 

مسئولیتِ عزاداری
دو مسئولیت مهم مردم در عزاداری سالار شهیدان

					    محمدجواد خشنود�، طلبه پایه سوم  

طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کلمه یک دانشــگاه انسان‌ســازی اســت؛ در  مجالس عزاداری اباعبدالله الحســین؟ع؟ به معنای واقعی 

کــه خروجی این  کــه بایــد آن را بــه نحو احســن انجــام دهد  ایــن دانشــگاه هرکســی یــک وظیفــه‌ای دارد 

کــه از هــر نظر مــورد رضایــت اهل‌بیت؟عهم؟ باشــد. حتی شــرکت‌کنندگان در ایــن محافل هم بایــد به وظایف  کســی باشــد  دانشــگاه 

خودشــان واقــف باشــند و بــه بهتریــن وجــه آن را انجــام دهنــد، یکــی از مهم‌تریــن مســئولیت‌های آن‌ها عبارت اســت از عــزاداری 

که در این جلســات مطرح  بامعرفت نســبت به اباعبدالله؟ع؟ و هدف قیام ایشــان و همچنین حســاس بودن نســبت به محتوایی 

کرد تحریف و یا بدعتی در حال رخ دادن هســت احســاس مسئولیت بکند و با آن مقابله  گر احســاس  که ا می‌شــود؛ به این صورت 

کتاب حماسه حسینی شهید مطهری؟ره؟ است به این دو مسئولیت مهم عزاداران می‌پردازد. که برگرفته از  بکند. متن حاضر 

وقوع هر نوع 
تحریف حول 
رخداد جامع 
و غنی عاشورا 
نتیجه‌ای جز 
انحراف از 
مسیر اصلی را 
دربر نخواهد 
داشت

که  مجالس عزای سالار شهیدان به همان اندازه 
متولیان این محافل نسبت به انتخاب سخنران 
و  شــده  احســاس  دارنــد  وظیفــه  مرثیه‌خــوان  و 
به‌هیچ‌وجه قابل‌اغماض و چشم‌پوشی نیست؛ 
و البته تفاوت حیطهٔ عمل این دو در این اســت 
که مسئولین برپایی جلسات، عهده‌دار انتخاب 
عــزاداران  و  بــوده  آن‌هــا  بــر  نظــارت  و  مناســب 
حســینی هــم، وظیفهٔ نهــی از منکر، تــرک و عدم 
حضــور در مجلس در صورت وجود دروغ‌پراکنی 
و  تحریف‌شــده  مطلــب  هرگونــه  ارائــهٔ  و  بــروز  و 

غیرواقعی از سوی روضه‌خوان و... را دارند.
مسئولیت دوم؛ 

عزاداری بامعرفت به اباعبدالله؟ع؟ و اهداف ایشان
مسئولیت دیگری که بی‌ارتباط با مورد قبلی هم 
نبــوده و حتی می‌تــوان علت و ریشــهٔ پدید آمدن 
بخــش عمــده‌ای از مــورد پیشــین را نیــز ناشــی از 
ایــن مســئله دانســت، بحــث الــزام بــه »گرفتــن« 
مجلــس، یا به‌عبارتی‌دیگر گــرم کردن مجلس به 
که متأســفانه از ســوی برخی از  هــر نحوی اســت 
متولیــان هیئات و همچنین گروهــی از عزاداران 
به چشم می‌خورد و شاهد این هستیم که شدیداً 
بــه دنبال این مســئله بوده و به هــر قیمتی دنبال 
گرم نمودن مجلس هستند؛ ولو با دست بردن در 
روضه، تغییر نقل صحیح و معتبر وقایع تاریخی 
یــاد نمــودن محتــوای آن و یــا  کم‌وز مربوطــه و یــا 

روش عزاداری و... .
اباعبــدالله  عــزاداران  و  مســتمعین  گریانــدن 
کــردن فضــای هیئــت،  الحســین؟ع؟ و پرشــور 
کار ارزشــمند و خوبــی اســت؛ امــا نه به  خیلــی 
هــر وســیله‌ای؛ نــه با العیــاذ بالله قصابــی نمودن 
گر ایــن بُکاء پدید  کشــتن امام به هر شــکلی؛ ا و 
آمــده، از طریق ارتبــاط روحی ایجادشــده میان 
ی  اباعبدالله؟ع؟ و شــخص عزادار باشــد و از رو
شــناخت حقیقــی واقعه عاشــورا و اهداف قیام 
مقــام  دارای  بــس  و  ارزشــمند  باشــد  حضــرت 

که شخص  بالایی است. در این صورت است 
کربــا را جریــان  یــداد  مســتمع، پیــروز واقعــی رو
اباعبــدالله؟ع؟ می‌دانــد و ایــن عــزاداری همــراه 
کــه باعــث پیدایــش روحیــه  بــا معرفــت اســت 
جهــادی و احســاس غیــرت نســبت بــه حــق و 
آزادی‌خواهــی،  عدالت‌خواهــی،  حقیقــت، 
کرامت و توانایی نبرد  عزت، انســانیت، شرف، 
بــا ظلــم و ظالــم در وجــود شــرکت‌کنندگان این 

محافل خواهد شد.
وظیفه علمای دین نسبت به مجالس عزاداری

هــم  را  ویــژه‌ای  وظیفــهٔ  بخواهیــم  گــر  ا پایــان  در 
بــرای اهــل علــم و علمــاء عظــام مطــرح نماییم، 
نا 

ْ
نْزَل

َ
ذِینَ یکتُمُــونَ مــا أ

َّ
 ال

َ
قطعــاً عمــل بــه آیــه »إِنّ

اسِ  ــاهُ لِلنَّ هُدی مِــنْ بَعْدِ ما بَینَّ
ْ
بَینــاتِ وَ ال

ْ
مِــنَ ال

عَنُهُــمُ 
ْ
یل وَ  الُلَّه  عَنُهُــمُ 

ْ
یل ولئِــک 

ُ
أ کتــابِ 

ْ
ال فِــی 

عِنُونَ«)بقره: ۱۵۹( و همین‌طور ســخن پیامبر 
َّ

الل
اکرم؟ص؟ در این خصوص اســت که می‌فرمایند: 
مَهُ وَ 

ْ
عالِمُ عِل

ْ
یظْهِرِ ال

ْ
تی فَل بِدَعُ فی امَّ

ْ
»اذا ظَهَرَتِ ال

عْنَةُ الِلَّه«)اصول کافی:۵۴/۱(.
َ
یهِ ل

َ
 فَعَل

ّ
ال

بــا توجــه به دو کلام نورانی فــوق یکی از مهم‌ترین 
وظایــف هر عالم دینی در جامعه تبیین و روشــن 
کــردن مســائل امر دین و اهداف جامعه اســامی 
گزاره‌هــای  تحریــف  از  جلوگیــری  همچنیــن  و 
از  جلوگیــری  قبیــل  از  دینــی  امــور  بــا  مرتبــط 
تحریف وقایع تاریخی مثل قیام ســالار شهیدان 
توســط  جریــان  ایــن  مصــادره  از  جلوگیــری  و 

جناح‌های مختلف است.
یکــی دیگــر از وظایــف مهــم علمــای دیــن طبــق 
فرموده پیامبر اکرم؟ص؟ جلوگیری از بدعت است 
که متأسفانه امروزه در اقامه عزا برای اباعبدالله؟ع؟ 
به چشــم می‌خــورد بدعت‌هایــی مثــل قمه‌زنی و 
کــه هیــچ ســبقه تاریخی  حرکت‌هــای نابجایــی 
ندارد و هیچ سیره‌ای آن را تأیید نمی‌کند؛ لذا این 
علما هستند که در این مواقع باید روشنگری کنند 

و با این بدعت‌ها مقابله کنند. 

گر بُکاء از  ا
روی 

شناخت 
حقیقی واقعه 

عاشورا و 
اهداف قیام 

حضرت 
باشد 

ارزشمند و 
بس دارای 

مقام بالایی 
است
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بعد علمی/شهید مطهری



بررسی دو واژه، ازلحاظ صرفی و نحوی
واژه »وِتر« با توجه به معانی که برای آن ذکرشده و خواهد 
آمد، به نظر می‌رسد که صفت مشبهه باشد »البته صاحب تاج 
العروس آن را مصدر نیز می‌داند، اما با جستجویی که در کتب 
کــه اکثر کتاب‌های لغوی آن را  لغت انجام گرفت، معلوم شــد 
به‌عنــوان مصــدر ذکر نکرده‌اند« و نقــش آن‌هم معطوف بر کلمه 
یکَ یا ثارالله« اســت که 

َ
ــامُ عَل »ثــار« در عبــارت قبــل از آن »السَّ

منــادای مضــاف منصــوب اســت؛ و »وِتــر« هم به تبعیــت از آن 
منصوب‌شده است و همچنین کلمه »مَوتُور« که اسم مفعول از 
ثی مجرّد می‌باشد، صفت برای حضرت اباعبدالله؟ع؟ بوده  ثلا

و نقش تابع از »وِتر« دارد.
واژه »وِتر« در لغت

در کتــب لغــت معانــی مختلفــی بــرای ایــن کلمه بیان‌شــده و 

الوِتر المَوتُور
بررسی صرفی، نحوی و لغوی

 ، چهــارم  پایــه  طلبــه  حســینی�،  ســیدمهدی 

اســتادیار حــوزه علمیــه آیــت الله حق‌شــناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه  )مَوتُــور(  و  )وِتــر(  واژه  دو  معنــای  دربــاره 

وجــود  گونــی  گونا نظــرات  آمده‌انــد،  عاشــورا  زیــارت  ابتدائــی  فقره‌هــای  در 

کتــب  بــا پی‌جویــی معنــای آن‌هــا در  تــا  دارد و نوشــته حاضــر در نظــر دارد 

نحــوی،  و  صرفــی  ازنظــر  واژه  دو  ایــن  بررســی  بــا  همچنیــن  و  معتبــر  لغــت 

کند.  ترجمه‌ای مطابق بامعنای صحیح آن ارائه 

کتاب  گزینــش معنــای ایــن دو واژه بیشــتر بــه پنــج  کــه در  لازم بــه ذکــر اســت 

غه، 
ّ
که عبارت‌اند از: العین، جَمهَرَه الل لغت اصلی و متقدم تکیه شــده اســت 

غه و الصحاح.
ّ
غه، معجم مقاییس الل

ّ
تهذیب الل

کــه ابن فارس صاحب مقاییس اللغه گفته اســت،  همان‌طــور 
این ماده دارای یک معنا نبوده و معانی متعددی دارد که برخی 

از آن‌ها نیز ارتباطی به هم ندارند.
در »صحــاح« می‌گویــد که لغت اهل عالیه این اســت که »وِتر« 
بــه معنی فرد اســت و »وَتر« به معنی »ذَحــل: خون« و لغت اهل 
حجــاز به‌عکس لغت اهــل عالیه اســت و در لغت بنی تمیم، 

»وِتر« به کسر واو، هر دو معنا را می‌دهد.
کلام جوهری را از قول یونس  غه« همانند 

ّ
أزهری در »تَهذِیب الل

نقل کرده و نظر خودش بر این است که »وَتر« چه به فتح و چه به 
کسر واو، به معنی فرد است.

صاحــب العیــن و تهذیــب اللغــه و مقاییــس اللغــه و المحیط 
فــی اللغــه و المحکــم و القامــوس المحیــط، »وَتــر« و »وِتــر« را به 
معنــی »فــرد« آورده‌انــد و در برخــی کتب مانند: لســان العرب و 
مَجمَــعُ البحرین و تاجُ العَرُوس بین معنای »وَتر« و »وِتر« تفاوت 
قائــل شــده و »وِتــر« را به معنای »فرد« و »وَتــر« را به معنی »ذَحل« 
دانســته‌اند، همچنیــن از مطالب کتب دســته اول هم می‌توان 
برداشــت نمــود که هرکدام از »وِتــر« و »وَتر« فعل‌هــای متفاوتی را 
حاصــل می‌کنند؛ »وِتر« حاصلــش »وَتَرَ- یَتِــرُ« و »وَتر« حاصلش 

»أوتَرَ- یُوتِرُ« است.
»ذَحل« که به معنای کینه و خون اســت، راجع به کشته شدن 
کار مــی‌رود. از عبــارت »أســاس البلاغه«  نزدیــکان شــخص به 

زمخشری، این مطلب را می‌توان استفاده کرد.
در تمامــی پنــج کتاب لغت اصلی، به هــر دو معنای فرد »عدد 

فرد یا انسان فرد و تنها« و معنای »ذَحل«، اشاره شده است.
واژه »مَوتُور« در لغت:

 »موتــور« بــه معنــی »تنها شــده« و همچنین به معنی کســی که 
کشته‌شــده اســتعمال شــده اســت. در  فــردی از منســوبان او 
جَمهَرَه اللغه به معنای کسی که فرزند یا نزدیکان او کشته‌شده 
ه 

َ
ذِی قتل ل

ّ
ذکر شــده و در »الصحاح« جوهری آمده: »المَوتُور: أل

م یدرَک بِدَمِهِ«؛ همچنین در المحیط فی اللغه به کسی 
َ
قَتِیلٌ فَل

که از او انتقام گرفته‌شده است معنا شده.
بــه نظــر می‌رســد اصــل در ایــن مــاده همان معنــای »فــرد و تنها 
بــودن« باشــد و معانی مختلف بیان‌شــده همه بــه همین معنا 
کــه خــون نزدیکانــش ریختــه شــده و  بازمی‌گــردد؛ چــون کســی 
مــال و اهــل او نُقصــان میابنــد، تنها و فــرد می‌شــود؛ کما اینکه 

برخــی کتب لغت ماننــد: القاموس المحیــط و مُعجَمُ الأفعالِ 
گرچه  ــه، در مقــام جمــع بیــن ایــن معانــی برآمده‌انــد؛ 

َ
المُتَداوِل

که  ایــن جمع‌بندی خلاف نظر ابن فارس در »مقاییس« اســت 
معنایی واحد برای این ماده قائل نشده است.

در »مفاتیــح نویــن« آیــت‌الله مکارم شــیرازی معنای ایــن فقره را 
که انتقام کشتگانت  کرده‌اند: و ای کشته‌ای  بدین‌صورت ذکر 
را نگرفتی؛ این معنا موافق معنایی است که در مجمع البحرین 

برای »موتور« ذکر شده است.
دُور«،  مرحوم آیــت‌الله میرزا ابوالفضل طهرانی نیز در »شِــفاءُالصُّ
پــس از توضیحــات و جمع‌بندی مناســبی که در این نوشــته از 
آن بهره فراوانی برده شــد، آورده اســت: و ای کشــته‌ای که خون 

نزدیکان و اهلش ریخته شده است. 
نتیجه

 درنتیجه، در ترجمه این فقره از زیارت سه احتمال ممکن است:
یــک- »وِتــر« به معنی یگانه و فرد باشــد، و »موتــور« هم به معنی 
کید کلمه سابق شود، مثل  کسی‌که تنها گذاشته‌شده باشد و تأ
»حجر محجور« و »برد بارد« و »یوم أیوم« و »موت مائت« و امثال 
این‌ها؛ این معنی را اگرچه در »بحارالانوار« و »مشکلات العلوم« 
ذکر کرده‌اند ولی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چه این‌که مناسبتی 
با فقره سابق او ندارد. همچنین در زیارتی آمده است: »السّلامُ 
یــک یــا وِترَ الله« که توجیه آن به »یگانــه و بی‌همتا و متمایز از 

َ
عَل

نوع بشر در عصر خود«، باوجود اضافه به »الله« ناملایم است.
دو- »وِتر« به معنی »فرد« باشد، و »موتور« به معنی آن‌که کسی از او 
کشته‌شده؛ یعنی: ای یگانه‌ای که نزدیکان تو کشته‌شده‌اند که 
این معنی در دو کتاب سابق وجود دارد و از معنی اول نزدیک‌تر 
بــه صواب اســت؛ در حالی‌کــه فقره مذکور در زیارت مناســبت 

چندانی با آن ندارد، اما فی نفسه اشکالی بر آن نیست.
کــه »وِتــر« بــه معنای  ســه- آنچــه بــه نظــر نویســنده آمده اســت 
بــه  »موتــور«  و  باشــد  ذَحــل«  ریختــه:  ظلــم  بــه  »خــون  همــان 
و  نزدیــکان  کــه  کشــته‌ای  ای  یعنــی:  ســابق‌الذکر؛  معنــای 

اصحاب تو را کشتند.
بنا بر  اینکه ترجمه بر اساس نظر سوم صحیح باشد، اضافه آن 
به »الله« در فقره مذکور بســیار مناســب اســت؛ چون حسین بن 
علــی؟عهما؟ کشــته راه خــدا اســت، همان‌طور کــه آن حضرت را 

»قَتِیلُ الله« گفته‌اند. 
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جنــاب عباس حســن بیان می‌دارند که مجــاوزه دلالت بر بُعد 
حسّی یا معنوی، بین اسم مدخولش و ماقبل خود دارد. ابتعاد 
ةٍ مِن هَذا: به سبب غفلت از این 

َ
معنوی، مثل: »قَد کُنّا فِی غَفل

)مشارٌالیه آیه( دور بودیم«.
در مرحلــهٔ بعد، نکات جناب »رضی« را به‌صورت فهرســت‌وار 

بیان کرده و نتیجه‌گیری نهایی می‌کنیم:
نکات حرف »عَن«

۱. معنــای »عَــن«، مجــاوزه می‌باشــد. مجــاوزه عبــارت اســت 
از: »دور شــدن چیــزی از مجــرور »عــن« به ســبب تحقّــق و وقوع 

مصدر فعل متعدّی«.
ــهمَ عَــنِ القَــوسِ«؛ یعنی تیر را  ۲. وقتــی می‌گوییــم: »رَمَیتُ السَّ
که مصدر »رَمَیتُ«  کردم به ســبب تحقّق »رَمی«  کمان دور  از 
باشــد؛ و وقتــی می‌گوییم: »اَطعَمَــهُ عَنِ الجُوعِ«؛ یعنــی »أبعَدَهُ 

کرد به سبب اطعام«. گرسنگی را از او دور  عَنِ الجُوعِ: 
۳. جمــات »رویــت عنــه علمــاء« و »اخــذت عنــه علمــاء« را 
جنــاب رضی به معنای مجاوزهٔ مجازی و به قول دیگر مجاوزه 
که علمی را از او دور  معنوی می‌داند؛ زیرا به معنای این اســت 

کردم به سبب روایت و این دور شدن نیز معنوی است.
با روشن شدن معنای »عَن« به سراغ »مِن« می‌رویم.

نکات حرف »مِن«
۱. یکــی از معانــی آن‌کــه شــبیه بــه معنــای »عَــن« می‌باشــد، 

»اِبتداءُ الغایة« است.
۲. »غایه« به دو معنا استعمال شده است: الف( مدی )جمیع 
کــه وقتی می‌گوییم ابتدا یا  مســافت(، ب( نهایه )نقطه انتهاء( 
انتهــای غایت، منظــور از »غایت«، جمیع مســافت اســت، نه 
نقطــه ابتدائــی یــا انتهائــی و اصلًا »ابتــدای نقطهٔ ابتدا یــا انتها« 

معنای صحیحی نیست.
۳. »غایه« دارای دو نوعِ زمانی و مکانی است. بصریّون، غایه 
کوفیّــون بــرای آن، غایت  را فقــط در غیــر زمــان می‌داننــد، امّــا 
لاةِ مِــن یَومِ الجُمُعَةِ«  زمانــی نیز قائل‌اند؛ مثــل: »إذا نُودِیَ لِلصَّ
اســت،  »فــی«  معنــای  »بــه  می‌فرماینــد:  رضــی  جنــاب  کــه 

نه ابتداء غایت«.
۴. وقتــی می‌گوییــم ابتــداء غایت یا انتهــاء غایــت، منظورمان 
ابتــداء و انتهــاء جمیع مســافت اســت که بــرای بیان ابتــداء از 

»مِن« و برای انتها از »إلی« استفاده می‌کنیم.

ابتدا به  بیان کلام جناب »عباس حســن« می‌پردازیم 
کتــاب  بــر  بنــا  را  »مجــاوزه«  و  »ابتدائیّــت«  معانــی  و 

ایشان بیان می‌نماییم.
»مِــن« ابتداءُالغایــه، گاهی برای زمان و کثیــراً برای مکان به کار 
می‌رود و اکثر استعمالات حرف »مِن« نیز همین معنا را متحمّل 
اســت. دلالت »مِن« ابتدائیّه، بر ابتداء مکان حدث می‌باشد؛ 
کــه معنای آن،  لًای مِنَ المَســجِدِ الحَرام« 

َ
مثلًا: »أســرَی بِعَبــدِهِ ل

بیان ابتدای سیر دادن است.
امّــا معنــای مجاوزه بنا بر گفتهٔ نحویون: »إبتِعادُ شَــیءٍ مَذکُورٍ أو 
هُ« می‌باشــد 

َ
غیــرِ مذکورٍ عَمّا بعد حَرفِ الجَرِّ بِسَــبَبِ شَــیءٍ قَبل

کتاب مغنی اللبیب این معنا را  که جناب »ابن هشــام« نیز در 
متذکّر شده است.

ــهمَ عَنِ القَوسِ: ســهم از  مثال برای »شــیء مذکور«، »رَمَیتُ السَّ
قــوس دور می‌شــود به ســبب رمی« می‌باشــد و مثال بــرای »غیر 
مذکور«، »رَضِیَ الُله عَنکَ: مؤاخذهٔ الهی به ســبب رضای الهی 

از تو دور شد« می‌باشد.
معنای مجاوزه نیز گاهی حقیقی است؛ مانند مثال‌های مذکور 
و گاهی مجازی است؛ مثل: »أخَذتُ العِلمَ عَنِ العَالِمِ: علم به 

کرد«. سبب اخذ از عالم دور شد و تجاوز 

ابتدائیت و مجاوزه
تفاوت معنای دو حرف جر »مِن« و »عَن«

اســتادیار   ، چهــارم  پایــه  طلبــه  کبــرزاده�،  ا رهــام 

حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله 

- فیلسوف الدوله( 

معانی حروف از مباحث بحث‌برانگیز ادبیاتی است. 

از بیــن حروف جرّ، دو حرف »مِن« ابتدائیّة و »عَن« مجاوزه، شــباهت خاصی 

به یکدیگر دارند. در این مجال، درصدد بیان تمایز معنای آن دو هستیم.

۵. مقصود از ابتداء غایه در »مِن« دو چیز است:
و  مقــدار  دارای  کــه  یک‌چیــزی  در  غایــت  ابتــدای  الــف( 
به‌عبارت‌دیگــر مُمتَــد اســت و منقطــع نیســت؛ مثــل: »سِــرتُ 

مِنَ البَصرَهِ«.
ب( ابتدای غایت در چیزی که منقطع و غیر ممتد است؛ مثل: 
»خَرَجــتُ مِــنَ الدّارِ« که اگر یک قدم هم از خانه بیرون بگذاریم 

از آن خارج‌شده‌ایم.
۶. کثیــراً »بیــن« بعــد از »مِن« ظرفیّــه می‌آید که هیچ‌کــدام از دو 
مــورد بالا نیســت و در آن‌ها »مِن« معنای »فــی« دارد؛ مثل: »مِن 

بَینِنا وَ بَینِکَ حِجابٌ« یعنی: »فی بَیننا«.
الإســتعمال  کثیــر  کــه  را  زیــر  مثــال  دو  کوفیــون   .۷

است، صحیح می‌دانند:
یلِ إلی آخِرِهِ«

ّ
»نُمتُ مِن اوّلِ الل

هرِ إلی آخِرِهِ«
َ

»صُمتُ مِن اوّلِ الشّ
ایــن دو مثــال را از مصادیــق ابتــداء الغایــة می‌داننــد و جنــاب 
رضی آن را حَسَــن می‌داند؛ زیرا در مقابل آن »إلی« آمده است و 

انتهاء الغایة را نشان می‌دهد و قرینه‌ای بر معنای »مِن« است.
کــه معنای آن را برســاند  بعضی‌اوقــات به‌جــای »إلــی«، چیزی 
جِیمِ«. »أعُوذُ بِهِ« یعنی  ــیطانِ الرَّ

َ
می‌آید؛ مثل: »أعُوذُ بِالِله مِنَ الشّ

»ألتَجِئُ إلیه« و »باء« معنای »إلی« را می‌رساند.
کــه بیــان شــد یا یک‌چیــز ممتد اســت یا  گــر مجــرور »مِــن«  ۸. ا
یک‌چیــز منقطع، از نوع دوم یعنی منقطع باشــد، آنگاه می‌توان 
یــم، چــون »عَــن« نیــز »مجــرّد  به‌جــای آن حــرف »عَــن« را بگذار

تجاوز« را می‌رساند.
مثــاً می‌توانیــم بگوییــم: »خَرَجتُ مِنــهُ وَ عَنــهُ«؛ »نَهَیــتُ مِنهُ وَ 

ت مِنهُ وَ عَنهُ«.
َ
عَنهُ«؛ »اِنفَصَل

امّــا  می‌رســاند،  را  تجــاوز  مجــرّد  گرچــه  ا تفضیــل  »مِــن« 
به‌جــای  نمی‌تــوان  اســت،  شــده  ــم 

َ
عَل تفضیــل  بــرای  چــون 

گذاشت. آن »عَن« 
نتیجه‌گیری

معنای »مِن« و »عَن« اگرچه کاملًا جدای از هم هســتند، امّا در 
مصادیق گاهی مشترک می‌شوند و می‌توانند معنای یکدیگر را 
اقامه کنند؛ مثلًا: در ابتدای غایتِ یک‌چیز منقطع؛ لذا می‌توان 
مصادیــق معنــای »مِــن« ابتداءالغایة را اعمّ مطلــق از مصادیق 

معنای »عَن« دانست.
منابع

غة العربیة.
ّ
۱. استرآبادی، رضی الدّین، ۱۹۷۵ م، شرح الرّضی علی الکافیه، گروه علوم الل

۲. عبّاس حسن، ۱۳۹۱ ش، النّحوالوافی، دارالمجتبی )مکتبه پارسا(: قم. 
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اولیــن جملــه بعد از تیتر در این نوشــته دروغ اســت. 
کــه  بــه همیــن ســادگی، پارادوکســی ایجــاد می‌شــود 

کرده است. قرن‌هاســت متفکران را مشغول خود 

گر دروغ باشد،  گر این جمله راســت باشــد، دروغ می‌شود و ا ا
کنیم. از طرفی استحالهٔ اجتماع  باید راست بودن آن را قبول 
ی ابده  و یا ارتفاع نقیضین از اولین بدیهیات و در نظر بسیار
گذاشــته‌اند.  بدیهیــات اســت1. نام ایــن معما را جــذر اصم 
ن نمی‌آید  که عــدد صحیح از زیرش بیــرو ی  بــه معنــای جذر
گیری علم حســاب اســت و اصم  یشــه  )جــذر همــان عمل ر
ی این اســت که جذر  بــه معنــای ناشــنوا. علت ایــن نام‌گذار
اصل شــیء اســت و اشــکال هم اصل جواب؛ و این اشکال 
که جــواب صحیح ندارد؛ به نظر می‌رســد  ی  هــم مانند جذر

جوابی نداشته باشد2(. 
بازمی‌گــردد،  باســتان  یونــان  بــه  پارادوکــس  ایــن  پیشــینهٔ 
اســامی  بــه دورهٔ  آن  میــاد. دامنــهٔ  از  پیــش  قــرن   ۶ حــدود 
یاضــی  کشــیده شــده و حتــی تأثیــر قابل‌توجهــی در منطــق ر

]مدرن[ داشته است3. 
که  کرده  یعه با )واســطه( نقل  مرحــوم آقابــزرگ تهرانــی در الذر
ایــن شــبهه به محضــر مبارک حضــرت امام رضــا؟ع؟ عرضه 
که متأســفانه به دســت  شــد و ایشــان دو جواب به آن دادند 

ما نرسیده است4.
و  خردســوز  معمــای  یــک  مســئله،  ایــن  اینکــه  بــر  عــاوه 
کاربردهــای قابل‌توجهی  یخی بوده اســت؛  چالش‌برانگیــز تار
اســت5.  داشــته  کلام  و  منطــق  اصــول،  مثــل  علومــی  در 
مذهــب  ابطــال  درراه  شــبهه  ایــن  از  معتزلــه  به‌عنوان‌مثــال 

کرده‌اند.  ثنویت استفاده 
کســی بگوید من ظالمِ شــریر هستم و فعلم  گر  که ا با این بیان 
از نــور سرچشــمه نمی‌گیــرد، با قبول مکتــب ثنویت نمی‌توان 
گــر فعلــش از نــور سرچشــمه  یــرا ا کــرد؛ ز حــرف او را توجیــه 
گر بــه ظلمــت متعلق  بگیــرد نمی‌توانــد ظالــم شــریر باشــد و ا
کــه او ایــن جمله را راســت  باشــد، ایــن ســؤال پیــش می‌آیــد 
که محتوای جمله  گفته باشــد  گر دروغ  گفته اســت یا دروغ. ا
)ظالــم شــریر بودنش( دروغ اســت پــس به نور متعلق اســت، 
گفتــه باشــد نمی‌شــود، زیرا در  گــر هم راســت  فهــذا خلــف. ا
نظــام ثنویــت راســت‌گویی از نــور سرچشــمه می‌گیــرد و ایــن 

هم خلاف فرض است6.
یــه درراه رد حســن و قبــح عقلــی بهره  اشــاعره نیــز از ایــن نظر
گر حســن و قبح ذاتی باشــد،  کــه: ا برده‌انــد. بــه ایــن صورت 

معمای جذر اصمّ
منطقی که دروغ گویان از آن پیروی می‌کنند!

محمدامین مشتاقی‌نیا�، پایه دوم ، استادیار	 

		 حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

دروغ‌گویــی به‌طورکلــی مســئلهٔ پیچیــده‌ای اســت؛ 

کــه در ایــن نوشــتار دنبــال می‌شــود، ارتباطــی بــه  امــا آن جنبــه از پیچیدگــی 

نیّت‌ها، انگیزه‌ها، مســائل روان‌شــناختی یا مراســمات اجتماعــی ندارد. بلکه 

کار آن با ریشــه‌ای‌ترین مســئله یعنی صدق باشــد.  کــه ســر و  بــه نظــر می‌رســد 

کشــیدن نظریــات مختلــف و  بــه چالــش  بــرای  پارادوکس‌هــا به‌طورمعمــول 

گر یک پارادوکــس یکی از  کار می‌روند؛ امــا ا نشــان دادن ناســازگاری آن‌هــا بــه 

کــذب را مورد تهاجــم قرار دهد، مســئله  بنیادی‌تریــن مســائل یعنــی صــدق و 

بسیار جدی‌تر می‌شود. در این نوشته بر آنیم تا در سایهٔ طرح معمای دروغ‌گو، 

مســائلی از ایــن قبیــل را مــورد بررســی قــرار دهیــم. بــرای نوشــتن آنچــه پیــش 

 از ایــن مقاله‌هــا اســتفاده شــده اســت: »معمای جذر 
ً

روی شماســت، عمومــا

اصــم در حــوزهٔ فلســفی شــیراز«، »معمای جذر اصــم نزد متکلمــان«، »برهان 

حقایــق نفــس الامری و معمای جذر اصم« نوشــتهٔ دکتر احد فرامرز قراملکی و 

»صدق و پارادوکس دروغ‌گو« نوشتهٔ عباس عارفی.
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دیروزم راست بود12.
در تمامــی ایــن تقریرهــا نظریــهٔ صــدق ارســطویی زیــر ســؤال 
یــخ بســیاری در مواجهــه بــا این مســئله ســر خم  مــی‌رود. در تار
کرده‌اند و قائل به واســطه‌ای بین راســت و دروغ شــده‌اند ]که نه 

راست است نه دروغ[. 
گروهــی به اجتماع نقیضیــن در این‌یک مورد معتقد شــده‌اند. 
بااین‌وجــود خــود  و  کرده‌انــد  پیشــنهاد  راه‌حل‌هایــی  بعضــی 
کــه در ایــن عرصــه راه به‌جایــی نبرده‌انــد13. برخی  پذیرفته‌انــد 

متفکرین هم به آن پاسخ‌هایی داده‌اند.
برخی پاســخ‌ها به شــرح زیر اســت14: بعضی مثل خواجه نصیر 
کــه: صدق  گفته‌اند  طوســی این‌چنین 
جمــات  در  کــذب  و 
خبری به معنای مطابقت 
خبــر و مخبــر عنــه اســت. 
مطابقت هــم فرع بر تغایر و 
ثَنَویّت است یعنی جایی 
معنــا پیــدا می‌کنــد کــه دو 
داشــته  تغایــر  باهــم  چیــز 
باشند. در جملاتی مانند 
معمای مذکور، خبر بعینه 
همــان مخبــر عنه اســت. 
وجــود  مغایرتــی  پــس 
مطابقــت  بنابرایــن  نــدارد 
و  صــدق  لــذا  بی‌معناســت 

کذب مطرح نمی‌شود15.
و  صــدق  می‌گویــد  دشــتکی  صدرالدیــن 
کذب وصف خبر اســت؛ بنابراین تا خبری نباشــد، 
نمی‌تــوان آن را بــه صــدق و کــذب متصف کرد. عــاوه بر این 
دو نوع صدق و کذب مطرح است. درجه اول صدق و کذب 
کاتــب« اســت و درجــه دوم صــدق و  یــد  تــی مثــل »ز در جملا
ید کاتب اســت، صادق اســت.«   تــی مثــل »ز کــذب در جملا
کذب درجه دوم باید دو  می‌باشــد. بنابراین در موارد صدق و 

خبر وجود داشته باشد. 
ید راســت اســت،  گفت: »خبر ز به‌عنوان‌مثال وقتی می‌توان 
یــد خبــری داده باشــد ثانیــاً از صــدق  کــه اولًا ز دروغ اســت« 

که منافی هم هســتند در یک جا مجتمع  نبایــد این دو چیــز 
کســی بگویــد مــن اینــک دروغ می‌گویــم، ]بــا  گــر  شــوند؛ امــا ا
که در موارد قبل دادیم[ مســتلزم اجتماع صدق  توضیحاتــی 

و کذب در قضیهٔ واحده اســت.
کــه به منطــق مربوط  کاربردهــای اساســی ایــن معمــا  یکــی از 
اســت، نقــد نظریــهٔ صــدق ارســطویی اســت. توضیــح آنکــه 
دربارهٔ چیســتی و مناط صــدق، نظریات مختلفی وجود دارد 
که به  کــه یکی از مهم‌تریــن آن‌ها نظریهٔ صدق مطابقی اســت 

دیدگاه صدق ارسطویی موسوم است. 
کــذب، وابســته به  بــر اســاس ایــن نظریه صــدق و 

مطابقــت یــا عــدم مطابقــت با واقع اســت؛ 
کذب، متناقضین  بنابراین صــدق و 

و غیر نسبی هستند7.
این معما تقریرهای فراوانی 
دارد. بسیاری تحت عنوان 
کاذب«  کلامی  جملــه »کل 
از آن یــاد می‌کننــد و بــرای 
مصادیــق  کــردن  جزئــی 
کلی، قیودی مثل »فی هذه 
الســاعه8« یــا »و لــم یتکلــم 
بغیــر هــذا الــکلام9« یــا »فی 
درحالی‌کــه  البیــت  هــذا 
و  بگویــد  را  جملــه  ایــن 
اســتفاده  را  شــود10«  خــارج 

بهتریــن  از  یکــی  می‌کننــد. 
کــه از زیر برخی پاســخ‌های ابتدایی شــانه  تقریرهــا 

خالــی می‌کنــد و مســئله را پیچیده‌تــر می‌کنــد، تقریری اســت 
کارت‌پســتال معروف اســت. به  کــه نــزد غربیان بــه پارادوکــس 
ایــن بیــان کــه: کارت‌پســتالی به شــما می‌دهند کــه در یکروی 
کارت‌پســتال دروغ اســت. وقتــی آن  آن نوشــته: جملــهٔ پشــت 
را برمی‌گردانیــد می‌بینیــد پشــت آن نوشته‌شــده: جملــهٔ روی 

کارت‌پستال راست است11. 
کــه فــردی امــروز فقــط  بیــان دیگــر مشــابه آن چنیــن اســت 
کــه می‌گویم دروغ  کــه فردا هــر جمله‌ای  ایــن جملــه را بگوید 
کــه: جملــهٔ  ایــن نگویــد  فــردا هیــچ جملــه‌ای جــز  و  اســت 

کل  ید هم خبری داده‌شــده باشــد؛ بنابرایــن در جملهٔ  خبــر ز
کــذب این جمله  کاذب نمی‌تــوان راجع بــه صدق و  کلامــی 
یــرا دو خبر وجود نــدارد؛ یعنی چنین نیســت  گفــت ز چیــزی 
گویندهٔ این جمله ابتدا از امــری خبر بدهد بعد از صدق  کــه 

کذب آن خبر دهد16. و 
کــذب از نوع ملکه و عدم هســتند. جایی شــأنیت  صــدق و 
کلامــی خبــری  کــه بــا جملــه یــا  کــذب وجــود دارد  صــدق و 
که دارای معنا باشــد؛ چون در غیر این صورت  مواجه باشــیم 
حکایتــی از نفس الامر ندارند. پس وقتی شــأنیت وجود دارد 

که پیوندی با نفس الامر خارج داشــته باشند. 
نفــس  بــر  به‌تنهایــی  اشــاره،  یــا  بعضــی چیزهــا مثــل ضمیــر 
بــرای  دیگــری  چیزهــای  بــه  نیــاز  و  ندارنــد  دلالــت  الامــر 

دلالت خارجی دارند.
کســی را در نظــر  کاذب« ولــی  کســی بگویــد: »هــو  گــر   مثــاً ا
نداشــته باشــد، نه راســت اســت نــه دروغ. در شــبههٔ دروغ‌گو 
اشــاره بــه خــود یا خودارجاعــی وجــود دارد، بنابرایــن با نفس 

الامر ارتباطی نمی‌گیرد17.
در  بــاره  همیــن  در  مقاله‌شــان  در  عارفــی  آقــای  جنــاب 
کــه خلاصــهٔ  کرده‌انــد  فصلنامــه ذهــن پاســخی دیگــر مطــرح 
آن چنیــن اســت: آنچــه محــال اســت، وقــوع تناقــض اســت 
چنیــن  نمی‌توانــد  خــارج  در  هیچ‌وقــت  تناقــض.  بیــان  نــه 
کاغذ بنویســید جملهٔ  که شــما اول یک‌ســوی  اتفاقــی بیفتــد 

آن‌سو راست است. 
کرده‌اید، آن‌ســوی  گزارش  که از آن  بعد با رعایت این صدق 
که جملهٔ این‌ســو دروغ است. به بیان خود  صفحه بنویســید 
ایشــان: »موطن اســتحالهٔ تناقض مربوط به وعاء واقع و نفس 
الامــر اســت نه مربــوط به ســاحت حکایت قضیــه«؛ بنابراین 
تناقــض در ســاحت حکایت اســت نــه مطابقــت و حکایت 

تناقض امر محالی نیست18.
و  کــرد  وارد  را  انتقاداتــی  می‌تــوان  جواب‌هــا  ایــن  کثــر  ا بــه 
نوشــتاری  آن‌هــا  بســط  و  شــرح  کــه  کــرد؛  مناقشــه  آن‌هــا  در 
طولانــی می‌طلبــد. همچنیــن شــاید بعضــی از ایــن پاســخ‌ها 

هم‌پوشانی داشته باشند. 
گزارش و معرفی بودیم و قضاوت را به  ما در این نوشــته در پی 

یم.  خوانندهٔ محترم وا‌می‌گذار

منابع:

1. ر.ک: قواعــد کلی فلســفی در فلســفه اســامی، دکتر غلامحســین ابراهیمی 

دینانی، ج ۱، قاعده اجتماع نقیضین

2. فصلنامه ذهن، بهار ۱۳۸۲، شماره ۱۳، عباس عارفی، ص ۴۹

3. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Liar Paradox

4. الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقابزرگ تهرانی، نشر اسماعیلیان، ج ۵، ص 

۹۲

5. خردنامه صدرا، پاییز و زمســتان ۱۳۷۵، شــماره ۵ و ۶، احد فرامرز قراملکی، 

ص ۶۷

6. المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاضی عبدالجبار اسدآبادی، با اشراف 

دکتر طه حسین و تصحیح ابراهیم بیومی مدکور، ج ۵، ص ۳۶

ک و عاطفه  7. درآمــدی بر نظریهٔ معرفت، نــوح لموس، ترجمه مهدی فرجی پا

حقی، نشر مرکز، ص ۱۸

8. فصلنامه ذهن، بهار ۱۳۸۲، شماره ۱۳، عباس عارفی، ص ۵۲

9. همان

10. دره التاج، ج ۲، ص ۴۶۰

11. MacTutor History of Mathematics Archive, Entry: Philip 

Edward Bertrand Jourdain, J J O'Connor and E F Robertson

12. شرح المقاصد، مسعود بن عمر تفتازانی، ج ۴، ص ۲۸۷

13. همان

14. پاســخ‌ها بســیار بیش‌تــر از ایــن اســت؛ کــه از عمــدهٔ آنهــا بــه دلیــل رعایت 

اختصار نوشتار صرف نظر کردیم.

15. مجله پژوهشــی-علمی مقالات و بررســی‌ها، زمســتان ۱۳۷۶، شــماره ۶۲، 

ص ۶۴ و فصلنامه ذهن، بهار ۱۳۸۲، شماره ۱۳، عباس عارفی، ص ۶۱

16. حاشــیهٔ دشــتکی بر شــرح تجرید به نقل از دوانی در رســاله نهایه الکلام به 

نقل از خردنامه صدرا، تابستان ۱۳۷۵، شماره ۴، احد فرامرز قراملکی، ص ۸۳

17. افراد زیادی سعی کرده‌اند به طرق مختلف خبر بودن این جمله را زیر سؤال 

ببرند و بدین‌وسیله آن را نه صادق و نه کاذب بدانند. 

به‌عنوان‌مثال رجوع کنید به: خردنامه صدرا، تابســتان ۱۳۷۵، شــماره ۴، احد 

فرامرز قراملکی، ص ۸۳، بخش توضیحات اضافهٔ دشتکی و همچنین راه‌حل 

دوانی و راه‌حل هشــتم و دهم. ســایت ویکی فقه در مطلبی که در رابطه با جذر 

اصم نوشته‌اند به نقل از دوانی و تنکابنی/ بیان فوق را به دلیل رسایی و سادگی 

از گفتار جناب استاد شیخ محمدحسن وکیلی در صوتی از ایشان در پاسخ به 

همین پارادوکس، انتخاب و اقتباس کردیم.

18. فصلنامه ذهن، بهار ۱۳۸۲، شماره ۱۳، عباس عارفی، ص ۷۲ و ۷۳
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اقوال در مسئله:
قول اول: 

هنُ بالقَبضِ: قبض، در تحقّق رهن شــرط اســت. بدین  یَتِمُّ الرَّ
کــه قبــض، جزء ســبب اســت؛ یعنی رهــن بــا »ایجاب و  تقریــر 
کامل می‌شود؛ فلذا رهن، بدون قبض محقّق  قبول« و »قبض« 
نمی‌شــود. پــس رهنی که فقط در آن ایجــاب و قبول وجود دارد 
ولــی اِقبــاض انجام نشــده اســت، هنــوز بــر راهن لازم نیســت. 
درنتیجه با مرگ راهن، رهن باطل می‌شود؛ حتّی راهن می‌تواند 
قبــل از قبض از رهن برگردد. طبق این تقریر، رهن قبل از قبض 

مطلقاً جایز است مانند هبه.
قائل: 

شــیخ طوســی، ابــن حمــزه، ابــن جُنَیــد، ابــن بــراج، طبرســی، 
شهید اول، امام؟ره؟

ه:
ّ
ادل

۱. آیه:
مْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَة«)بقره/۲۸۳(

َ
»وَ إِنْ کنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَ ل

 در ایــن آیــه، از راه مفهــوم وصــف اســتدلال می‌شــود؛ یعنی آیه 
می‌فرماید: »ارهن رِهاناً مَقبُوضَةً«. پس مفهوم مخالفش می‌شود: 
»لا ترهــن رِهانــاً غیــر مَقبُوضَــةٍ«. فلذا امر شــده اســت کــه رهن، 
مقبوض باشد؛ یعنی مشروعیّت رهن در جایی است که قبض 
شده باشد؛ پس رهنِ غیر مقبوض، اصلًا تحقّق پیدا نمی‌کند.

۲. روایت:
حَسَنِ بِإِسْنَادِهِ 

ْ
دُ بْنُ ال وســائل ج ۱۸ ص ۳۸۳: )تهذیب( مُحَمَّ

دِ بْنِ سَــمَاعَةَ عَنْ صَفْــوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ  حَسَــنِ بْنِ مُحَمَّ
ْ
عَنِ ال

 رَهْنَ 
َ

: ل
َ

بِــی جَعْفَرٍ؟ع؟ قَــال
َ
ــدِ بْنِ قَیــسٍ عَنْ أ حُمَیــدٍ عَــنْ مُحَمَّ

 مَقْبُوضاً.
َّ

إِل

آیا »قبض« در رهن شرط است؟
آیا برای تحقّق رهن، باید مال به دست طلب کار برسد؟

سیدمهدی لواسانی�، پایه هفتم ، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کند. کار بتواند طلبش را از مال مرهونه زنده  گر طلبش وصول نشد، طلب  کار می‌گذارد تا ا گرو طلب  که بدهکار، مالی را در  رهن آن است 

کار برسد یا به صِرف ایجاب و قبول، رهن محقّق می‌شود؟ که آیا در تحقّق رهن، باید مال به دست طلب  سؤالی که به وجود می‌آید این است 

نیســت؛ یعنی اگر هم ابتدائاً قبض شــرط باشد، قطعاً این‌که تا 
آخر باید مال مرهونه در قبض مرتهن بماند، شرط نیست. پس 
این‌که در دست مرتهن ماندن شرط نیست، اشعار به این دارد 

که از اول قبض مرتهن شرط نیست.
مؤیّــد دیگــر این‌که جایز اســت راهــن به وکالــت از مرتهن قبض 

کند؛ پس بااین‌وجود قبض مرتهن هم شرط نیست.
جمع‌بندی:

ه، قــول اول اقرب به ثواب اســت؛ 
ّ
بــه نظــر می‌آید بــا توجه بــه ادل

یعنی این که قبض، شرط است.
ه:

ّ
بررسی ادل

۱. آیه:
در  آن  بــه  اســتدلال  فلــذا  اســت،  وارد  آیــه  بــه  اشــکالات 

مقام، صحیح نیست.
۲. روایت:

گــر وثوق به صــدور ایجاد شــود،  ظهــور روایــت: واضــح اســت. ا
دلالت بر شرط بودن قبض در تحقّق رهن می‌کند.

سند روایت: »حسن بن محمد سماعة« فاسدُ المذهب است، 
امّــا فســاد مذهب اشــکالی به وثاقتــش وارد نمی‌کنــد؛ پس ثقه 
که »عاصــم« از او نقل  اســت. »محمد بن قیــس« به قرینه این 
که  کرده اســت، ظاهــراً همان »محمد بن قیس« مدنظر اســت 
ثقه می‌باشد. همچنین در سند روایت، »صفوان« حضور دارد. 

ایشان جزو اصحاب اجماع و مشایخ ثلاث هستند.
پــس با این تفاســیر، ســند روایــت صحیح اســت. لــذا روایت، 
موثقه اســت و در این مقام به آن اســتدلال می‌شــود و شرطیّت 

قبض را ثابت می‌کند.
۳. اصل عملی:

باوجود اماره، نوبت به اجرای اصل نمی‌رسد.
۴. بررسی مؤیّدهای قول دوم:

کــه اســتدامه شــرط  بحــث مــا در قبــض ابتدایــی اســت؛ ایــن 
کــه قبض ابتدایی هم شــرط نباشــد؛  نیســت، دلیل نمی‌شــود 
ه قبض، نهایتاً صِرف مُسمّی قبض برای تحقّق رهن 

ّ
چون با ادل

ثابت می‌شود و برای استدامه قبض دلیلی وجود ندارد. 
گــر راهن به  نیــز، قبض مــوکّل، همــان قبض وکیل اســت؛ پس ا
کــه مرتهــن  کنــد، ماننــد ایــن اســت  وکالــت از مرتهــن قبــض 

قبض کرده است. 

ظهور روایت واضح است؛ یعنی رهن محقّق نمی‌شود، مگر این 
که مقبوض باشــد. پس قبض، شرط در رهن است. البته، این 

روایت بحث سندی دارد که در ادامه خواهد آمد.
قول دوم: 

هنُ بِدُونِ القَبضِ: برای تحقّق رهن، قبض شرط نیست.  یَتِمُّ الرَّ
پس با ایجاب و قبول، رهن تحقّق پیدا می‌کند.

قائل: 
مــه در »مختلــف«، فرزند 

ّ
شــیخ در »خــاف«، ابــن ادریس، عل

مه، شهید ثانی، آیت‌الله سیستانی
ّ

عل
دلیل: 

که به‌عنوان دلیل قول اول آمد، معتبر نیست؛ پس باید  اماراتی 
به سراغ اصول عملیّه برویم.

ه قول اول:
ّ
ردّ ادل

۱. آیه:
در آیه )بقره/۲۳۸( از باب مفهوم وصف استدلال شده است؛ 
مفهــوم وصف نیز ثابت نیســت. همچنین در آیه شــریفه، مورد 
کرده است و در صورتی مقبوض بودن را  خاصی از رهن را بیان 
لازم دانســته اســت که در سفر باشد و کســی هم نباشد که این 
گر اثبات شود که قبض شرط است، در  معامله را بنویسد؛ پس ا

این شرایط خاص اثبات می‌شود. 
که امر  البته باوجود این شــرایط خاص نیز، ظاهر آیه این اســت 
آیه، ارشــادی است؛ پس دلالتی ندارد که قبض، شرط در رهن 
اســت حتّــی در این شــرایط خــاص؛ فلــذا در این شــرایط برای 
اطمینــان بیشــتر، بهتــر اســت که قبض انجام شــود، نــه این‌که 

قبض به‌طورکلی شرط رهن است.
۲. روایت:

ســند روایــت ضعیف اســت: »حســن بــن محمد بن ســماعة« 
واقفــی اســت. »محمد بــن قیس« مشــترک بین ثقــه و ضعیف 
کــرد. درنتیجــه، روایــت  اســت. پــس نمی‌شــود بــه او اعتمــاد 

ضعیف و غیرقابل استناد است.
۳. اصل عملی:

اصل، عدم شــرط زائد )برائت نسبت به‌شرط زائد( است؛ پس 
قبض به‌عنوان شرط زائدی است که دلیلی بر اثبات آن نیست 

و با اصل، رد می‌شود.
مؤیّد عدم شــرطیّت قبض: اســتدامه در قبض، اجماعاً شــرط 
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۱- ���� ��رع و ������ی ���ب او
۱-۱ ا����ر ��ا��

گر  �واهر الفاظ بخش قابل توجهی از مباحث اصولی را به خود اختصاص می دهد. درباره� حجیت �واهر این طور استدلال می شود که ا
شارع معنای �اهری واژه ای را که به کار می برد اراده نکند باید قرینه ای بر مراد خود نصب کند که �هور دی�ری را در کام تشکیل دهد 
گر معنای �یر �اهر را اراده کند و قرینه ای قرار ندهد با حکمت شــارع ســازگاری ندارد؛ بنابراین به دلیل حکمت شــارع �واهر الفاظ  و ا

حجت هستند. تمسک به �واهری مثل عموم، اطاق و مفاهیم از همین استدلال نشأت می گیرد.
۱-۲ ����� ���ن از و�� ����

که آیا جایز است شارع بیانش را پس از زمانی که وقت عمل به تکلیف رسیده است اباغ کند؟  این سؤال در اصول مطرح شده است 
�الب اصولیون گفته اند که تأخیر بیان خاص بعد از فرارســیدن زمان عام جایز نیســت. اینکه شــارع حکمی را بعد از زمان عمل به آن 

بیان کند با حکمت او سازگار نیست. پس تأخیر بیان از وقت حاجت در شرع رخ نداده است.

���دی ���� ��� ا��ل���دی ���� ��� ا��ل
��ر�� ا��ل ������ ای �� در ��� ا��ل از ��� ��م ا�� ��ه ا��

��ین �� ش�اس ، ���� ���� ���� ، دا�� آ����� ��زه ����� آ�� ا� �� ���س� (ا��� ا��و�� - �����ف ا��و��) 

��م،  ��ــ�  ا�ــ�. ����ــ�  �����ــ�  �ــ�  ��ــ�م  ار��ــ�ط �ــ��� ��ی ����ــ�  ��ر�ــ�  ا�ــ���  ��ــ�رف  و  ��ــ�م  ��ــ� در  ����ــ�  از  ��ــ� 

و  �ــ�  از  �ــ�ای  ����ه ���ــ�  �� �ــ���  ��م �ــ�ده  ا�ــ���  ��ــ�م  �����ــ�  �� ��ــ�ان  �ــ�  دا�� ���ــ�  د��ــ�  و  ���ــ��  ��ــ�،  ���ــ��، 

�� ار��ــ�ط �ــ� �����ــ� ���ــ���؛ ���ــ� �����ــ� ���ــ�ام ����ــ� �ــ���� از �ــ��� ��ی �����ــ� ���ــ� ا�ــ��� ا�ــ�. ا��م ����ــ� 

�ــ�دد و �����ات ����ام در �ــ��� ��ــ�م �����ی و ر�� ��ــ�د.  �ــ� ���ــ��ه �� ��ــ� در ������� ���� ا�ــ��� ��ــ��  ���ــ� آن ز���ــ� ر� �� د�ــ�  �ــ� ���ــ�ی �ــ�م و 

�ــ� ا�ــ� او�ــ�ف ����ــ� ���ــ��ه �ــ� ��ــ� در ����� ������� ا����ــ�� ا�ــ��� و ����ــ�ات آن �� د��� ��ــ�م ا��ی ����ی �ــ� ��� �� ر�ــ�. در ا�� ��ددا�ــ� ����� ���� 

���ــ� ��ــ� ا�ــ�ل �ــ�م �ــ�ده �� �ــ�د و �� �ــ�ر ����ــ� �ــ�اردی از ���ات آن �� در ��ــ��� ا�ــ�ل ���ن �� �ــ�دد. ����ــ� ا�� ��ددا�ــ� �� ا�ــ���ده ������  از ����ــ� 

���� ا��ل ����� ��ه ا�� �� ر���� ����� در آ��ه ا��. �� �� ���ان ���دی  ا���د ���� ����� �� 
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۲-۳ ��� �وا��ت ������ �� ا���م �������
یکی از مســائلی که در اصول قابل طرح اســت ضوابِ� دائمی یا 
موقعیتی دانســتنِ احکامی اســت که از ســوی ائمه� صادر 
گر مفاد روایتی  شــده اســت. باتوجه به نفی تشــریع از ائمه� ا
جعــل از امــام بــود نــه اِخبــار از تشــریع الهــی ایــن قبیــل روایات 
موقعیتی دانســته می شــوند. مثل خــراج و مالیاتی که حضرت 

امیر؟ع؟ بر اسبان سواری مقرر فرمودند.
�� از ����� وا�� ۲-۴ �وا��ت ا�� ��� ��

که چه نسبتی میان سخنان  یک سؤال مهم اصولی این است 
گانه  تشــریعی امام معصــوم وجــود دارد؟ آیا هر یک تشــریع جدا
گر فرض  هستند یا هم�ی از یک شریعت حکایت می کنند؟ ا
دوم صحی� باشــد بایــد میان آن ها نســبت هایی برقرار کرد که 
میــان بخش های مختلف یک قانون برقرار می شــود. باتوجه به 
ایــن نکتــه� کامی که شــریعت کامل شــده و نبوت ختــم یافته 
اســت، تعامل اصولیون شــیعه با روایات معصومین به صورتی 
اســت که بــا یک قانون گذار واحد روبرو هســتند. نســبت هایی 
کم محکوم و... بر اساس  چون اطاق و تقیید، عام و خاص، حا

چنین ن�اهی به تشریع احکام در اصول مطرح شده است.
۲-۵ ����� در ا����د

یکــی از پرســش هایی که در اصول مطرح می باشــد این اســت 
که آنچه مجتهد به عنوان نتیجه� اجتهاد عرضه می کند همواره 
همان حکم شــریعت بوده و او مصیب اســت یا اینکه او شــأن 
تشریع ندارد و به واسطه� اجتهاد ممکن است به کشف شریعت 
دســت نیابــد؟ ایــن مبحــث از نقــاط اختــاف اساســی میــان 
اصولیون شــیعه و اهل ســنت است که اصولیون شیعه قائل به 
فــرض دوم یعنی تخطئه در اجتهاد هســتند. این نظریه مبتنی 
بر اصل کامی جامعیت دین اســت که دین و شــریعت کامل 
گردیــده اســت و دی�ر تشــریعی در شــریعت صــورت نمی گیرد. 
بــا ایــن اوصاف امام نیز مبیّن معصوم و بدون خطای شــریعت 
است؛ اما برای مجتهدین چنین تضمینی وجود ندارد و ممکن 

است در تبیین خود از احکام شریعت دچار خطا گردند.
۳- ��� و ��� ����

۳-۱ ��ز�� ���ن ��� و ��� ���� و و��ب و ����
که آیا میان حکم عقل  یکی از مسائل مهم در اصول این است 
به حســن یک فعل با حکم شــرع بــه آن مازمه ای وجــود دارد یا 

۱-۳ ����� ا���م از ����� و �����
مقتضــای حکمــت الهی و هدفمندی افعال وی این اســت که 
خداوند در جعل احکام نیز هدفمند است و این هدف دستیابی 
بــه مصالحی اســت که در متعلقــات اوامر و دور شــدن از نواهی 
حاصــل می شــود. در مباحثی چون لــزوم احتیاط در اقــل و اکثر 
ارتباطی و اجزای حکم �اهری از حکم واقعی باتوجه به تبعیت 
احکام از مصال� و مفاســد اســتدلال هایی مطرح شــده است. 
بــا این بیان که مقتضای وجود مصلحت لازم الرعایة در متعلق 
تکلیف عدم امکان ترخی� در ترک است چون باعث تفویت 
مصلحــت آن امــر بــر مکلف می گردد. پــس در بحث اقــل و اکثر 
برای دســتیابی قطعی به مصال� باید احتیــاط نمود و در بحث 

اجزا نمی توان قائل به اجزای حکم �اهری از حکم واقعی شد.
۲-������ و ���ل د��

۲-۱ ��ا�� ����� ���ن د���
کــه برخاســته از اختاف نظــر در قلمــرو دین  یــک اختاف نظــر 
اســت این اســت که آیا قواعد تفسیر متون دینی که علم اصول 
به طــور خــاص متکفــل آن اســت در حیطــه� قلمــروی دیــن قرار 
که علی الاصول قواعد تفســیر  می گیرد یا خیر؟ برخی معتقدند 
متــون دینــی امری عقانــی، عقایی، عرفــی و مبتنی بــر قواعد 
تفهیــم و تفهّــم در جامعــه اســت. در مقابل برخــی به مقتضای 
جامعیــت و کمــال دین اصول و قواعد تفســیر متون دینی را نیز 
در قلمرو دین دانســته اند و قائل شــده اند که بیــان این قواعد از 
و�ایف اولیای دین است. این دسته از افراد قواعد مأثور مرتب� 
با روش استنباط از متون دینی و تفسیر آن را گردآوری کرده و در 

روش فقهی خود تنها از این قواعد استفاده کرده اند.
۲-۲ ��� ا����ل ����� ���� در �وا��ت ا�� ���

یکی از پرسش های مهم اصولی این است که چه نسبتی میان 
کریم و ســنت نبوی با روایــات اهل بیت� وجــود دارد.  قــرآن 
کــی از ســنت نبوی اســت پــس احتمال نســخ و  آیــا روایــات حا
تشــریع جدید وجود ندارد؟ یا اینکه روایات اهل بیت� بیان 
تشــریع جدید بعد از رســول خدا یا نســخ احکام است؟ عامه 
کفایه می نویســند ایــن مطلب در جای  طباطبایی در حاشــیه� 
خــود ثابت اســت که و�یفه� امام بیان احکام اســت نه تشــریع 
کــه نمی توان  جدیــد. یکــی از نتایــ� اصولــی این نظر آن اســت 

روایات معصومین را ناسخ قرآن کریم دانست.
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خیــر؟ گروهــی از دانشــمندان اصول ایــن مازمــه را پذیرفته اند 
و گروهی منکر شــده اند. مدعای نویســنده این اســت که قبول 

مازمه مبتنی بر پذیرش حسن و قب� عقلی است.
��� ���� ۲-۳

در اثبــات عقلــی حجیــت قطــع از مبنای حســن و قب� عقلی 
کردن شــخ�  که مکلف  اســتفاده می شــود به این اســتدلال 
قاطــع بــه امری که احتمــال آن را هم نمی دهــد تکلیف به ما لا 
کــه از شــارع رخ نمی دهد پس  یطــاق و قبی� اســت. قبیــ� نیز 

قطع برای قاطع حجت است.
۳-۳ ��ا�� ����

یکــی از مباحــث علــم اصــول برائت از لــزوم و تکلیف اســت. 
گونه صورت می گیرد: ۱- تمســک به حکم  اثبــات برائت به دو 
عقل ۲- تمسک به دلیل نقلی. حکم عقل در هن�ام شک در 
اصــل وجود تکلیــف و الزام بر پایه� پذیرش حســن و قب� عقلی 
اســت. به این بیان که عقاب بر اســاس تکلیفی که بیان نشده 
اســت از روشــن ترین مصادیق �لــم و قب� اســت. تعبیر »قب� 
عقاب با بیان« در لسان دانشمندان اصول اشاره به این نکته 

دارد و پایه� استدلال بر اثبات عقلی قاعده� برائت است.
۳-۴ ���ف در اد��� ����

یکــی از کارکردهــای عقل در علــم اصول تصــرف در ادله� نقلی 
اســت. ایــن تصرف البته ضوابطــی دارد نظیر قبــ� �لم و قب� 
لغو. به عنوان مثال اصولیون قدرت را شرط در تکلیف می دانند 
کــردن شــخ� عاجــز را عقــا قبیــ� و عبــث  کــه مکلــف  چرا
می دانند. به همین ترتیب عقل تمام تکالیفی را که از شریعت 

رسیده است مقیّد به شرط اختیار می نماید.

���� -۴
۴-۱ ��وم �� ���رض

کوشیده اند تا ناسازگاری  اصولیون با تأســیس قواعد متعددی 
کننــد. این تــاش بر مبنای  را از کام معصومیــن� برطــرف 
کــه صــدور ســخنان متعــارض از  عصمــت اســتوار اســت. چرا
�یــر معصوم امــری عادی بــوده و فراوان به چشــم می خورد ولی 
گناه مصون بود دی�ر عقا فرض  گر کســی از خطا و عصیان و  ا
ســخنان متعــارض از او نادرســت اســت. پــس باید بــرای حل 

تعارضاتی که در سخنان به نظر می آید چاره اندیشی نمود.
۴-۲ د��� ��� ����م

بعضــی اصولیــون قائــل شــده اند کــه فعــل معصــوم بــر وجــوب 
فعــل در حــق امت دلالت دارد و بعضــی گفته اند که دلالت بر 
اســتحباب دارد، امــا اکثر دانشــوران اصولی بیــان نموده اند که 

دلالت بر عدم حرمت فعل دارد.
 ایــن ســخن دو مبنــا دارد . نخســت این که فعــل به خودی خود 
مجمــل اســت. و مبنــای دوم این کــه مقتضــای معصــوم بودن 
از گنــاه این اســت که فعل حرام نباشــد و عــدم حرمت فعل به 

معنای عام کلمه� یعنی جایز بودن.
۴-۳ ��م ا����ر �وا�� ��ف ����

گروه بســیاری از دانشــوران اصولی یکی از شرای� حجیت خبر 
و  دانســته  عصمــت  بــا  آن  مخالفــت  اعتبــار  عــدم  را  واحــد 
براین اســاس حکــم بــه عــدم حجیــت روایت هــای مخالف با 
کــه عصمت امری قطعی اســت و دلیل  عصمــت داده انــد چرا
وجــود  آن  برخــاف  قطــع  کــه  را  مــواردی  واحــد  خبــر  اعتبــار 

دارد شامل نمی شود. 
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هرکــس سیدالشــهدا؟ع؟ را با شــناخت مقــام و منزلت ایشــان 
)عارفا بحقّه( زیارت کند خداوند، نه تنها مغفرت خود را شامل 
حــال گناهــان گذشــته� آن زائر می کند و آثــار آن هــا را برمی دارد؛ 
بلکــه مغفرتــی را که در بهشــت به بندگانش عطــا می نماید، در 
ایــن عالــم بــه زائــر آن حضــرت عنایــت می فرمایــد و درنتیجه، 
حجاب هــای میــان او و پــروردگار برداشــته می شــود و به قرب و 
وصــل خدای ســبحان نائل می گــردد و حضرت حــق را با دیده� 

دل، مشاهده می کند.
شــاهد بر این معنی روایات زیادی اســت که از معصومین� 
رســیده اســت که بــرای نمونه بــه یکی روایت بســنده می شــود: 
 الَلّه تَبَارک 

َ
کــه فرمــود: »انّ از امــام صــادق؟ع؟ نقل شــده اســت 

ــی لِــزُوّار الحُسَــین؟ع؟ قَبــلَ اَهــلِ العَرَفــات و...« 
ّ
وَ تعالــی یَتَجَل

خداوند تبارک وتعالی برای زائران مزار امام حســین؟ع؟ پیش از 
ی می نماید.

ّ
اهل عرفات تجل

۴- احتمال دی�ر اینکه ممکن اســت بخشــش گناهان ما تقدم 
و ماتأخّر به منزله بخشش خود گناهان نیست بلکه زمینه توبه را 
ایجاد می کند که شــخ� نســبت به گناهان گذشــته توبه کند 
و نعوذبــاللّه اگر در آینده گناهی مرتکب شــود زمینــه توبه آن نیز با 
زیارتی که انجام داده مهیّا می شود و ازاین جهت که زمینه ساز توبه 

است بخشش گناهان آینده به نحو مجازی به کار رفته است.
۵- احتمــال آخــر اینکــه در آیــات و روایــات منظــور از ماتأخّر با 
فــرض اینکــه تأخّر به معنای آینده هم باشــد، وعــده به مغفرت 
باشــد، نه خود مغفرت؛ یعنی خداونــد وعده می دهد گناهانی 
که در آینده ممکن است از شما صادر شود را نیز مورد بخشش 
گــر ب�وییم خــود مغفرت منظور اســت،  قــرار خواهــم داد؛ زیــرا ا
گناه ارتکاب نشــده، مغفرت بردار نیست  که  اشــکال می شــود 
و ایــن احتمال را عامــه طباطبایی� در المیــزان ذیل آیه ۲

فت� مطرح کرده است.
درنتیجه با توجه به احتمالات موجود، این دسته از روایت مورد 
پذیرش قرار می گیرد و با قرائنی که مطرح شــده اســت احتمال 
نظر سوم از همه قوی تر است و در مرتبه بعد احتمال چهارم ولی 
درنهایت امر این نکته حائز اهمیت اســت که در دســت�اه امام 
کــه از فهــم  کتــاب ویــ�ه ای وجــود دارد  حســین؟ع؟ حســاب و 
عقول ما خارج است و فق� می توانیم احتمالات را مطرح کنیم 

و ب�وییم اللّه عالم. 

��اد ��ادی ، ���� ����، ا���د��ر ��زه ����� آ�� ا� 

�� ���س� (ا��� ا��و�� - �����ف ا��و��)

یکــی از بــرکات و ثواب هــای بی شــماری 
که بــرای زیارت اباعبــداللّه؟ع؟ در روایات 
گناهان ماتقدّم و ماتأخّر می باشد  نام برده شده است بخشش 
کــه در روایات متعدد ولی با مضمون یکســان نقل شــده اســت 
حُسَــینَ عَارِفاً 

ْ
تَی ال

َ
لِ؟ع؟:  مَنْ أ وَّ

َ ْ
حَسَــنِ الأ

ْ
بِــی ال

َ
ازجملــه: »عَنْ أ

ر«. 
َ

خّ
َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ  وَ مَا تَأ

َ
هُ مَا تَقَدّ

َ
هِ َ�فَرَ الُلّه ل بِحَقِّ

اولین نکته ای که در بدو کام به نظر می رسد و موجب مطرح شدن 
اشکالات می شود این است که زیارت امام حسین؟ع؟ موجب 
بخشــش گناهــان گذشــته و آینــده می شــود و به همین ســبب، 
نعــوذ باللّه زائر اباعبداللّه؟ع؟ مشــتاق به انجــام معاصی می گردد 
و به این علــت حکمت تشــریع فرای� از بین مــی رود و این امر با 
مات اعتقادی ما در تضاد است، معمولًا در چنین حالاتی 

ّ
مسل

گــر تأویل  گــر تأویــل ممکن باشــد از تأویل اســتفاده می شــود و ا ا
ممکــن نباشــد، مــوردی کــه در مقابــل ن� قــرار گرفته را ســاق� 

می کنند. این نوشته درصدد حل این مشکل برآمده است.
در تبیین این روایت پن� نظر وجود دارد:

۱-  برداشــت �اهــری بــه این معنــا که تمامی گناهان گذشــته 
کــه اشــکالات  و آینــده زائــر اباعبــداللّه؟ع؟ بخشــیده می شــود 

مطرح شده بر این مورد وارد می شود.
۲- مدنظر از ما تقدّم و ما تأخّر گناهان قدیم و جدید است و نه 
گناهــان آینده همان طور که آقــای علی اکبر �فاری به این قائل 
شــده اند، ترجمه بعضــی از مترجمان قرآن ازجملــه بهاءالدین 
خرمشــاهی در آیه ۲ ســوره فت� در مورد »ماتقدّم و ماتأخّر« م�یّد 

این وجه برداشت از روایت می باشد.
۳- ماتقدّم و ماتأخّر به معنای آمرزش گناهان گذشته به تنهایی 
و برداشــته شــدن حجاب هــای �لمانی موجــود در درک و فهم 
گذشــته و در آینده برای زائر امام حســین ع اســت؛ این نحو  در 
برداشــت از روایت مورد اشــاره آیت اللّه سعادت پرور� هم به 

این نحو از تعبیر می باشد:

���ان ذ��ب �� ��ّ�����ان ذ��ب �� ��ّ��
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کلام بعد علمی/ 



قلب سلطان جان آدمی
»قلب« واژه‌ای مشترک میان قلب صنوبری در سینه انسان و قوه مدرکه و محرّکه انسان است. در 
قرآن کریم از قلب به‌عنوان فرمانده جان انســان تعبیر شــده اســت و کنش‌ها و واکنش‌های انسان را در گرو 
تصمیمات و تمایلات آن می‌داند. درواقع این قلب همان است که در موارد دیگر از آن تعبیر به روح، جان 

و عقل نیز شده است.
وقتــی جمعی از طایفه بنی أســد نزد پیامبر؟ص؟ آمده و ادعای ایمــان کردند، خداوند به پیامبرش فرمود که 
به آن‌ها بگوید: شــما ایمان نیاوردید، بلکه اســام آوردید و ایمان هنوز در قلوب شــما داخل نشــده اســت. 
ایمان که جایگاه آن قلب است، انسان را به حرکت وامی‌دارد و موجب اطاعت از خدا و رسولش می‌شود. 
وبِكُــمْ وَ إِنْ تُطيعُوا الَلَّه وَ 

ُ
يمانُ فــي‏ قُل

ْ
ا يَدْخُلِ ال مَّ

َ
مْنا وَ ل

َ
سْــل

َ
وا أ

ُ
مْ تُؤْمِنُوا وَ لكِــنْ قُول

َ
ــا قُــلْ ل عْــرابُ آمَنَّ

َ ْ
ــتِ ال

َ
»قال

فلسفه اشک و عزا
 �						      امیرمحمد جعفرخانی

پایه پنجم ، استادیار حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه در شــریعت اســام هــر آنچــه بیــش از همــه در رهیافــت انســان بــه  کمــی تأمــل می‌تــوان دریافــت  با

گرفته  کید شــارع و مبلغان شــریعت قــرار  ســلک بندگــی و مســلمانی مؤثــر اســت، فــراوان مــورد تأییــد و تأ

که  کــه جوهــره آن ذکــر و یــادآوری ارتبــاط رب و مربوب اســت و در روایــات از آن به نهــری زلال تعبیر شــده  اســت. بــرای مثــال نمــاز 

گرفتــه و از آن بــه ســتون دیــن  کیــد قــرار  روح بنــده را روزانــه پنــج مرتبــه شستشــو می‌دهــد )وســائل الشــیعة: ۷/۲(، بســیار مــورد تأ

کــه امــام محتضــر را بــر آن مــی‌دارد تــا در  تعبیــر شــده اســت )بحارالأنــوار: ۲۲۷/۷۹(. ایــن عبــادت به‌قــدری مهــم جلــوه می‌کنــد 

که شفاعت ما به سبک شمارنده آن نمی‌رسد!)أمالی شیخ صدوق: ۴۸۴( کند  آخرین لحظات زندگی خویش قسم یاد 

گریه بر سالار شهیدان نیز مانند نماز، روایات بسیاری از اهل‌بیت؟عهم؟ را به خود اختصاص داده است.  توصیه و تشویق به حزن و 

امــا در خصــوص نمــاز، اهمیــت و اثر این عبادت به‌راحتی قابل‌درک اســت و هر مســلمانی به اهمیت آن پی ‌می‌بــرد، لکن در مورد 

که این‌همه توصیه و سفارش چه دلیلی دارد؟ امام صادق؟ع؟ از مرثیه‌سرایان  گریه بر امام حسین؟ع؟ این سؤال به ذهن می‌رسد 

کســی را  دعــوت می‌کردنــد تــا در منــزل ایشــان به ذکــر مصیبت اباعبــدالله الحســین بپردازند. )کامــل الزیارات: ۱۰۴( ایشــان پاداش 

کســی را بگریاند بهشــت دانســتند. )ثــواب الأعمال و عقــاب الأعمال: ۸۳( آن حضرت بهشــت را  کــه بــرای حســین؟ع؟ بگرید و یا 

کــه چشــمانش به‌اندازه بال مگســی در مصیبت حســین؟ع؟ تر بشــود! )کامل الزیــارات: ۱۰۰( به‌راســتی این  کســی شــمردند  ارزانــی 

اندازه اهتمام به اشــک ریختن و ســوگواری برای شــخصی از اولیاء الهی ســؤال‌برانگیز اســت. باید در ســوگواری چیزی نهفته باشــد 

کــه امــام باقــر؟ع؟ بخشــی از امــوال خــود را به این امــر اختصــاص می‌دهند و به فرزنــد خود امام صــادق؟ع؟ وصیــت می‌کنند تا به 

کنند. )کافی: ۱۱۷/۵( در این نگاشــته ســعی شــده است تا تنها به یک بعد از  مدت ۱۰ ســال در ســرزمین منی برای ایشــان اقامه عزا 

کام ما ریخته شود. ابعاد این مستحب مؤکد پرداخته شود تا شاید نمی از حکمت بی‌انتهای این عمل به 
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احساسات همیشه در وجود آدمی کارگر و نافذ بوده است. این 
که موهبتی الهی اســت، در بیشــتر انتخابــات و رفتارهای  قــوه 
کــه  انســان نقــش مؤثــر دارد. نیــروی ایــن قــوه بــه حــدی اســت 
می‌توانــد نفــس آدمــی را متقاعــد کنــد تــا در مســیر ایثــار از تن و 

جان خود گذشت کند.
کــه از اســام راســتین  مذهــب تشــیع به‌عنــوان تنهــا مذهبــی 
سرچشمه گرفته است، از دو هدیه‌ای که خداوند به بشر ارزانی 
داشــته اســت بهره جســته و هم بعــد عقلانی انســان و هم بعد 
عاطفــی او را موردتوجــه خویش قرار داده اســت. شــیعه همواره 
کتــب روایی احادیث بی‌شــماری از  تابــع عقل بوده اســت. در 
ائمــه معصومیــن وجــود دارد که پیــروان خود را بــه تعقّل دعوت 
می‌کننــد و بــه تعریــف و تمجیــد از عقل‌گرایــی پرداخته‌انــد. 
کتــاب العقل و  کتاب »کافی«، قســمت  محققــان می‌توانند به 
کتاب العقل و العلم و الجهل  الجهل، »بحار الانوار«، قســمت 
و »الوافــی« قســمت بــاب العقــل و الجهل مراجعه کننــد. اما از 
آنجایــی کــه بهره‌منــدان از قــوه عاقله محــدود بوده‌انــد، امامان 
معصــوم بــرای هدایــت عمــوم انســان‌ها به‌ســوی حقیقــت، از 
کرده‌اند. تحفه‌ای  نعمت عواطف و احساســات بشر اســتفاده 
که معمول انســان‌ها از آن بهره می‌برند و بسیاری از تصمیمات 
و رفتارهــای آن‌هــا متأثــر از این قوه اســت. با توجه بــه این نکته 
می‌تــوان حکمت پــاداش پیامبر خاتم را فهمیــد که خداوند آن 
را مــودت نســبت به اهل‌بیت ایشــان قرار داد. )شــوری/۲۳( با 
عنایت به این نکته است که می‌توان سفارش‌ها و توصیه‌های 
مکرر اهل‌بیت را نســبت به محبت ورزیدن به ســید شــهیدان 
و ســوگواری بــرای آن حضرت توجیه کرد. )کامــل الزیارات: ۵۰؛ 
ســفینة البحار: ۱۹۳/۲؛ وسائل الشــیعة: ۵۰۷/۱۴-۵۹۵؛ بحار 
کــرم در روایتــی بــه امیــر مؤمنان؟ع؟  الأنــوار: ۲۸۸/۴۴( پیامبــر ا
می‌فرمایــد: خداونــد مــرا امــر کرده اســت تــا حســنین و محبین 
آن دو را دوســت داشــته باشــم. )کامل الزیارات: ۵۰( همچنین 
آن بزرگــوار صحابــه خود نظیر ابــوذر را نیز به این محبت دســتور 

می‌داد. )همان: ۵۱(
که در عزا و سوگواری  برای فهم یکی از بی‌شمار حکمت‌هایی 
بر ســید شــهیدان وجود دارد باید توجهی داشــت به آثار و فواید 
اشــک، ایــن عطیه الهــی که مظهر عشــق و تلاطم احساســات 

در باطن آدمی است.

عْمالِكُمْ شَيْئا«)حجرات/۱۳( قرآن سینه 
َ
هُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أ

َ
رَسُــول

فــراخ و گشــوده برای پذیرش دین را عنایــت الهی برای هدایت 
ن 

َ
دانســته و سینه تنگ را عقوبت الهی می‌داند. »فَمَن یُرِدِ الُلّه أ

ــهُ یَجعَل صَدرَهُ 
َّ
ن یُضِل

َ
یَهدِیَــهُ یَشــرَح صَدرَهُ لِلِإســامِ وَ مَن یُرِد أ

قاً«)انعــام/۱۲۵(؛ زیــرا تــا قلــب آدمــی بــه نور اســام روشــن  ضَیِّ
نباشــد، فرمــان بندگی و طاعــت از اوامر الهی صادر نمی‌شــود. 
در روایتــی قلــب، امیــر جــوارح خوانــده شــده اســت. )مجمــع 

البحرین: ۱۴۷/۲(
کم اســت، قلب اســت و اعمال  بنابراین آنچه بر جان آدمی حا
گــرو فرمــان اوســت. امــا فرامیــن و  جوانحــی و جوارحــی او در 
گاهــی از  گاهــی متأثــر از قــوه عاقلــه بــوده و  تصمیمــات قلــب 
گاهی نفــس مغلوب  عواطــف و احساســات پیــروی می‌کنــد. 
عقل می‌شــود، مانند زمانی که مادری عواطف خود را سرکوب 
می‌کنــد و رضایــت می‌دهــد تــا کــودک بیمــارش درد جراحی را 
متحمــل شــود، و گاهــی نفس مغلــوب عواطف و احساســات 
که انســان خود را برای نجات هم نوع خود  اســت، مانند زمانی 
که برای دفاع از ارزشــها، جان خود  به خطر می‌اندازد و یا زمانی 
را در طبق اخلاص می‌گذارد. بســیاری از رخدادها که بشــریت 
بــه آن فخــر می‌فروشــد و آن را برای همیشــه در خاطــر خود ثبت 
کرده است با هیچ‌یک از معیارهای عقلی قابل ارزیابی نیست.
امــا نکتــه‌ای که قابل‌توجه اســت، این اســت که قریــب به اکثر 
انســان‌ها از عقــل، ایــن موهبــت الهی بهــره نمی‌برنــد. خداوند 
در قــرآن در حــدود چهــل مرتبه بنــدگان خود را بــا عباراتی نظیر 
»أفــا تعقلــون«، »أفــا تتفکــرون«، »إن کنتــم تعقلــون« »لعلکــم 
تتفکرون« ســرزنش می‌کند که چرا نمی‌اندیشند. در آیات قرآن 
بیشــتر انسان‌ها از صف عقل‌گرایان و خردمندان جداشده‌اند؛ 
مُون‏«)نمل/۶۱( 

َ
كْثَرُهُمْ لا يَعْل

َ
ون‏«)انعام/۱۱۱(، »أ

ُ
كْثَرَهُمْ يَجْهَل

َ
»أ

ون‏«)عنکبوت/۶۳( و خداوند جمع محدودی 
ُ
كْثَرُهُمْ لا يَعْقِل

َ
»أ

را صاحب اندیشه دانسته است. تاریخ نیز خود شهادت به این 
کمی از انســان‌ها،  که در هر عصری جمعیت  مســئله می‌دهد 
بــه علــم و دانش روی آوردنــد و متفکران هر دورانــی در اقلیت و 
انــزوا به ســر بردنــد. از طرفی قوه عاقلــه و ادراکات آن، در بیشــتر 
مــوارد تــوان اقنــاع نفــس را نداشــته و نمی‌توانــد آن را بــه صــدور 

فرمان ملزم کند.
و  عواطــف  مانــده،  مهجــور  بیشــتر  کــه  عاقلــه  قــوه  برخــاف 

 دربــاره آثــار اشــک ریختــن، دکتر مجیــد ابهری آسیب‌شــناس 
که  اجتماعی و متخصص علوم رفتاری، بر اســاس تحقیقاتی 
توســط گروه پژوهش‌های فوق دکتری دانشــگاه شــهید بهشتی 
انجــام شــده بــود، می‌گوید: »در این پژوهش مشــخص شــد که 
فشــارهای روانــی باعــث به هــم خــوردن تعادل شــیمیایی بدن 
شــده و در اثــر ایــن عــدم تعــادل، برخــی از مــواد ســمی در بــدن 
گریه این مواد ســمی را از بدن خارج می‌کند و  ترشــح می‌شــود. 
کم  درنتیجه آرامش روحی و تعادل رفتاری، دوباره بر انســان حا

می‌شود.«)فلسفه اشک: ۷۶(
بر اســاس آزمایش‌هایی که انجام شــده است متخصصان مغز 
و اعصــاب می‌گویند: ۸۵ درصد زنــان و ۷۳ درصد مردان پس 
از گریه کردن به احساس بهتری دست پیدا می‌کنند. )همان(

گریه، در آزادســازی آندروفین ها به جریان خون کمک می‌کند. 
کــه باعــث بهبــود  آندروفیــن هــا ترکیباتــی شــیمیایی هســتند 

خلق‌وخو می‌شوند. )همان: ۷۷(
که اهل‌بیت؟ع؟ با عنایت به این نکته  با این وجود باید گفت 
که انســان در زمان تلاطم احساسات قلبش همانند زمینی بکر 
و آمــاده دریافــت مطلــب حق می‌باشــد، پیروان خــود را توصیه 
کــه بــر محبــت افــراد بــه خاندان  بــه برگــزاری مجالســی کردنــد 
پیامبــر بیفزاید و تفکر و اندیشــه آن‌ها را در میانشــان نشــر دهد. 

)أمالی شیخ صدوق: ۷۳(
فلســفه ســوگواری می‌فرمایــد: »مســئله  امــام خمینــی دربــاره 
کی نیســت. مسئله،  مســئله گریه نیســت، مسئله، مســئله تبا
مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی که داشتند 
کــه این ملت‌ها را باهم بســیج کننــد و یکپارچه  می‌خواســتند 

کنند تا آسیب‌پذیر نباشند.«)صحیفه امام: ۳۲۳/۱۳(
»ایــن مجالس عزا یک ســازمان‌دهی سرتاســری کشورهاســت. 
کــه بنــای بــر ایــن داشــتند اســاس  در مقابــل حکومت‌هایــی 
آن‌هــا  مقابــل،  در  کــه  چیــزی  آن  ببرنــد،  بیــن  از  را  اســام 
بــوده  دســتجات  ایــن  و  عــزا  مجالــس  ایــن  می‌ترســاند،  را 

است.«)صحیفه امام: ۳۴۷/۱۶(
کــه ایــن مجالــس ایــن  گــر روشــن‌فکران مــا فهمیــده باشــند  »ا
دعاهــا و ایــن ذکرهــا و این مجالــس مصیبت، جنبهٔ سیاســی 
کار  کــه بــرای چــه ایــن  و اجتماعــی‌اش چیســت، نمی‌گوینــد 

را بکنیم.«)همان(

مقــام معظــم رهبــری دربــاره مجالــس مرثیــه می‌فرمایــد: »ایــن 
مرثیه‌خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامه داشــته باشــد، 
تا عواطف متوجه بشــود. در فضای عاطفی و در فضای عشــق 
و محبــت اســت که می‌توان خیلی از حقایــق را فهمید، که در 

خارج از این فضاها نمی‌توان فهمید.«)۱۳۸۴/۱۱/۰۵(
آری ایــن عواطف انســانی اســت کــه او را آماده جان‌فشــانی در 
کــه او را بــه اطاعت  راه عقیــده می‌کنــد. ایــن عواطــف اوســت 
که  از برگزیــدگان خــدا وامــی‌دارد. همیــن اســت تفســیر روایتی 

می‌گوید: »هل الدین إلا الحب«)الخصال: ۲۱/۱(
بنابراین نه‌تنها نمی‌توان بر رابطه احساســی عاشــقان اهل‌بیت 
گرفت بلکه توصیه به این رابطه احساسی نشان‌دهنده  خورده 
که به‌تمامی ابعاد  کامل بودن و بر حق بودن این مذهب اســت 
وجودی انسان توجه داشته و با این دقت توانسته است معارف 
اســام را در متــن جامعــه تزریــق کنــد و عمــوم مــردم را بــا دیــن 
گر این محافل عشق به  همراه کند. به‌جرئت می‌توان گفت که ا
خاندان اهل‌بیت نبود، دیانت و معارف اسلامی در همان قشر 
محدود علماء و اندیشمندان محصور می‌شد و شاید هیچ‌گاه 

به درون جامعه راه نمی‌یافت.
درنتیجه پیامبر اکرم؟ص؟ و اهل‌بیت ایشان، مؤمنان را به عشق 
ورزیدن و ابراز احساسات نسبت به این خاندان تشویق کردند 
و خواســتند تا با برگزاری مجالس ســوگواری و گریه که انسان را 
در بهتریــن حالــت روحی و پذیرا برای دریافت مطلب حق قرار 
که برگرفته از علم الهی است در وجود  می‌دهد، اندیشه خود را 

همه افراد جامعه نهادینه کنند.
نتایــج و بــرکات این برنامه الهی بر کســی پوشــیده نیســت و به 
فرموده پیر این امت: »این محرم و صفر اســت که اسلام را زنده 

نگه داشته است.« )صحیفه امام: ۳۳۰/۱۵( 
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ــی إِذا جاؤُها  ــةِ زُمَــراً حَتَّ جَنَّ
ْ
ــی ال

َ
هُــمْ إِل بَّ قَــوْا رَ

َ
ذیــنَ اتّ

َّ
وَ ســیقَ ال

یکــمْ طِبْتُــمْ 
َ
هُــمْ خَزَنَتُهــا سَــامٌ عَل

َ
 ل

َ
بْوابُهــا وَ قــال

َ
وَ فُتِحَــتْ أ

وها خالِدینَ )زمر: ۷۳(
ُ
فَادْخُل

و کســانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه‌گروه به‌سوی بهشت 
کــه درهای بهشــت  بــرده می‌شــوند؛ در حالــی بــه آن می‌رســند 
گشــوده شــده اســت و نگهبانــان بــه آنــان می‌گوینــد: »ســام بر 
گوارایتــان بــاد ایــن نعمت‌هــا! داخــل بهشــت شــوید و  شــما! 

جاودانه بمانید«.
در آیات قبل سخن از سرگذشت کفار و دوزخیان بود و در ادامه 

به سرگذشت متقیان در آخرت می‌پردازد.
کلمــهٔ ســیق ماضــی مجهــول از مصدر »ســوق« به فتح ســین و 
ســکون واو اســت و آن‌طور ‌که در مجمع‌البیــان گفته به معنای 
به حرکت واداشــتن اســت و کلمه »زمر« جمع »زمرة« اســت که 

آ‌ن طور که در صحاح آمده به معنای جماعتی از مردم است.
طبق معنای »سوق« که بیان شد چگونه می‌شود بهشتیان را به 
بهشت می‌برند؟ یعنی چرا این‌گونه نیست که خودشان رغبت 

ــةِ زُمَراً«۱ با توجه  جَنَّ
ْ
ی ال

َ
هُــمْ إِل بَّ قَوْا رَ

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
در آیــه »وَ سِــیقَ ال

بــه معنــای لغوی »ســیق« و در نظر گرفتن ســیاق آیات 
مرتبط، احتمالی در شــرح و تفســیر آن وارد شــده که در ادامه با 

ذکر چند مقدمه به توضیح آن می‌پردازیم:
مقدمه اول:

تحقیقاً یکی از معانی حقیقی ذکرشده برای ریشه »س و ق« در 
معاجم لغوی، »راندن« است.۲

مقدمه دوم:
ذِینَ 

َّ
وجه استعمال واژه »سیق« با معنای مذکور، در آیه »وَ سِیقَ ال

ــمَ زُمَــرَا«۳ کامــاً مشــهود اســت؛ چراکه اهــل دوزخ  کَفَــروا الــی جَهَنَّ
می‌خواهند از آتش فرار کنند اما مأموران الهی مانع شــده و آن‌ها 
را به سمت جهنم کشیده و یا هل می‌دهند. اما خداوند متعال 
از همیــن واژه بــرای اهل بهشــت نیز در آیه محل بحث اســتفاده 
می‌کننــد و بدین‌جهت ســؤالی ذهن را مشــغول می‌کنــد که چرا 
اهل تقوا نیز باید به ســمت بهشــت رانده شوند؟ مگر دلیلی دارد 

که نمی‌خواهند به بهشت بروند و از نعمات الهی بهره گیرند؟

سوق به بهشت

دو دیدگاه درباره آیه ۷۳ سوره مبارکه زمر

» 
ً
ةِ زُمَرا جَنَّ

ْ
ی ال

َ
هُمْ إِل قَوْا رَبَّ

َ
ذینَ اتّ

َّ
» وَ سیقَ ال

علی فتوحی�، پایه پنجم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله 

حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

متن پیش رو قصد دارد تا با بررســی لغوی و تفســیری 

کــه برخــی در معنــای رانــدن اهــل  آیــه مذکــور، قولــی 

کرده و درنهایت رد نماید. کرده و سپس آن را نقد  بهشت برگزیده‌اند را تبیین 

مقــام امیــن�، ماهنامــه علمــی اطــاع رســانی حوزه 

علمیــه آیــت الله حق‌شــناس؟ره؟ )امیــن الدولــه - 

فیلسوف الدوله( 

در نوشته پیش رو سعی شده است تا با بیان مقدماتی 

که تفسیر راندن اهل بهشــت به‌واسطه روایت حدّاث الحسین؟ع؟  اثبات شــود 

گر قول اصح نباشد،  که امکان رد آن وجود داشته باشد و درنهایت ا امری نیست 

تحت عنوان احتمالی معتبر برای تفسیر آیه مطرح است.

به بهشت داشته باشند و خودشان به سمت بهشت بروند؟
مفسرانی نظیر آلوسی و ملأ فتح‌الله کاشانی می‌گویند که »سوق« 
در این مقام بر طریق مزاوجت اســت و قول دیگر این اســت که 

ئکه عنان‌دار مراکب آن‌ها. بهشتیان رکبان هستند و ملا
کــه ایــن آیــه را  از اهــل ســخن و کلام بارهــا شنیده‌شــده اســت 
این‌گونــه از قــول علامــه طباطبایی نقــل می‌کنند که بهشــتیان 
محــو تماشــای ابی‌عبــدالله؟ع؟ هســتند و این امر باعث شــده 
اســت که متقیــان با زور به بهشــت بروند. حال‌آنکــه با تحقیق 
را  انجــام شــد، علامــه چنیــن مســئله‌ای  کــه  بررســی‌هایی  و 

مطرح نفرموده‌اند.
 فعل »ســیقَ« در زبــان عربی لزوماً معنای »کشــاندن« نمی‌دهد 
بلکه به معنای »ســوق داده شــدن« و »راهنمایی شدن به جلو« 
اســت. ســوق دادن در زبان عربی حتماً همراه با »فشار« و »زور« 
همراه نیســت، بلکه شــامل »راهنمایی کردنِ میهمان از پشت 

سر بدون اجبار و فشار« نیز می‌شود.
البتــه برخــی حدیــث معــروف حداث الحســین را منتســب به 

مقدمه سوم:
 عده‌ای برای جواب دادن به سؤال مطروحه، ابتدائاً به سراغ 
معانی دیگر واژه »ســیق« رفته و آن را در »ســیق الذین اتقوا«، 

بــه معنای »بردن« ذکر می‌کنند. 
که در آیه مربوط  کار برخلاف قرینه ســیاق اســت چرا اما این 
به اهل دوزخ، غالب مترجمین و مفسرین بر معنای »راندن« 
گذاشتند و بر هم زدن وحدت موجود در سیاق، فقط  صحه 
گر چــاره‌ای بــرای توجیهِ  ــه پذیرفتنی اســت و ا بــا علتــی مُوَجَّ
»رانــدن اهــل بهشــت« وجــود داشــته باشــد، لزومــی نــدارد تا 

کنیم. ســیاق را بر هم زده و ایجاد تشویش 
مقدمه چهارم:

تفســیر آیــات به‌واســطه روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ روشــی مقبــول 
نــزد مفســرین شــیعه اســت و برخی تفســیر کردنــی را که بدون 
گرفتــن بیانــات مفســرین اصلــی قــرآن باشــد، پــوچ و  در نظــر 
ناقــص شــمردند.۴ در تفســیر قــرآن توســط روایات گاهــی بیان 
اهل‌بیــت؟عهم؟ ذیــل خــود آیــه آمده و به‌صــورت قرینــه متصله 

ایــن آیــه می‌کننــد امــا درجایی ذکــر نشــده که حدیــث حداث 
الحســین؟ع؟ ذیــل تفســیر ایــن آیــه می‌باشــد. »... وَ مَا مِــنْ عَبْدٍ 
هُ 

َ
حُسَــیْنِ؟ع؟ فَإِنّ

ْ
یَ ال ــی جَدِّ

َ
کِیــنَ عَل بَا

ْ
 ال

َّ
کِیَــةٌ إِل  وَ عَیْنَــاهُ بَا

َّ
یُحْشَــرُ إِل

قُ 
ْ
خَل

ْ
ی وَجْهِهِ وَ ال

َ
نٌ عَل رُورُ بَیِّ قَاهُ وَ السُّ

ْ
بِشَــارَةُ تِل

ْ
یُحْشَــرُ وَ عَیْنُهُ قَرِیرَةٌ وَ ال

حُسَــیْنِ؟ع؟ 
ْ
اثُ ال

َ
ــقُ یُعْرَضُونَ وَ هُمْ حُدّ

ْ
خَل

ْ
فَــزَعِ وَ هُــمْ آمِنُونَ وَ ال

ْ
فِــی ال

هُمُ 
َ
 ل

ُ
حِسَابِ یُقَال

ْ
 یَخَافُونَ سُوءَ یَوْمِ ال

َ
عَرْشِ ل

ْ
عَرْشِ وَ فِی ظِلِّ ال

ْ
تَحْتَ ال

تُرْسِــلُ 
َ
حُورَ ل

ْ
 ال

َ
بَوْنَ وَ یَخْتَارُونَ مَجْلِسَــهُ وَ حَدِیثَهُ وَ إِنّ

ْ
ةَ فَیَأ جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ادْخُل

دِیــنَ فَمَا یَرْفَعُونَ رُئُوسَــهُمْ 
َّ
مُخَل

ْ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
کُمْ مَــعَ ال ــا قَدِ اشْــتَقْنَا

َ
نّ
َ
یْهِــمْ أ

َ
إِل

کَرَامَةِ...«)کامل الزیارات/ 
ْ
رُورِ وَ ال نَ فِی مَجْلِسِهِمْ مِنَ السُّ یْهِمْ لِمَا یَرَوْ

َ
إِل

ص ۸۰/ باب ۲۶/حدیث ۶(
در روز قیامت همهٔ انســان‌ها با چشــم گریان محشــور می‌شوند 
به‌جز کسانی که بر جدم امام حسین؟ع؟ گریسته باشند. آن‌ها 
که بســیار خوشــحال‌اند و ســرور و  در حالی محشــور می‌شــوند 
شــادی در چهره‌شــان به‌خوبی نمایــان اســت؛ و در آن‌وقتی که 
همه مردم در ترس و ناراحتی و نگرانی شــدیدی به ســر می‌برند 

کمــال آرامــش از هــر غــم و  گریه‌کُنــان امــام حســین؟ع؟ در 

گاهــی هــم به‌صــورت قرینــه منفصلــه آمده و  عمــل می‌کنــد و 
کند  مفســر بایــد بعــد از فحــص و جمع‌آوری، کشــف ارتبــاط 
قرآن‌هــای  از جهــت  روایــات رســیده  بــا  را  آیــات  و محتــوای 

ناطق منطبق سازد.
مقدمه پنجم:

یــارات از امام صادق؟ع؟  کامل الز کتاب شــریف  روایتــی در 
بــر  یــه  گر اهــل  کــه  را  مؤمنــان  از  عــده‌ای  آن  در  و  نقل‌شــده 
کرده است: »... وَ هُمْ  سیدالشهدا؟ع؟ بودند، این‌طور معرفی 
 یخَافُونَ 

َ
عَــرْشِ ل

ْ
عَرْشِ وَ فِی ظِــلِّ ال

ْ
حُسَــینِ؟ع؟ تَحْــتَ ال

ْ
اثُ ال

َ
حُــدّ

نَ  بَــوْنَ وَ یخْتَــارُو
ْ
ــةَ فَیأ جَنَّ

ْ
ــوا ال

ُ
هُــمُ ادْخُل

َ
 ل

ُ
حِسَــابِ یقَــال

ْ
سُــوءَ یــوْمِ ال

کمْ مَعَ  ــا قَــدِ اشْــتَقْنَا
َ
نّ

َ
یهِــمْ أ

َ
تُرْسِــلُ إِل

َ
حُــورَ ل

ْ
 ال

َ
مَجْلِسَــهُ وَ حَدِیثَــهُ وَ إِنّ

فِــی  نَ  یــرَوْ لِمَــا  یهِــمْ 
َ
إِل رُءُوسَــهُمْ  یرْفَعُــونَ  فَمَــا  دِیــنَ 

َّ
مُخَل

ْ
ال ــدَانِ 

ْ
وِل

ْ
ال

کرَامَةِ و...«.
ْ
رُورِ وَ ال مَجْلِسِــهِمْ مِنَ السُّ

مقدمه ششم:
که در تفســیر آیات خصوصاً در  لازم نیســت تمام احتمالاتی 

عصــر اخیر مطرح می‌شــود، حتماً توســط مفســرین دیگر 
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لذا تفسیر بهتر در این مورد، تفسیر اول است.
مفسران در ذیل این آیه با استفاده از روایات مسئله‌ای را مطرح 
کــه درخــور توجه اســت. می‌فرمایند بهشــت هشــت  می‌کننــد 
درب و جهنم هفت درب دارد، لذا در آیه ۷۳ می‌بینیم که قبل 
از »فتحت ابوابها«)واو( آمده اســت که به‌منزله واو ثمانیه است 
)آخریــن معــدود کــه بعــد از واو، ترتیبــش هشــتم می‌باشــد و در 
صفات مخالف معدودات سابق است(. درحالی‌که در آیهٔ ۷۱ 
که همین عبارت دوباره آمده اســت ولی )واو( اســتعمال نشده 

چراکه جهنم هفت درب دارد.
البتــه مرحــوم طبرســی و علامــه طباطبایی می‌فرماینــد که این 
)واو(، حالیه است و اشاره به این دارد که بهشتیان قبل از اینکه 
به بهشــت برسند درها بر رویشان باز است ولی برای جهنمیان 
این‌گونه نیســت. وجه بســته بودن درب جهنم و معطل شــدن 
جهنمیــان پشــت آن، ایجاد تــرس و دلهره و تحقیر بیشــتر برای 
آن‌ها است و باز بودن همیشگی آن برای بهشتیان متناسب با 

تکریم و تعظیم اهل بهشت است.

ئکه به بهشت برده   اینان هســتند که باید با حثّ و تشــویق ملا
شــوند و الا بهشــت و تمام جذابیت‌هایش هم توان کشش این 

استوانه‌های مستحکم و نفوس الهیه را ندارد.
با وجود این روایت و معنای راندن موجود در »سیق«، می‌توان 
احتمــال نســبتاً طریفــی را در تفســیر ایــن آیه با کمــک روایات 
کرد و به جواب اینکه چرا اهل بهشت را باید به سمت  مطرح 

بهشت ببرند، دست یافت.
کنــار  بــوده و در  کــه رد آن بعیــد  ایــن احتمالــی اســت  حقــا 
گردنــی بلندتــر و  گــر ســر و  توجیهــات وارده ذیــل آیــه مذکــور، ا

کوتاه‌تر نیست. استوارتر نباشد، 

پی‌نوشت:
 ۱. زمر/ ۷۳

۲. اساس البلاغه: ۳۱۳ و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۵، ص: ۳۳۰،

۳. زمر/ ۷۱

۴ . الفین، ص ۹۸.

غصه و محنتی در امان هســتند، مردم متفرق و پراکنده و 
مضطرب‌اند ولی آن‌ها در زیر سایه عرش، در محضر مبارک امام 
حسین؟ع؟ با آن حضرت گرم صحبت‌اند و از سختی‌های روز 

حساب هیچ ترس و خوفی ندارند.
فرشتگان به آن‌ها می‌گویند: بیایید و به بهشت بروید! ولی آن‌ها 
از رفتن به بهشــت امتناع می‌کنند و محضر امام حسین؟ع؟ را 
رها نمی‌کنند. حوریان بهشتی به آن‌ها پیغام می‌دهند که ما با 
تمام نعمت‌های بهشتی مشتاق شما هستیم ولی آن‌ها چنان 
واله و شیدای محضر مقدس امام حسین؟ع؟ هستند که حتی 
یــان نگاه نمی‌کننــد. درنهایت بعد  ســر برنمی‌گرداننــد و به حور
از موقف حشــر، فرشتگان در مراسمی باشــکوه و با مرکب‌های 

بهشتی آن‌ها را به بالاترین مراتب بهشت می‌برند.
بنابراین مقصود آیه شــریفه این اســت که فرشتگان، اهل تقوا را 
از پشــت ســر و با ملایمت و ادب به بهشت راهنمایی می‌کنند 
که آنان را  و »سوق دادن« برای اهل جهنم به این صورت است 
همچــون حیوانی به‌زور به کشــتارگاه می‌رانَنــد و هُل می‌دهند. 

نیــز بیان‌شــده باشــد. در مقــام تمثیــل می‌تــوان از تفســیر 
که  کبیر بهره جســت  مقــام معظــم رهبری؟حفظ؟ پیرامــون جهاد 
از زمــان اهل‌بیــت الــی زماننــا هذا کســی بــه این نکته اشــاره 
کــه در بطــون قرآن  نکــرده بــود و چــه بســیار نــکات نهفتــه‌ای 
کمال  کشــف نیازمند ارتقای فکــری و ا موجــود اســت و برای 

امکانات بشری است.
نکتــه مذکــور حاصــل تلاقــی خصوصیــات قــرآن و علم تفســیر 
اســت. اعجــاز قــرآن در بهره‌مندی از لایه‌هــای مختلف محتوا 
از یک‌ســو و پرده‌برداری و کاشفیت داشتن علم تفسیر از سوی 
یــای معــارف قرآنی تــا ابد  دیگــر موجــب می‌شــود تــا ســاحل در

نامعلوم بماند.‌ 
یم. با اتمام این شش مقدمه به بیان نتیجه می‌پرداز

نتیجه:
روایت مذکور در مقدمه پنجم اشاره به عاشقانی دارد که از امام 
خویش دســت نمی‌کشــند و حتی به فرستاده حوریان چشم به 

راهشان هم اعتنایی نمی‌کنند.
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معرفی اجمالی
از مهم‌ترین کتب روایی شیعه، کتاب »کامل الزیارات«، اثر مرحوم جعفر بن قولویه می‌باشد. این کتاب را با عناوین دیگری نیز 

ذکر کرده‌اند؛ مانند: »کامل الزّیارة«، »جامع الزّیارات« و »الزّیارات«.
نام‌ نویســندهٔ کتاب، »جعفر بن محمد بن جعفر بن موســی« اســت و کنیهٔ او »ابوالقاســم« می‌باشد. نجاشی در کتاب »فهرست أسماء 
ئِهم فی الحدیثِ والفقهِ« و مرحوم شــیخ الطائفه 

ّ
فی الشــیعة« راجع به او می‌نویســد: »وَ کانَ أبو القاســم مِن ثِقاتِ أصحابِنا، وأجِل مُصَنِّ

کلینی  گرد مرحوم صدوق و مرحوم  کامل الزیارات، شا نیز در کتاب رجال خود از ایشان به وصف »ثقه« تعبیر می‌کند. صاحب کتاب 

رجال »کامل الزیارات«
آیا حضور در اسانید کتاب کامل الزیارات از موارد توثیقات عامّه است؟

حمید لطیفیان�، پایه چهارم ، استادیار حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که به جعل یا تحریف احادیث دست می‌زدند؛ بنابراین به هر حدیثی به‌عنوان روایت صادره از معصوم نمی‌توان  در طول تاریخ افرادی بودند 

کرده‌اند.  کسانی یک روایت را به دیگران نقل  که چه  کرد. برای شناخت حدیث صحیح از سقیم، باید راویان آن روایت بررسی شوند  اعتماد 

هرچه راویان یک روایت درست‌کارتر و قابل‌اعتمادتر باشند، درجهٔ اعتبار آن حدیث نیز بیشتر می‌شود. علم رجال، عهده‌دار برطرف کردن این 

 عِلمٌ 
ُ

جال جال« مرقوم داشتند: »الرِّ یّاتٌ فِی عِلمِ الرِّ
ّ
کتاب »کل که آیت‌الله سبحانی در  نیاز می‌باشد؛ یعنی به بیان و وارسی احوال و صفات رُوات می‌پردازد. همان‌گونه 

صافِهِم بِشَرائِطِ قَبولِ أخبارِهِم و عَدمِه«. در رجال، »مذهب« و »عملکرد« راوی بررسی می‌شود. بهترین حالت در مذهب،  واةِ مِن حَیث اتِّ یُبحَثُ فیهِ عَن أحوالِ الرُّ

»امامی« بودن است و در عملکرد، »ثقه« بودن. یکی از بحث‌های مهمِ نظری علم رجال، بحث »توثیقات« است. به‌طور اجمال، این مبحث راه‌های اثباتِ وثاقت 

که شخصی یا اشخاصی به‌طور مستقیم  گاهی به‌صورت عام. توثیق خاص به معنای این است  گاهی توثیق می‌تواند به‌صورت خاص باشد و  یک راوی را بیان می‌کند. 

کردند: »العمری )عثمان بن سعید(، و ابنُه ثِقَتان«.  به وثاقت »عثمان بن سعید« تصریح 
ً

و بدون ضابطه عام توثیق شوند؛ مانند این‌که امام عسکری؟ع؟ مستقیما

گر یــک راوی ذیل عنوان  امــا توثیــق عــام یعنــی این‌که شــخص یا اشــخاصی توثیق شــوند، تحــت ضابطه و یــا عنوانی معیّن. مثــاً عنوانی به نــام »اصحاب اجمــاع«؛ ا

یثٌ یا فتی« یکی دیگر از موارد توثیقات 
َ
کذا بُرَیدٌ قَد أتی/ ثمَّ محمدٌ و ل گرفت، او ثقه است؛ مانند: »زُرارَة بن أعیَن« و »برید بن معاویه«؛ »زُرارَةٌ  »اصحاب اجماع« جای 

که در این یادداشت به بررسی حدود و ثغور عمومیت آن برای توثیق، پرداخته‌شده است. کامل الزیارات است  کتاب  عامّه، رجال موجود در اسانید 

بررسی برخی از نظرات:
نظر اول:

آن دســته از علمائــی کــه طرفدار توثیق تمام راویان هســتند، به 
ظهور کلام ابن قولویه در توثیق تمام راویان احتجاج می‌کنند.

کــه ایشــان فرموده‌اند: مــن از ثقــات اصحاب  بــه ایــن توضیــح 
کــه اولین راوی  روایــت نقل می‌کنم. طبــق این کلام همان‌گونه 
توثیــق شــده، همان‌طــور نیــز آخریــن راوی توثیــق شــده اســت. 
کتــاب »معجــم رجــال الحدیــث«  مرحــوم محقــق خویــی در 
ةِ عَلی أنّه 

َ
لال

َ
 هَذِهِ العِبَارَةَ واضِحَةُ الدّ

َ
نوشــته‌اند: »فَإنّک تَرَی أنّ

ت إلیهِ مِن 
َ
 وَ قَد وَصَل

ّ
لا یــروی فی کتابِه رِوایةً عَن المَعصُــومِ إل
قاتِ مِن أصحابِنا )رَحِمَهُمُ الُله(« جَهَةِ الثِّ

اشکال:
ســؤالی مطــرح می‌شــود کــه در بعضــی از سلســله اســناد کامل 
الزیــارات، راویانــی وجود دارند که قطعاً ثقه نیســتند یا این‌که از 
گر تمــام راویان کتــاب را ثقه یا  مذاهــب دیگــر می‌باشــند. پس ا
جــزء اصحابنا بدانیم، لازمه‌اش این اســت که بایــد این افراد را 

اســت و اســتاد شــیخ مفیــد. جلالــت قــدر و عظمــت شــأن 
کتابــش را جــزء ثقــات از  کــه رجــال موجــود در  او باعــث شــده 

رُوات محسوب کنند.
کــه گفته‌شــده اســت، توثیــق عــام یعنــی ضابطه یا  همان‌طــور 
گر در ذیل آن عنوان قرار  عنوانی بیان شود و هر روایت کننده‌ای ا
گرفت، توثیق می‌شود. به‌عنوان‌مثال در این کتاب، ضابطه عام 
ایــن اســت: »جناب قولویه، جــزء رجال کامل الزّیارات اســت؛ 

رجال کامل الزیارات، ثقه اند؛ پس جناب قولویه ثقه است«.
ت رُوات کامل 

ّ
سؤالی که مطرح است این می‌باشد که به چه عل

الزیارات را ثقه حساب می‌کنند؟
جواب این اســت که جناب جعفر بــن قولویه در مقدمه کتاب 
م أخــرُج فِیهِ حَدِیثاً 

َ
کرده‌اند: »... ل خــود به وثاقت آنان تصریــح 

ینا عَنهُم مِــن حَدیثِهم کفایةً  کانَ فِیمــا رَوَ رُوِی عَــن غَیرِهــم إذا 
عَــن حَدِیــثِ غَیرِهِــم وَ قَــد عَلِمنا أنّــا لا نُحِیطُ بِجَمیعِ مــا رُوِی 
نــا مِن جَهَةِ 

َ
عَنهُــم فِــی هذا المَعنــی وَ لا فِی غَیــرِه لکن ما وَقَعَ ل

قــاتِ مِــن أصحابِنا )رَحِمَهُــمُ الُله بِرَحمَتِــهِ(...« : حدیث را از  الثِّ
کــه کلام آنــان بی‌نیــاز کننده از  غیــر اهل‌بیــت نقل نکــردم؛ چرا
که نمی‌شــود به‌تمامــی احادیث  دیگرکســان اســت و می‌دانیم 
کرد، امّا آنچه از ناحیه ثقات از اصحاب  اهل‌بیت احاطه پیدا 

ما به دستمان رسیده را نقل می‌کنم.
بیان نظرات:

ایشــان شــهادت  کــه  آخــر می‌باشــد  مُدّعــای بحــث، جملــهٔ 
رجالیّــون  بیــن  مقــام  ایــن  در  امّــا  دادنــد؛  ثقــات  از  نقــل  بــه 

اختلاف‌نظر وجود دارد:
۱.عدّه‌ای قائل به توثیق تمامی راویان موجود در اســانید کتاب 
هســتند؛ مانند مقام معظــم رهبری و مرحوم شــیخ حُرّ عاملی. 
قابــل توجّه اســت که آیــت‌الله خویی، ابتدا این نظــر را انتخاب 

کرده بودند و بعدها از این نظر عُدول کردند.
یــان بی‌واســطهٔ جناب جعفر  ۲.عــدّه‌ای قائــل بــه توثیق تنها راو
بــن قولویــه هســتند، ماننــد آیات عظــام ســبحانی و شــبیری و 

مرحوم آیت‌الله خویی.
۳.عــدّه‌ای نیــز قائل‌انــد ایــن عبــارت بــرای وثاقــت هیچ‌یک از 

راویان کافی نیست؛ مانند آیات عظام سیستانی و تبریزی.
اول  نظــر  دو  بررســی  بــه  اجمــال  به‌طــور  مجــال  ایــن  در 

پرداخته خواهد شد.
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ثقه یا از اصحاب تلقّی کنیم و این امر، خلاف و تعارض است.
جواب:

این‌که گفته می‌شود تمام راویان کتاب کامل الزیارات ثقه اند، 
به نحو عامّ استغراقی است نه عامّ مجموعی! یعنی آن توثیقی 
که به‌صورت عام برای همهٔ رُوات در کتاب بیان گشته، تبدیل 
بــه چندیــن توثیــق شــده و هرکــدام از روات بخصوصِــهِ دارای 
گر یــک نفر از ایــن دســته روات، توثیقش  یــک توثیــق انــد. پس ا
که توثیق دیگر راویان پذیرفته  پذیرفته نشد، دلیلی وجود ندارد 
نشــود. به‌بیان‌دیگــر، یــک مثــال نقــض، ناقــض حکــم کلی در 

عامّ استغراقی نیست.
بــر همیــن اســاس مرحــوم محقــق خویــی نوشــته‌اند: »فیحکــمُ 
 أن 

ّ
همّ إل

ّ
وَیهِ بِوِثاقَتِه، الل

َ
بِوِثاقَةِ مَن شَــهِدَ جعفرُ بنُ محمّدِ بنِ قول

یبتَلِی بِمُعارِضٍ.«
نظر دوم:

قــدر متیقّــن بیــن این دو نظر این اســت که مشــایخ بی‌واســطهٔ 
کتاب توثیق شــده‌اند. امّا برای اثبات وثاقــت دیگر راویان، نیاز 
بــه دلیل داریم. در مقابل، دلایلی نیــز وجود دارد که ما را کمک 

می‌کند تا تنها مشایخ بی‌واسطه را ثقه بدانیم:
۱.در متن مقدمه، جناب صاحب کامل الزیارات، بعد از کلمهٔ 
کرده‌انــد؛ درحالی‌کــه  »اصحابِنــا« جملــهٔ »رَحِمَهُــمُ الله« را ذکــر 
می‌دانیــم در کتاب ایشــان بیش از ده هــا راوی فَطَحی و واقفی 
وجود دارد. آیا عالمی مانند ابن قولویه برای چنین اشــخاصی، 
چنین دعایی می‌کند؟! مســلماً خیر. پس این مطلب مؤیّدی 
بــرای این می‌شــود کــه منظور از کلمــهٔ »اصحابِنا« تنها مشــایخ 

بی‌واسطهٔ سلسله سندها است.
کــه بــه اتّفــاق علمــا،  کتــاب، از »لیــث بــن ابــی ســلیم«  ۲.در 
کلمهٔ  ســنّی اســت روایت نقل‌شــده؛ پس او نمی‌تواند مصداق 
»اصحابِنا« باشد و از »حسن بن علی بن أبی حمزه بَطائِنی« نیز 
فٌ فیه« 

َ
روایت‌های چشــم‌گیری نقل‌شــده درحالی‌که او »مُختَل

اســت و همان‌طــور نیــز از بعضــی از زنان پیامبر کــه به احادیث 
آنــان توجّــه نمی‌شــود، روایــت نقل‌شــده اســت. پــس چگونــه 

می‌توان گفت تمامی راویان این کتاب ثقه اند؟
۳.برای علماء قدیم، بسیار اهمیت داشته است که روایت را از 
فرد صالح و قابل‌اعتماد دریافت کنند و ثقة بودن راویان بعدی 
نســبت بــه ثقه بــودن شــیخ، از درجه اهمیت کمتــری بهره‌مند 

بود. )شیخ = راوی بی‌واسطه، استادِ شخص محدث(
بنابراین اگر یک محدث، روایت را مستقیم از یک نفر غیر عادل 
کند، عیب بزرگی برایش شمرده می‌شود، در مقابل این‌که  نقل 

در سلسلهٔ سندش یک راوی غیر عادل وجود داشته باشد. ‌
بــا ایــن توضیــح، می‌توان گفــت که فضــای کلام ابــن قولویه در 
شــهادت بــه ثقــه بــودن رُوات، نزدیک‌تر بــه رُوات بدون واســطه 

است تا این‌که تمامی راویان مدنظر باشند.
این سه مطلب را آیت‌الله سبحانی مکتوب کردند.

نکته:
این‌کــه  و آن  کــرد  تقریــر  را  بــه نحــو دیگــری مطلــب  می‌تــوان 
علی‌رغــم ظهــور کلام در توثیــق تمامــی رُوات، از جهــت فنی، 
مناســب اســت کلام جعفر بــن قولویه، حمل بر توثیق مشــایخ 
که فرموده: »من از ثقات اصحاب حدیث  بی‌واسطه شود؛ چرا

کرده‌ام«.  »نقل« 
کتابــش آورده، از  کــه ابــن قولویــه در  توضیــح این‌کــه روایتــی را 
اســتادش نقل کرده و آن اســتاد هم از اســتاد دیگری؛ این‌گونه 
ی وجود  گر یــک روایت در ســندش مثــاً پنــج راو کــه ا نیســت 
داشــته باشــد، ابــن قولویــه نیــز از پنــج نفــر، آن روایــت را نقــل 
کــرده باشــد، بلکــه او تنهــا از اســتادش آن را نقل کرده اســت؛ 
دِ  بِــی عَنْ سَــعْدِ بْنِ عَبْــدِ الِلَّه وَ مُحَمَّ

َ
ثَنِــی أ

َ
به‌عنوان‌مثــال: »حَدّ

دِ بْنِ إِسْــمَاعِیلَ  حُسَــینِ عَنْ مُحَمَّ
ْ
دِ بْنِ ال بْــنِ یحْیــی عَنْ مُحَمَّ

بِــی عَبْــدِ الِلَّه 
َ
ــانِ عَــنْ أ هَّ

َ
عَــنْ صَالِــحِ بْــنِ عُقْبَــةَ عَــنْ بَشِــیرٍ الدّ

لام« یه السَّ
َ
عَل

در ایــن ســند، ابن قولویه به‌طور مســتقیم و بی‌واســطه روایت را 
از پــدرش نقــل کرده، نــه از »بَشِــیرِ دَهّان« و یا دیگــر رُوات، بلکه 
نهایتاً می‌توان گفت که از دیگران باواســطه و غیرمســتقیم نقل 
گر او بــدون قرینه گفته باشــد: »از ثقات نقل  کــرده اســت. پس ا

کرده‌ام«؛ کلامش ظهور در مشایخ بی‌واسطه دارد.
نتیجه‌گیری

در  دارد.  وجــود  نظــر  یــارات، ســه  الزّ کامــل  اســانید  رجــال  در 
یــان« و »وثاقــت راویان  ایــن نوشــتار دو نظــرِ »وثاقــت تمامــی راو
بی‌واســطه« بررســی گردیــد و برای بررســی نظر ســوم، مجالی در 

این سیاهه نبود.
 نهایتــاً بــه دلیــل ظهــور کلام و عــاری از اشــکال بــودن، نظریــه 

»وثاقت راویان بی‌واسطه« انتخاب شد. 

کــرده و او  ازدواج می‌کنــد. و بعــد حضــرت آن زن را ســه‌طلاقه 
دوبــاره بــا عبــدالله ازدواج می‌کند. خود حضــرت در این روایت 
عرضــه می‌دارنــد: خدایا تــو می‌دانی که مــن وی را به خاطر مال 
و زیبایــی‌اش بــه عقــد خــود درنیــاوردم، او را بــرای این‌کــه برای 

شوهرش نگه‌دارم به عقد خود درآورده‌ام.
اشکالات روایت:

ایــن داســتان را فقط ابن قتیبه نقل کرده. خــود او هم در روایت 
که  اشــاره‌هایی به ناقل ندارد و از شــخص ســومی نقل می‌کند 
هیچ شناخته‌شده نیســت. پس روایتی که مشخص نیست از 
چه کسی نقل شده و در هیچ کتاب تاریخی دیگری هم اشاره‌ای 

به آن نشده مورد وثوق هیچ انسان عاقل و باانصافی نیست.
کــه امــام حســین؟ع؟ در عــراق بــوده  در داســتان اشــاره شــده 

کن مدینه بوده‌اند. درحالی‌که حضرت در آن زمان سا
اشــکال دیگــری که در این داســتان وجــود دارد، این اســت که 
امام حســین؟ع؟ در یک مجلس ارینب را ســه‌طلاقه می‌کند و 
حال‌آنکه بر اساس فقه شیعه سه طلاق در یک مجلس یا اثری 
ندارد و یا یک طلاق محســوب می‌شود و اصل سه‌طلاقه کردن 

در یک مجلس از احکام اهل تسنن است.
گذشــته از باطــل بــودن روایت فوق حضرت ســید شــهدا علیه 
الاســام بارهــا دلیــل قیام خود را اعــام کرده‌اند مبــارزه با ظلم، 

فساد و بدعت‌گذاری‌های یزید بوده است. 

یــه خبــر از علاقــه خــود  در ایــن داســتان یزیــد بــه معاو
کــه آن زن ارینــب -همســر  بــه زنــی شــوهردار می‌دهــد 
عبــدالله بن ســام- اســت. معاویه نامــه‌ای به عبــدالله می‌دهد 
و او را بــه فرمانــداری عــراق منصوب می‌کند. ســپس معاویه به 
وعــده ازدواج با دخترش، عبدالله را وادار می‌کند همســر خود را 
طــاق دهد. بعــد از طلاق معاویه پیکی برای خواســتگاری به 
گفته ابن قتیبه سیدالشــهدا؟ع؟ هم در  که به  عراق می‌فرســتد 
عــراق حضورداشــته‌اند و از طریــق همان پیک حضــرت هم از 
ارینــب خواســتگاری می‌کند. ارینب با نظــر خود وهمان پیک 
کــه ابــودرداء عمــوی ارینب بــود، بــا حضرت سیدالشــهدا؟ع؟ 

ݫݫب ینݫ رَ
ُ
ماجرای ا

ســیدمهدی هاشــمی�، پایه دوم، طلبــه حوزه علمیه 

آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

کتاب الامامه و السیاســه خود  ابــن قتیبه دینوری در 

داستانی از یک زن با نام ارینب را نقل می‌کند و بیان 

کربلا حاصل دعوای حسین بن علی و یزید بن معاویه بر سر  که ماجرای  می‌دارد 

این زن بوده است. بررسی صحت و سقم این مطلب موضوع این نوشتار است.
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امید اله قلی�، پایه چهارم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در مجامع علمی مطرح  چکیده: در چند دهه اخیر یکی از مسائلی 

بوده اســت بررســی انگیزه قیام اباعبدالله؟ع؟ می‌باشــد در این مقاله 

بــه نقــد و بررســی یکــی از ایــن نظریه‌ها پرداخته شــده اســت نظریه مدنظــر در این نوشــتار نظریه 

که هدف اباعبدالله؟ع؟ از قیام  کتاب شــهید جاوید می‌باشــد، وی قائل به آن اســت  صاحب 

که امام علم به شــهادت خود نداشته به  تشــکیل حکومت بوده اســت و دلیل او نیز این اســت 

کرده اســت، صاحب این نظریه با اختیار  همین خاطر برای تشــکیل حکومت این نهضت را بپا 

ایــن دلایل شــأن و منزلت امــام معصوم را از یک فرد عادی پایین‌تر آورده، نگارنده برای پاســخ 

به این نظر دست به قلم شده و به تحریر این مقاله پرداخته است، در این نوشتار نگارنده ابتدا 

نظریه‌هــای موجــود را مطرح می‌کند و ســپس به تبیین نظریه موردنظــر پرداخته و با دلایل عقلی 

که علاوه بر  و نقلــی علــم امــام را اثبــات می‌کنــد و درنتیجه، نظر نگارنــده به این نظریه آن اســت 

که  کتاب شــهید جاوید بــه بی‌راهه رفته و هیــچ تناقضی ندارد  قبــول نظریــه حکومــت، صاحب 

امــام با علم به شــهادت برای تشــکیل حکومــت برود و اینکه وظیفه و نتیجــه دو چیز جدا از هم 

کلیده واژه: امام حسین؟ع؟،  کتابخانه‌ای نگاشته شده است. |  می‌باشد، این نوشتار به روش 

تشکیل حکومت، علم امام، شهید جاوید، هدف صحیح

نقد و بررسی نظریه 
صاحب کتاب شهید جاوید

مقدمه
در طول تاریخ همواره نهضت‌های بسیاری شکل گرفته است. یکی 
از این نهضت‌ها نهضت عاشــورا می‌باشــد که توسط اباعبدالله الحسین؟ع؟ 
صورت گرفت و درباره هدف آن پرسش‌های بسیاری در ذهن مخاطب ایجاد 
می‌شــود که آیا این قیام برای تشــکیل حکومت و قدرت‌طلبی بوده است؟ یا 
اینکــه هدفــی الهی مانند اصلاح امت و امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر همان‌طور 
کــه خود حضرت فرمودند وجود داشــته اســت و یا اینکه طبــق گفته برخی آیا 
هدف قیام شــهادت بوده اســت؟ اگر هدف شــهادت بوده اســت امام با علم 
به این‌که شــهید می‌شــود قیام کرده؟ یا اصلًا علم به شهادت نداشته است؟ 

کــه ایــن نهضت  آیــا ایــن امــکان وجــود نداشــته 
به‌صورت مســالمت‌آمیز انجام پذیــرد؟ و چنین 

نبرد خونینی صورت نگیرد؟
حــول ایــن مســائل نظریاتــی داده شــده اســت و 
برخــی در جــواب آن بــه بیراهــه رفته‌انــد و بــا این 
کــه امــام بــه نتیجــه کار خــود علــم نداشــته  نظــر 
اســت شــأن امام را پاییــن آورده‌اند ضــرورت این 
بررســی به خاطر آن اســت که ایــن قیام یک قیام 
منحصربه‌فرد می‌باشد و فرد قیام‌کننده آن، یک 
که از شــأن و مقام بالایی  امام معصوم می‌باشــد 
برخــوردار اســت و بعضی با برداشــت‌های غلط 
از این قیام شأن و منزلت امام را پایین آورده‌اند.

دراین‌باره نقدهای بسیاری شده است ولی آن‌ها 
بیشتر به نقد نظریه تشکیل حکومت پرداخته تا 
کنند ولی تقریبــاً هیچ‌کدام به  علم امــام را ثابت 
که آیا تشکیل حکومت  این مسئله نپرداخته‌اند 

با علم منافات دارد یا نه؟
هدف نگارنده از نگارش این مقاله نقد و بررسی 
صاحــب  دیــدگاه  از  حکومــت  تشــکیل  نظریــه 
کــه آیا امــام علم  کتــاب شــهید جاوید می‌باشــد 
گــر علم داشــته ایــن علم منافــات با  نداشــته یــا ا

تشکیل حکومت دارد.
تبیین نظریات مختلف

همان‌طور که در مقدمه بحث گفته شــد نظرات 
بســیاری دربــاره قیــام اباعبــدالله؟ع؟ وجــود دارد 
کــه نگارنــده در ایــن نوشــتار به‌منظــور روشــن‌تر 
شــدن بحــث بــه آن می‌پــردازد، اولین دیــدگاه در 
این مســئله، نظریــه اصلاح امت می‌باشــد، این 
کــه امــام بــرای اصلاح  نظریــه بــه ایــن می‌پــردازد 
کردنــد، دلایل قائلیــن این  امــت جدشــان قیــام 
نظریه آن اســت که امام حســین؟ع؟ هنگامی‌که 
حاضــر بــه بیعــت بــا یزیــد نشــد و عــزم خــروج 
بــه  و  نگاشــتند  وصیت‌نامــه‌ای  کــرد  مدینــه  از 
برادرشــان محمــد حنفیــه ســپردند در بخشــی از 
این وصیت‌نامه آمده اســت که: )من از ســر هوا و 

آیا علم امام 
به شهادت با 

هدف 
تشکیل 

حکومت 
منافات 

دارد؟

هوس قیام نکردم و قصد افساد و ظلم به دیگران 
هــم نــدارم )و در پــی ســلطنت و پســت و مقــام 
نیســتم( بلکه به‌منظــور اصلاح امت جــدم قیام 
کــرده‌ام( )علامــه مجلســی، ۱۴۰۴ ق:۳۲۹/۴(، 
دومیــن دیــدگاه از نظــرات حاضر در این مســئله 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌باشد و دلیل نظریه 
مذکــور ســخن امــام حســین؟ع؟ در وصیت‌نامه 
که فرمودند: )هدف من از قیام  ایشــان می‌باشــد 
امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر اســت( )خوارزمــی، 
کــه برای این  ۱۴۱۸ ق:۱۸۸/۱(. هــدف دیگــری 
نهضــت ذکر شــده اســت احیــای ســنت پیامبر 
اکرم؟ص؟ می‌باشد که حضرت می‌فرمایند: )شما 
کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر؟ص؟ دعــوت  را بــه 
می‌کنم، چراکه سنت رسول خدا؟ص؟ را می‌رانده 
گر دعوتم را اجابت  و بدعت‌ها را احیا کرده‌اند و ا
کرده و کلامم را بشنوید و به دستوراتم عمل کنید 
شــما را بــه راه رشــد و تقــوا هدایــت خواهــم کرد( 
)آیت‌الله ســید محســن امیــن، ۱۴۰۶ ق:۵۹/۱(. 
نظریــه دیگــر حمایــت از حــق و مبــارزه بــا باطــل 
می‌باشــد، امام پس از روبرو شدن با لشکر حر بن 
ریاحــی خطبــه‌ای قرائت کردند که در بخشــی از 
آن خطبه می‌فرمایند: »ای یاران من آیا نمی‌بینید 
کــه حق فراموش شــده و باطل صحنــه جامعه را 
فرا گرفته اســت؟ در چنین شرایطی انسان مؤمن 
باید )در مســیر زنده کردن حــق و میراندن باطل( 
آماده لقای الهی باشد« )ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴ 
ق:۱۷۴(. هــدف دیگری که شــاید به‌یقین بتوان 
گفــت یکــی از اهــداف بعثــت و ظهــور پیامبران 
الهی می‌باشــد اجرای عدالت در جامعه انسانی 
اســت ایــن هــدف تــا حــدی از اهمیــت و ارزش 
بالایی برخوردار است که می‌توان آن را از اهداف 
اصلی پیامبران دانســت خداوند متعال در قرآن 
کریــم می‌فرماینــد »مــا پیامبــران خــود را بــا دلایل 
روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانی و میزان 
)شناســایی حق از باطل و قوانیــن عادلانه( نازل 

کنند« )۲۵:۵۷(.  کردیم تا مردم قیام بــه عدالت 
تــا اینجا به نظریاتی پرداخته شــد که تقریباً همه 
بــه آن اتفاق‌نظــر دارنــد، ازاین‌پــس، نظریاتــی کــه 
و اختــاف می‌باشــد،  نــزاع  مــورد  ذکــر می‌شــود 
یکــی از ایــن نظریــات نظریه شــهادت می‌باشــد 
کــه دلیل ایــن نظریه علم امام اســت، چــون امام 
می‌دانســته شــهید می‌شــود به همین دلیل برای 
شــهادت نیــز قیام کرده اســت، شــیخ مفید نقل 
کــه در بطــن عقبــه مــردی حضــور امــام  می‌کنــد 
شرفیاب شد و آن حضرت را سوگند داد برگردد و 
گفت: به خدا ســوگند وارد نمی‌شوی مگر بر نوک 
نیزه‌هــا و دم شمشــیرها امام فرمــود: )آنچه گفتی 
بــر من پنهان نیســت یعنی می‌دانم بر نــوک نیزه و 
دم شمشــیر وارد می‌شــوم ولــی خداونــد مغلــوب 
کــرده اســت نمی‌شــود( )شــیخ مفید،  که  امــری 

۱۴۱۳ ق:۲۲۳ و ۲۲۴(.
تبیین محل نزاع

نظریــه دیگــر نظریه تشــکیل حکومت می‌باشــد 
کــه برخی از قائلین به آن با برداشــت اشــتباه به 
که  بی‌راهــه رفته و شــأن امــام را پاییــن آورده‌اند 
یکــی از قائلیــن آن آقــای صالحــی نجف‌آبادی 
ید  که نظر خود را در کتاب شهید جاو می‌باشــد 
که  کرده اســت ایشــان بــا درنظرگرفتــن آن  بیــان 
امــام علــم تفصیلــی به شــهادت خود نداشــته، 
کــه امــام بــرای تشــکیل  بــه آن ســمت رفته‌انــد 
گــر علــم بــه  کــرده اســت، زیــرا ا حکومــت قیــام 
شــهادت داشــته دفع ضرر عقلا و شــرعاً واجب 
 )۲۵۱  :۱۳۸۲ نجف‌آبــادی،  )صالحــی  اســت 
همچنیــن ســید مرتضــی همیــن نظــر را در ایــن 
کــه جایــز نیســت امام  مســئله اختیــار کرده‌انــد 
دانســته خود را به شهادت دهد )شیخ طوسی، 
شــیخ  مرحــوم  همین‌طــور  ش:۱۹۰/۴(   ۱۳۸۲
طوســی در این مســئله همیــن نظــر را دارند و در 
کتــاب تلخیص الشــافی خود فرموده‌انــد: »امام 
کوفه در  کمک مــردم  حســین؟ع؟ امیدوار بود با 
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این مبارزه پیروز گردد«. )شــیخ طوســی، ۱۳۸۲ 
کــه این نظر  ش:۱۸۳/۴(. شــخصیت دیگــری 
کرده اســت شــیخ مفید می‌باشــد، از  را اختیــار 
یــم  شــیخ مفیــد؟ره؟ پرســیدند: مــا اجمــاع دار
کــه امــام همه حوادث آینــده را می‌داند پس چرا 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه مســجد رفــت درحالی‌که 
را  خــود  قاتــل  و  می‌شــود  کشــته  می‌دانســت 
می‌شناخت و زمان قتل خود را نیز می‌دانست؟ 
و چرا حســین بن علی؟ع؟ با اینکه می‌دانســت 
کوفــه در ایــن ســفر یــاری‌اش نمی‌کننــد و  اهــل 
کــرد؟  کوفــه حرکــت  کشــته می‌شــود بــه ســمت 
گفته‌اند  شیخ مفید؟ره؟ جواب داده‌اند: اینکه 

گروه  )امــام حوادث آینده را می‌دانــد( اجماع ما 
گفتار اســت و هرگز شــیعه  شــیعه مخالــف این 
چنیــن اجماعــی ندارد آری شــیعه اجمــاع دارد 
کــه امام حکم همه حــوادث را می‌داند نه اینکه 
خــود حــوادث را به‌طــور تفصیــل بدانــد و ایــن 
که پرسیده شده را  جواب، اســاس ســؤال‌هایی 
یم که  باطــل می‌کنــد. درعین‌حــال مــا قبــول دار
ممکن اســت خداوند امام را از بعضی حوادث 
کســی بگویــد: امام  کنــد. امــا اینکه  گاه  آینــده آ
قبــول  را  ایــن  را می‌دانــد  آینــده  همــه حــوادث 
گوینــده آن را تصدیــق نمی‌کنیم چون  یــم و  ندار
گفته‌انــد:  اینکــه  و  اســت  بی‌دلیــل  او  ادعــای 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قاتــل خــود را می‌شــناخت و 
وقت شــهادت خود را می‌دانست حقیقت این 
که آن حضرت  که اخبار فراوان وارد شده  است 
به‌طور سربســته می‌دانست شهید می‌شود و نیز 
که قاتل خود را می‌شــناخت،  وارد شــده اســت 
کــه وقت شــهادت خــود را  یــم  ولــی دلیلــی ندار
گفته‌اند:  به‌طــور دقیــق می‌دانســت، امــا اینکــه 
امام حسین؟ع؟ می‌دانست اهل کوفه یاری‌اش 
نمی‌کنند )و در این ســفر کشته می‌شود( ما این 
مطلــب را تصدیــق نمی‌کنیــم زیــرا هیــچ دلیــل 
یــم )علامــه مجلســی،  عقلــی و نقلــی بــر آن ندار

۱۴۰۴ ق:۲۵۷/۴۲(.
نقد و بررسی این دیدگاه

ایــن نظریــه شــاید نــو و بی‌ســابقه بــه نظــر برســد 
نظریــه  ایــن  کــردن  قبــول  بــا  آن  نگارنــده  ولــی 
آورده  پاییــن  را  معصــوم  امــام  منزلــت  و  شــأن 
کســب  بــرای  و  دنیــا طلبانــه  را  قیــام  انگیــزه  و 
قدرت نشــان داده اســت اما به دلایــل ذیل این 

نظریه پذیرفته نیست.
که  ابتدا به بررســی انگیــزه حکومــت می‌پردازیم 
آیا تشکیل حکومت برای ریاست‌طلبی است یا 
یک فریضه و واجب شــرعی. برای بررســی آن دو 

دلیل ذکر می‌شود، دلیل نقلی و دلیل عقلی:

تشکیل 
حکومت 

برای 
ریاست‌طلبی 

نیست 
تشکیل 

حکومت 
یک فریضه و 

واجب شرعی 
است

دلیل نقلی
نامه سلیمان بن صرد و ... به امام؟ع؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم به‌سوی امام حسین؟ع؟ 
از طــرف ســلیمان بــن صرد و مســیب بــن نجبه 
و رفاعــة بــن شــداد بجلــی و حبیب بــن مظاهر و 

شیعیان مؤمن و مسلمان کوفه.
ســام علیک ما حمد آن خدای را بجا می‌آوریم 
که غیر از او خدائی نیســت. ســپاس مخصوص 
آن خدائی است که دشمن ستم کیش و لجوج تو 
را نابود کرد، همان دشمنی که بر این امت حمله 
کرد و به‌وسیله ظلم و ستم زمامدار ایشان گردید،
نمــود،  غصــب  را  مســلمان‌ها  بیت‌المــال 
و  بدرفتــار  کشــت،  را  امــت  ایــن  نیک‌رفتــاران 
نابــکاران را باقــی نهــاد، مــال بیت‌المــال خــدا را 
کرد، نابــود باد  بیــن ثروتمنــدان و قلدران تقســیم 

همان‌طور که قوم ثمود نابود شدند.
چــون مــا امام و راهنمــا نداریم لذا از شــما تقاضا 
خــدای  شــاید  بیایــی،  مــا  به‌ســوی  می‌نماییــم 
توانــا مــا را به‌وســیله تــو به‌حــق برســاند. نعمــان 
بــن بشــیر در دارالامــاره اســت، ولی مــا جمعه‌ها 
بــا وی خــارج  ایــام عیــد  یــم و در  او نمی‌رو نــزد 
گــر به ما خبر برســد که تــو متوجه ما  نمی‌شــویم. ا
خواهی شد ما با خواست خدا او را به‌سوی شما 

اخراج می‌نماییم.
سپس آن نامه را به عبدالله بن مسمع )به کسرمیم 
اول و فتح میم ثانی( همدانی )به ســکون میم( و 
که  کردند  عبدالله بن وائل دادند و ایشان را مأمور 
به‌سرعت آن نامه را به امام حسین برسانند. آنان 
به‌سرعت خارج شدند و در روز دهم ماه رمضان 
در مکه به حضور امام حسین؟ع؟ مشرف شدند.
اهــل کوفــه دو روز بعــد از فرســتادن آن نامه قیس 
بن مســهر صیداوی و عبــدالله و عبدالرحمن که 
پســران عبدالله بن زیاد أرحبــی بودند و عمارة بن 
عبــدالله ســلولی را بــه حضــور امــام حســین؟ع؟ 
نامــه  پنجــاه  و  تعــداد یک‌صــد  اعــزام نمودنــد. 

به‌وسیله ایشان برای امام؟ع؟ فرستادند که یکی 
از آن‌هــا را یــک نفــر و دیگری را دو نفــر و بعضی را 

چهار نفر نوشته بودند.
ســید بــن طــاووس می‌نویســد: امام حســین؟ع؟ 
کــه از آن حضرت می‌کردند  با ایــن دعوت‌هایی 
قبــول نمی‌کرد. ســپس در مــدت یــک روز تعداد 
شــش‌صد نامه بــرای امام حســین؟ع؟ آمد. نامه 
کوفیــان همچنــان بــه نحــو تواتــر می‌آمد تــا اینکه 

تعداد دوازده هزار نامه برای آن حضرت آمد.
کوفیــان پــس از دو روز  شــیخ مفیــد می‌نویســد: 
هانــی بــن هانــی ســبیعی و ســعید بــن عبــدالله 
حنفی را با نامه‌ای به‌سوی امام حسین فرستادند 

که مضمون آن این بود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم به‌سوی حسین بن علی 
از طرف شــیعیان که مؤمن و مســلمان هســتند. 
امــا بعــد؛ فوراً حرکــت کن! زیرا مــردم در انتظار تو 

می‌باشند و کسی غیر از تو غمخوار آنان نیست
العجل! العجل! العجل! و السّلام سپس شبث 
بــن ربعــی، حجار بــن ابجــر، یزید بن حــارث بن 
یــم، عروة بن قیس، عمــرو بن حجاج زبیدی و  رو
محمّد بن عمرو تیمی برای امام حسین نوشتند 
امــا بعــد؛ باغ‌هــای مــا ســبز، میوه‌جات رســیده، 
گیــاه زمیــن روئیده. درختــان دارای بــرگ گردیده 
اســت. هــرگاه می‌خواهــی به‌جانب لشــکری که 
آمــاده و مجهــز می‌باشــد بیــا. ســام و رحمــت و 
برکات خدا بر تو و بر پدرت باد )علامه مجلسی، 

۱۳۶۲ ش؛۳۶۵ و ۳۶۶(
آیه قرآن

خداونــد متعال در قــرآن چنین می‌فرمایند: »لقد 
ارســلنا رســلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و 

المیزان لیقوم الناس بالقسط« )۵۷: ۲۵(
مفســرین در تفســیر این آیه چنین فرموده‌اند: )ما 
رســولان خــود را بــا دلایــل روشــن فرســتادیم، و با 
کتــاب آســمانی و احــکام و قوانیــن الهــی  آن‌هــا 
را فــرو فرســتادیم تا مــردم قیام بــه عدالت کنند( 
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این نظریه 
قیام امام را 
عبث و 
بیهوده نشان 
داده است و 
شأن و منزلت 
او را پایین 
آورده است

کرد: مســئله‌ای  مفضل بن عمر وارد شــد عرض 
کــرد: منتهــای علم  دارم، فرمــود: بپــرس عــرض 
امــام چقدر اســت؟ فرمود: ســؤال بزرگی کردی، 
کــردی آســمان دنیــا در مقابــل  ســؤال عظیمــی 
که در  آســمان دوم همانند یک حلقه زره اســت 
یــک بیابان افتاده باشــد همین نســبت هســت 
بــرای هــر آســمانی نســبت بــه آســمان دیگــر بــاز 
همین نسبت هست برای آسمان هفتم نسبت 
بــه ظلمت و ظلمــت در مقابل نور و تمام این‌ها 
کــه بعضــی در مقابل  نســبت بــه هــوا و زمین‌هــا 
گر همیــن مقدار  بعضــی دیگــر نســبتی دارنــد و ا
هــم بــه آن اضافــه شــود، تمــام این‌هــا در مقابل 
علــم امــام به ایــن مقدار هم نیســت که ده ســیر 
تــا  بریــزی  بعــد در آب  نــرم بکوبــی و  را  خــردل 
کنــد بعــد بــا انگشــت از  کــف  مخلــوط شــود و 
آن یــک انگشــت بــرداری و علــم امــام در مقابل 
علــم خــدای تعالــی بــه این نســبت هم نیســت 
که ده ســیر خردل را نــرم بکوبی و با آب مخلوط 
کنــی تــا کــف کند بعد ســر ســوزنی بــه آن بزنی و 
کــه دادم باید  بــرداری، فرمــود: از ایــن توضیحی 
کــه کمترین مقــدار ممکن  توجــه داشــته باشــی 
را بایــد در نظر بگیری وقتــی این مطلب را دقت 
کنــی خواهــی فهمیــد مقام و شــأن ائمــه؟عهم؟ را 
که از آن‌ها به تو می‌رســد )علامه  درباره اخباری 

مجلسی، ۱۳۶۳ ش:۲۹۰/۳(.
حضــرت  از  یــس  ادر بصائــر:  و  اختصــاص 
صــادق؟ع؟ نقل می‌کند شــنیدم می‌فرمود: از ما 
اهل‌بیت کســی هســت که دنیــا در نــزد او مانند 
ایــن اســت، با دســت خود انگشــت ســبابه را بر 

ابهام نهاد که صورت یک دایره را تشکیل داد.
توضیــح: یعنــی دنیا در نــزد امام ماننــد این دایره 
کوچــک اســت می‌توانــد در آن بــه اذن خــدا هــر 
که می‌خواهد بنماید و یا منظور آن بود  تصرفی را 

که علم امام به وقایع دنیا چنین است.
گفــت:  جعفــی  عبــدالله  بصائــر:  و  اختصــاص 

)محمدحســین طباطبایــی، ۱۳۹۰ ق: ۱۷۱/۱۹؛ 
ناصر مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ ش: ۳۷۰/۲۳(.

 تلفیــق ایــن دو )نامه‌هــا و آیــه قــرآن( ایــن ثمــره 
گــر مــردم بــرای تشــکیل یــک  کــه ا را می‌رســاند 
عرضــه  و  همراهــی  اظهــار  عــدل  حکومــت 
و  می‌شــود  وظیفــه  امــام  بــرای  کردنــد؛  بیعــت 

حجت تمام می‌گردد.
دلیل عقلی

کشورگشــایی‌ها  گر نگاهــی به تاریخ جنگ‌ها و  ا
واضــح  بســیار  مخاطــب  بــرای  شــود  انداختــه 
کســی  از جنگ‌هــا  کــه در هیچ‌کــدام  می‌گــردد 

خانواده خود را به همراه نبرده است.
انکار علم تفصیلی امام

در اینجا ســؤال پیش می‌آید که امام حسین؟ع؟ 
گــر می‌دانســته کــه شــهید می‌شــود پــس چــرا به  ا
سمت کوفه حرکت کرده و به درخواست کوفیان 
جواب رد نداده اســت؟ و در بین راه دیگران را به 

این قیام دعوت کرده؟
در اینجا نویســنده به‌جای پاسخ صحیح به این 
کــرده اســت که  ســؤالات ایــن دیــدگاه را اختیــار 
امام علم تفصیلی به شــهادت خود نداشته زیرا 
کار خویش را بداند  گر فرجام  یک فرد عادی هم ا

چنین کاری انجام نمی‌دهد.
نویســنده بــا اختیار این نظریه قیــام امام را عبث 
و بیهوده نشــان داده اســت و شــأن و منزلت او را 

پایین آورده است.
امــا در رد ایــن نظریــه ابتــدا نگارنــده بــه اثبــات 
پاســخ  بــه  ســپس  و  امــام  تفصیلــی  علــم 

سؤالات می‌پردازد.
اثبات علم امام

اشــخاص بســیاری درباره علم امــام از زبان امام 
کــه نگارنــده  کرده‌انــد  معصــوم حدیــث روایــت 

اجمالًا به بعضی از آن‌ها می‌پردازد:
کــه ابــو بصیــر  کتــاب محتضــر آمــده اســت  در 
کــه  گفــت: در نــزد حضــرت صــادق؟ع؟ بــودم 

علم امام 
منافاتی با 

وقوع حوادث 
ندارد

این علم، 
تکلیفی 
برای آن 

جناب ایجاد 
نمی‌کند

تــرور خــود را ممکن‌الوجــود نمی‌کنــد، چــه علــم 
داشــته باشــد و چــه نداشــته باشــد، ایــن حادثه 
کــه علــم دارد، این  حــادث شــدنی بــود، و حــال 
علــم، تکلیفی بــرای آن جناب ایجــاد نمی‌کند، 
کــه امروز  و او را محکــوم بــه این حکم نمی‌ســازد 
بــه مســجد  رفتــن  از  بــه خاطــر احســاس خطــر 
خــودداری کــن، و یــا ابن ملجــم را بیــدار مکن، و 
کن، چون این علم،  یا برای خود نگهبانی معین 
علــم به غیــب )یعنی شــدنی‌ها( اســت، نه علم 
عــادی تا تکلیف آور باشــد )علامــه طباطبایی، 

۱۳۷۴ ش:۲۹۴/۱۸(.
در بطن عقبه مردی حضور امام شــرفیاب شــد و 

آن حضرت را سوگند داد برگردد و گفت:
فــوالله مــا تقــدم الا علــی الاســنه و حــد الســیوف 
الخ )به خدا ســوگند وارد نمی‌شــوی مگــر بر نوک 

نیزه‌ها و دم شمشیرها(
امــام فرمــود: لا یخفی علــی ما ذکــرت و لکن الله 

عزوجل لایغلب علی امره
)بــر آنچــه گفتــی پنهان نیســت یعنــی می‌دانم بر 
نوک نیزه و دم شمشــیر وارد می‌شوم ولی خداوند 
کرده اســت نمی‌شــود( )شــیخ  که  مغلوب امری 

مفید، ۱۴۱۳ ق:۷۶/۲(.
عمر ســعد بــه امام گفت یا اباعبــدالله؟ع؟ در نزد 
گمــان می‌کننــد  مــا مردمانــی ســفیه می‌باشــند 

من تو را می‌کشم؟
فقال له الحسین؟ع؟ انهم لیسوا بسفهاء ولکنهم 
کل بســر  کل  حلمــاء امــا انــه تقــر عینــی ان لا تــا

العراق بعدی قللای
امام فرمود آنان سفهاء نیستند بلکه خردمندان‌اند 
گاه باش که چشــم مرا روشــن می‌ســازد اینکه تو  آ
گنــدم عــراق بعد از من نمی‌خــوری مگر کمی  از 

)شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق:۱۳۲/۲(.
گاهی داشت  امام که از آینده خود و عمر ســعد آ

گاه نبود. چگونه از پایان سفر عراق آ
که ائمــه جانشــین پیامبر می‌باشــند و  می‌دانیــم 

خدمــت حضــرت رضــا؟ع؟ وارد شــدم دســت 
کــه در آن نوشــته  کاغــذی بود  مــن صفحــه‌ای یا 
که دنیا  بود روایت شــده از حضرت صــادق؟ع؟ 
مجســم شــد پیش امــام به‌صــورت یک پوســت 
گــردو فرمــود حمــزه ایــن یــک واقعیــت اســت آن 

حدیث را در صفحه‌ای از چرم بنویسید.
در حدیــث دیگــر می‌فرمایــد ماننــد یک پوســت 
گــردو مجســم شــد، چیــزی از دنیــا در نظــر امــام 
پوشــیده نیســت او می‌توانــد از هــر جــای دنیــا 
آنچــه را که بخواهد بگیرد مثل شــما که از ســفره 
از دســت  و  یــد  برمی‌دار را می‌خواهیــد  هــر چــه 

شما فاصله ندارد.
حدیــث با مختصــر اختلافــی از اختصاص نقل 
می‌شــود. اختصــاص و بصائــر: ابــان بــن تغلــب 
گفــت: خدمــت حضــرت صــادق؟ع؟ بــودم که 
مــردی از علمــای یمــن وارد شــد امــام؟ع؟ بــه او 
فرمود: آیا در میان شما در یمن دانشمندانی وجود 
کرد: آری، فرمود: علم دانشمندان  دارند؟ عرض 
گفت: در یک شب راه دو  کجا می‌رسد؟  شما تا 
مــاه را طی می‌کنــد او فال‌گیری می‌کند با پرنده و 

نتیجه‌گیری می‌کند از آن.
شــما  یمــن  عالــم  از  مدینــه  عالــم  فرمــود:  امــام 
داناتــر اســت پرســید علم عالم مدینــه تا چه حد 
می‌رســد؟ فرمــود: او در یــک ســاعت صبحــگاه 
به‌انــدازه یــک ســال راه مــی‌رود مانند خورشــید و 
تــا آنجــا می‌پیماید دوازده هــزار عالــم را مثل این 
کــه از آن عوالــم اطــاع ندارند )علامه  عالم شــما 

مجلسی، ۱۳۶۳ ش:۲۷۷/۳(.
در تفســیر المیــزان علامــه چنیــن فرموده اســت: 
فرض کنیم که علی؟ع؟ می‌دانست که در روزی 
معیــن و ســاعتی معیــن و بــه دســت شــخصی 
معین ترور می‌شــود، حــال باتوجه‌به آنچه گفتیم 
که تمــام حوادث عالم واجــب و ضروری الوجود 
اســت، و ممکن نیســت یکی از آن‌ها از سلســله 
به‌هم‌پیوســته حذف شــود، علم امام؟ع؟ حادثه 
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نظریه 
تشکیل 
حکومت با 
علم امام 
هیچ تناقضی 
ندارد و 
می‌شود که 
امام علم به 
شهادت خود 
داشته باشد و 
برای تشکیل 
حکومت قیام 
کند

علــم امــام صــورت بگیــرد و آیا هیــچ تناقضی در 
اینجا صورت نمی‌گیرد؟

گفتگــو  و  نگارنــده بــا اندکــی اندیشــه و بحــث و 
مطالعــه دربــاره ایــن مســئله بــه نتیجــه مطلوبی 

رسیده است که در این مقال بیان می‌کند.
اصــولًا دربــارهٔ انبیــا و امــام معصــوم بایــد ظاهر و 
کــرد. آن‌ها مکلف  باطــن را از یکدیگــر تفکیــک 
به‌ظاهر بوده و وظایف اجتماعی خود را بر اساس 
ایــن تکلیــف انجــام می‌داده‌انــد. در باطــن نیز از 
قضایــا بــر اســاس آنچه خداونــد در اختیــار آن‌ها 
گر  گاهی داشــتند. در اینجا حتی ا قرار داده بود آ
فــرض کنیــم که هــدف امام حســین؟ع؟ بــر پایهٔ 
اقداماتی که انجام‌شده سرنگونی حکومت اموی 
و تأسیس دولت جدیدی به رهبری خویش بوده، 
بــر اســاس ظاهــر می‌توانســته معقول باشــد. مثل 
گم‌شــدن شــتر پیامبر؟ص؟ تشبیه  این بحث را به 
گاهــی از آن، اصحــاب  می‌کننــد کــه علی‌رغــم آ
را در پــی آن فرســتاد و تــا وقتی‌کــه ضرورت پیش 
گاهی خویش را افشــا نکرد. )رســول  نیامد، این آ

جعفریان، ۱۳۸۶؛۱۲۲(
هیــچ  امــام  علــم  بــا  حکومــت  تشــکیل  نظریــه 
تناقضی ندارد و می‌شود که امام علم به شهادت 
خود داشــته باشــد و برای تشکیل حکومت قیام 
گفته شــد  که در فصل قبلی  کنــد زیرا همان‌طور 
امــام مأمــور بــه ظاهــر اســت نــه مأمــور بــه باطن و 
بااینکــه می‌دانــد شــهید می‌شــود ولــی در ظاهر، 
مردم از وی درخواســت کرده‌اند و حجت بر امام 
معصوم تمام شــده است و باید حرکت کند زیرا 
گــر ایــن کار را نکنــد در روز قیامــت بازخواســت  ا
خواهــد شــد کــه حجت بر تو تمام شــده بــود چرا 
گر این حرکــت را انجام دهد  قیــام نکــردی، ولی ا
که امام معصوم به  حجت بر مردم تمام می‌شــود 
درخواست شما قیام کرد چرا یاری‌اش نکردید؟

بدین‌صــورت امــام مــورد یــک آزمایش الهــی قرار 

برای اداره جامعه به برخی از چیزهایی که پیامبر 
کــرم دارا بودند باید دسترســی داشــته باشــند در  ا
کــرم پرداخته  اینجــا اندکــی به علــم غیب نبــی ا
بــودن  برخــوردار  بــه  نگارنــده  و ســپس  می‌شــود 

ائمه؟عهم؟ از آن علم می‌پردازد؛
الف- علم غیب نبی

پیامبــر اســام؟ص؟ مبعــوث بــر تمــام افــراد عالم 
کامل باشد،  اســت. چنین شــریعتی طبعاً باید 
در هــر عصــر و زمانــی و بــرای هر قوم و دســته‌ای 
قابل‌اجــرا باشــد. و نیــز صاحــب آن شــریعت به 
خصوصیــات افراد و نفوس آنان، تا روز قیامت، 
گاه باشد، در غیر این صورت رسالت او ناقص  آ
گیر نخواهد بود.  و اصلاح و عدالت‌گستری او فرا
در نتیجــه، باید پیامبر؟ص؟ احاطه غیبی نه‌تنها 
بــه احــکام و موضوعــات آن‌هــا داشــته باشــد، 

بلکه از موضوعات خارجی نیز مطلع باشد.
ب- علم غیب امام

می‌دانیــم که همه موقعیت‌ها به‌طــور کامل برای 
پیامبر؟ص؟ فراهم نگشــت تا شــریعت اســامی را 
به‌طــور کامل تبیین نماید. عمــر  پیامبر اکرم؟ص؟ 
محــدود بــود و لذا باید برای بعــد از خود خلیفه و 
امامان و جانشــینانی قرار می‌داد تــا ادامه‌دهنده 
کــه پیامبــر؟ص؟  راه او باشــند و بــه همــان دلیــل 
احتیــاج به علــم غیــب دارد، امام و جانشــین او 
گــردد )علی‌اصغر  نیــز بایــد از این علــم بهره‌منــد 

رضوانی، ۱۳۸۴ ش:۵۶۰/۱ و ۵۶۱(.
ادله در بیان اهداف صحیح قیام امام حسین؟ع؟

اهــداف بســیاری بــرای قیــام اباعبــدالله؟ع؟ ذکر 
کــه دلایــل آن‌هــا در فصــل اول مقالــه  کرده‌انــد 
کــه محــل نــزاع، هــدف  گفتــه شــد  ذکــر شــد و 

تشکیل حکومت می‌باشد.
نگارنــده در فصــل قبلــی بــا ادلــه نقلــی و عقلــی 
بــه اثبــات علــم امــام پرداخــت حــال می‌خواهد 
بررســی کند که آیا تشــکیل حکومــت می‌تواند با 

جمع بین 
وظیفه و 

نتیجه هرچند 
اولویت دارد 
ولی عمل به 
وظیفه مقدم 
بر رسیدن به 

نتیجه 
می‌باشد
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نهضــت  در  تأملــی  ش(،   ۱۳۸۶( رســول،  جعفریــان،   -۱۳

عاشورا، قم، مورخ، دوم.

آیــت‌الله مــکارم شــیرازی، ناصــر، )۱۳۷۱ ش(، تفســیر   -۱۴

نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دهم.

۱۵- علامــه مجلســی، )۱۳۶۲ ش(، زندگانــی حضــرت امام 

تهــران،  نجفــی،  محمدجــواد  حســین؟عهما؟،  امــام  و  حســن 

انتشارات اسلامیه، دوم.

گرچــه  کــه مأمــور بــود آن را انجــام دهــد  گرفــت 
می‌دانست شهید می‌شود.

کتــاب  همچنیــن آیــت‌الله مــکارم دراین‌بــاره در 
خــود فرموده‌اند: بر اســاس شــواهد تاریخــی امام 
می‌دانســت که شــهید می‌شــود اینجا این سؤال 
گــر امام می‌دانســت شــهید  که ا مطــرح می‌شــود 
کــرد؟ در  می‌شــود چــرا بــه ســمت کوفــه حرکــت 
جواب این سؤال باید گفت نتیجه کار نمی‌تواند 
در  باشــد.  الهــی  مــردان  وظیفــه  تعیین‌کننــده 
فرهنگ دین، آنچه مهم است تشخیص وظیفه 
و عمــل بــه آن اســت و امــام رســیدن بــه نتیجــه 
دلخــواه را در مرحلــه دوم قــرار دارد. تعالیــم قــرآن 
ایــن  گویــای  معصومیــن؟عهم؟  ســیره  و  اســام  و 
کــه جمــع بیــن وظیفــه و نتیجه  واقعیــت اســت 
هرچنــد اولویــت دارد ولی عمل بــه وظیفه مقدم 
بــر رســیدن بــه نتیجــه می‌باشــد )ناصــر مــکارم 

شیرازی، ۱۳۸۷ ش:۲۵۹(
نتیجه

ازآنچه نگاشته شد، نگارنده بدین نتیجه رسیده 
کــه صاحب نظریــه کتاب شــهید جاوید  اســت 
گرچــه خواســتار نظریــه‌ای جدید و نو بوده اســت 
ولــی نظریه وی دچــار نقص‌ها و نارســایی‌هایی 
می‌باشد که خواننده با پذیرش آن دچار اشتباه و 
گمراهــی می‌شــود و بــا قبــول ایــن نظریــه شــأن و 
منزلــت امــام معصوم در نظــر وی پاییــن می‌آید، 
نگارنــده در ایــن مقال بــا اثبات علم امــام اولًا به 
خواننــدگان ارجمنــد این مفهوم را می‌رســاند که 
امام علم به شــهادت خود داشته و ثانیاً تشکیل 
حکومــت بــا علم امام تنافــری نــدارد و در جدال 
وظیفــه و نتیجــه وظیفــه ارجــح می‌باشــد و برای 
اثبات این نظریه لازم نیست که به شأن و منزلت 
امــام هجــوم بــرده شــود و درنتیجــه دلیــل نظریــه 
و  شــده  رد  یــد  جاو شــهید  کتــاب  صاحــب 

قابل‌قبول نمی‌باشد.
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کرامی�، پایه چهارم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟  علی ا

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که باز هم بــرای چندمین بار به ســاحت مقدس  زمانــی نگذشــته بــود 

پیشــوای یکــی از بزرگ‌تریــن ادیــان الهی جهــان تعرض شــد. این امر 

موجــب شــد تــا خــون مســلمانان در سراســر جهان به جــوش بیاید و بــرای دفاع از مولایشــان با 

گون به پا خیزند. حتی غیرمســلمانان آزاده هم به خشــم آمدند و به  گونا تظاهرات و بیانیه‌های 

کنش نشــان دادند. متن پیــش رو قصد دارد تا جلــوه‌ای از مقامات اخلاقی  ایــن عمــل قبیح وا

کام ما بنشاند. کشیده و قطره‌ای از این دریای بی‌کران را به  و عرفانی پیامبر؟ص؟ را به تصویر 

من محمّد؟ص؟ را دوست دارم

گویــد  کــه مــدح رحمــة للعالمیــن  ی آن باشــد   چگونــه قلــم را یــار
عظیــم«.  خلــق  لعلــی  »إنــک  اوســت:  مــادح  الله؟عز؟  حال‌آنکــه  و 
کــه طالــب  آن‌کــس  هــر  بــرای  الگویــی  را  او  بلکــه  اوســت،  مــادح  نه‌تنهــا 
کان  کمــال مطلــق اســت، معرفــی می‌کنــد: »لقــد  خوبی‌هــا، زیبایی‌هــا و 
که در زمین ســتوده اســت  لکم فی رســول‌الله اســوه حســنه«. وجود مبارکی 

و در آسمان ستوده‌تر.
که خود فرمودند: »اول ما خلق‌الله نوری«. از طرفی  او رسول مکرم اسلام است 
می‌دانیــم کــه اولین مخلــوق، کامل‌ترین مخلوقات اســت، پس ایشــان اعلی 

امثال خداست. »و لله المثل الاعلی«.
هــر یــک از موجودات به میــزان ظرفیت وجودی خویش، محل ظهور اســماء و 
صفــات الهی‌اند امــا آن موجودی که متمکن در قله توحید و محل تجلی تام 

اسماء الله است؛ رسول‌الله و به‌تبع ایشان معصومین؟عهم؟ هستند.
اینکــه جنــاب سیدالشــهدا؟ع؟ معرفة الامــام را به‌مثابــه معرفه الله دانســتند، 

رســول  مصداقــش  بارزتریــن  )کــه  ائمــه  چــون 
خداســت( وجودشــان چیزی غیــر از حکایت از 

خدای متعال نیست.
نه‌تنهــا »آنچه خوبــان همه دارند تــو یکجا داری« 
مختــص بــه ایشــان اســت، بلکــه ایشــان و ذریه 
اطهرشــان منبــع همــه خیــرات عالم‌انــد. »نحن 

اصل کل الخیر و من فروعنا کل الخیر«.
بشــر  کــه  می‌شــود  درک  زمانــی  رســول‌الله  ارزش 
معرفت به نفس خود پیداکرده باشــد و فقر ذاتی 
خویــش به الله را درک نماید. کســی که در بخش 
فــوق عقلانــی و الهــی خــود، عطــش لقــاء کمال 
کــه در ایــن مســیر بدون  مطلــق را دارد، می‌دانــد 
کاری از پیــش  بــه امــام و الگــو و واســطه فیــض 
نمی‌تــوان برد. آنگاه ندا ســر خواهــد داد: اللهم انا 

نشکو الیک فقد نبینا و غیبه ولینا.
که توهین به پیامبر ؟ص؟، بی‌احترامی  او می‌داند 
بــه انســانیت و ارزش‌های والای اخلاقی اســت. 
پایــان مهربانــی، عدالــت،  بــرای  آغــازی اســت 
جنایــت،  رشــد  بــرای  آغــازی  ؛  و...  آزادگــی 

قتل، ظلم، جهل و...
و ظالمان و مســتکبران عالم خــوب می‌دانند که 
برای دســت‌یابی بــه اهداف پلیــد و ننگین خود، 
چاره‌ای جز تحریف و تضعیف جبهه حق ندارند.

قرن‌هاســت که پیروان محمــد؟ص؟ با این تراژدی 
غم‌بــار، دســت‌وپنجه نــرم می‌کننــد. از ماجــرای 
کــه مــردی به جناب »مــا ینطق عن  قلــم و دوات 
الهــوی« گفــت: »ان الرجــل لیهجــر« تا ســوزاندن 
کوثــر و قتــل ســالار حق‌طلبان جهان حســین بن 

علی؟عهما؟، همگی گواه بر این ماجراست.
دیگــر زمیــن، امتحانش را در اعتمــاد به مدعیان 
دروغیــن و فرهنــگ خودخواهی پس داده اســت 
یــخ تشــنه  و بــه برکــت انقــاب اســامی، روح تار
همراهی با منجی برای رهایی از چنگال شــجره 

خبیثه و شیطان‌صفتان است.
اللهم عجّل فرجه. 

جلوه ای از مقامات اخلاقی و عرفانی پیامبر اکرم؟ص؟
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وحیــد عبدلــی�، پایــه دوم، طلبــه 

حوزه علمیه آیت الله حق‌شــناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

شــهید آیــت‌الله اشــرفی اصفهانی 

می‌شــوند.  محســوب  کشــور  در  محــراب  شــهید  پنجمیــن 

ایشان ازجمله حامیان حضرت امام خمینی؟ره؟ در جریان 

ک بودند.  دستگیری ایشان در سال ۱۳۴۲ توسط ساوا

و بعــد از انقــاب هــم در خدمــت نظــام بودنــد و امامــت 

فرمــوده  طبــق  و  داشــتند  عهــده  بــه  را  کرمانشــاه  جمعــه 

کــه باعــث دلگرمــی  کســانی بودنــد  حضــرت امــام؟ره؟ از 

اســام  بــه  ثلمــه  او  رفتــن  و  می‌شــدند  مجاهــد  جوانــان 

کرد و جامعه روحانیت را سوگوار نمود.  وارد 

 یک 
ً

به فرموده مقام معظم رهبری؟حفظ؟ ایشــان حقا و انصافا

عالــم عامــل بودنــد و وضــع زندگی‌شــان سرشــار از ســادگی 

کــه  می‌کردنــد  زندگــی  همان‌طــوری  و  بوده‌اســت  زهــد  و 

مردم از یک انسان برجسته موجه انتظار دارند.

محلــه  در  شمســی   ۱۲۸۱ ســال  در  بزرگــوار  شــهید  ایــن 

بیســت  و  گشــود  جهــان  بــه  چشــم  خمینی‌شــهر  خــوزان 

شــتافت  معشــوق  دیــدار  بــه   ۱۳۶۱ مهرمــاه  ســوم  و 

گشت. گلزار شهدای اصفهان آرامگاه پیکر او  و 

عالم عامل

حامی امام خمینی؟ره؟
در  امــام؟ره؟  دســتگیری  جریــان  در   
فعــالان  از  دعــوت  بــا  وی  خورشــیدی،   ۱۳۴۲
یــم را تحت‌فشــار قــرار مــی‌داد و بــه  سیاســی، رژ
مراجع بزرگ قم گفته بود: ‌امروز روزی نیست که ما 
بخواهیم در مقابل این رژیم جنایت‌کار ســکوت 

کنیم. ما نباید در ارتباط با دســتگیری امام؟ره؟ 
آرام بنشینیم، البته این‌گونه برخورد واکنش‌های 

شدید ساواک را هم به دنبال داشت.
ساده و بی‌پیرایه

مقــام معظم رهبــری در خاطره‌ای دربــاره آیت‌الله 
اشــرفی اصفهانی می‌فرمودند: یک خصوصیت 
دیگر که ایشــان داشــت و بــرای هــر روحانی حائز 
ایشــان  بی‌پیرایگــی  و  ســادگی  اســت  اهمیــت 
از  و  باختــران  منطقــه  اول‌شــخص  حداقــل  و 

شخصیت‌های برجسته کشور است. 
آن‌وقتی که من رفتم خانه ایشان و در خدمتشان 
بــودم آقازاده‌هــای ایشــان آنجــا نبودنــد و ایشــان 
شــخصاً خــودش بایــد بلنــد می‌شــد، اســتکان 
گــز  را بــرای پذیرایــی از مهمــان،  چــای یــا ظــرف 
از اتــاق دیگــر و از دســت همسرشــان کــه ایشــان 
هــم قهرا خانــم مســنی بودند می‌گرفــت و جلوی 

مهمان می‌گذاشت. 

 شــهید آیــت‌الله اشــرفی اصفهانــی 
پنجمین شهید محراب

یک 
خصوصیت 
ایشان که 
برای هر 
روحانی حائز 
اهمیت است 
سادگی و 
بی‌پیرایگی 
ایشان است

 
ً
حقا و انصافا

یک عالم 
عامل بود

فقط زبان او 
تبلیغ نمی‌کرد 

عمل او هم 
تبلیغ می‌کرد

وضع داخلی زندگی‌اش بســیار ســاده و متوســط 
بــود. اتــاق کتابخانــه ایشــان را که مــن می‌دیدم، 
یک اتاق طلبگی به‌تمام‌معنا و یک‌چیزی شبیه 
که مــردم انتظار  یک شــخصیت برجســته موجه 
دارنــد بود وضع زندگــی‌اش این‌جور بود مثل یک 
طلبــه حقیقــی و این همــان چیزی اســت که در 
روحانیــون برجســته دیــده می‌شــود و توصیه امام 
کــه در  عزیزمــان دائمــاً بــه روحانیــون همیــن بــود 
زندگی شخصی‌شان از این روش عدول نکنند1. 

امام‌جمعه کرمانشاه
پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، ایشان اهالی 

غرب را به تقلید از امام خمینی تشویق کرد. 
بــا  خمینــی  امــام  انقــاب  پیــروزی  اوایــل  در 
که از ایشــان داشــتند و به درخواست  شــناختی 
مردم کرمانشاه آیت‌الله اشرفی را به امامت جمعه 

کرمانشاه انتخاب کردند.
1. به نقل از کتاب خاطرات و روایت‌ها

المبیــن  فتــح  قــرارگاه  در   ۱۳۶۱ فروردیــن   ۲ در 
حضور یافت و با پیشــنهاد ایشــان این عملیات 
به نام حضرت زهرا؟سها؟ نام‌گذاری شــد؛ و در ۲۳ 
مهر ۱۳۶۱ خبر شهادت پنجمین شهید محراب 

در کشور پخش شد.
شهیدی که مایه دلگرمی جوانان مجاهد بود

 فرمایــش حضرت امام؟ره؟ درباره شــهید: این 
وجــود پربرکــت متعهــد را قریــب شصت‌ســال 
بزرگــوار  شــهید  مرحــوم  می‌شــناختم.  اســت 
حاج‌آقــا  حجت‌الاسلام‌والمســلمین  حضــرت 
عطــاءالله اشــرفی را در ایــن مــدت طولانــی بــه 
صفــای نفــس و آرامــش روح و اطمینــان قلــب‌و 
و  هــوی  تــارک  و  نفســانی  هواهــای  از  خالــی 
عمــل  و  مفیــد  علــم  جامــع  و  مــولا  امــر  مطیــع 
و  مجاهــد  درعین‌حــال  و  صالح‌می‌شناســم 

متعهد و قوی النفس بود. 
او در جبهــهٔ دفــاع از حق ازجمله اشــخاصی بود 
که مایهٔ دلگرمی جوانان مجاهد بود و از مصادیق 
یْه‌بــود«؛ و رفتن 

َ
 صَدَقُــوا ما‌عاهَــدُوا اللهَ  عَل

ٌ
بــارز‌ »رِجــال

کــرد و جامعــهٔ روحانیــت  او ثلمه‌بــر اســام وارد 
را سوگوار‌نمود2.‌

عالم عامل
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری حفظــه الله دربــاره 
مــرد  ایــن  مــن  متعــدد  جلســات  در  شــهید: 
بزرگــوار را از نزدیــک دیــده بــودم حقــا و انصافــاً 

یک عالم عامل بود.
فقــط زبــان او تبلیــغ نمی‌کــرد عمل او هــم تبلیغ 
بــه  او  بی‌اعتنایــی  و  او  زهــد  و  تواضــع  می‌کــرد 
بسیاری از چیزهای ظاهری از ویژگی‌های او بود؛ 
گزیر را  و خداوند متعال هم به او ارج داد و مرگ نا

برای او شهادت قرار داد3. 

2. صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۵۶
3. بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه، ۹۰/۷/۲۰
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الله  آیــت  علمیــه  حــوزه  طلبــه  دوم،  پایــه  نصرتــی�،  محمدمهــدی 

حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گفتهٔ دشــمنان جمهوری اســامی، شــیعه یک پرنده‌ای اســت  طبــق 

گذشــتهٔ ســرخ یعنی قیام عاشــورا و یک  کــه دو بــال دارد، یــک بال او 

بالــش آینــدهٔ ســبز و ظهور امام زمان؟عج؟ اســت. وقتی وصیت‌نامه و ســخنان شــهدای دفاع 

گرفتن  مقدس مشــاهده می‌شــود، هم رابطه قوی با امام زمان؟عج؟ دیده می‌شــود و هم الگو 

کرد.  کربــا و در صــدر آن‌هــا ســید و ســالار شــهیدان را به‌وضــوح می‌تــوان مشــاهده  از شــهدای 

کــه در مکتب امام  گر ماندگار شــد به خاطــر این بود  گر بزرگ شــد، ا گــر عزیز شــد، ا حــاج قاســم ا

حســین؟ع؟ تربیــت شــده بــود و ایــن رابطــه بــا امــام حســین؟ع؟ را در ســخنان و وصیت‌نامــه 

کرد. ایشان خیلی پررنگ و برجسته می‌توان مشاهده 

ما ملت امام حسینیم

 ما ملت امام حسینیم
 کشــوری که در قلب اســم حسین دارد. فرهنگ عاشــورا دارد باید در 

زیست و فرهنگ الگوی جهان باشد.
مــا نیاز داریم که بگوییم اباعبــدالله؟ع؟ چگونه حرکت کرد؟ چگونه جنگید؟ 
کردنــد؟ رجزهــای آن‌هــا  کردنــد؟ چگونــه فــداکاری  چگونــه اصحابــش ایثــار 
حماســه‌های آن‌هــا اهل‌بیــت آن‌هــا مصائب همه این‌هــا برای ما یــک انقلاب 
اســت. انقلاب ما اگر حســین؟ع؟ را نداشــته باشــد در جنگش باخته اســت، 
در خــود معنــای انقــاب هم اشــتباه کرده اســت. امــروز جنگ مــا عین جنگ 
حســین؟ع؟ اســت همان غربــت را دارد همان تنهایــی را دارد، همــان هجوم را 
دارد، همــان وضعیت را دارد، همان‌طور که امام حســین؟ع؟ در صحرا کربلا با 
هفتاد و دو نفر در مقابل سی هزار نفر دشمن محاصره نظامی و اقتصادی بودند 
و انواع ظلم‌ها و ستم‌ها به آن‌ها شد، امروز هم جنگ ما همان وضعیت را دارد. 
امــروز همان‌طور که امام حســین؟ع؟ را با حیله روانــه کردند با همان‌گونه‌ای که 
دشمن به امام حسین؟ع؟ حمله کرد با همان حیله، در انقلاب هم همان‌طور 
به ما حمله شد. هجوم این جهانی‌ها به‌گونه‌ای است که به امام توسط عبیدالله 

هجوم شــد. امروز شما می‌بینید در زیر علم سپاه 
عبیدالله یک چنین چیزی )جهاتی( جمع شــده 
یک چنین حرکتی با انواع محاصره شــده اســت. 
)سخنرانی سردار سلیمانی در لشگر چهل و یک 
ثارالله در روز ســی‌ام شهریور سال ۱۳۶۴ مصادف 

با پنج محرم آن سال است.(
از  خاطــره‌ای  یــان  انصار ‌حجت‌الاســام 
ایشــان  عــزاداری  و  قاســم  حــاج  گریه‌هــای 
فرمودند:‌خانواده‌اش به من گفتند؛ "در سال‌های 
کــه خــودم او را  از انقــاب چــه حضــوری  بعــد 
خانــه  در  وقتــی  غیرحضــوری  چــه  و  می‌دیــدم 
بــود، از ســه شــب احیــای شــما در مــاه رمضــان 
گــر بنــا بود  امــکان جــدا شــدن نداشــت، حتــی ا
در خانــه بمانــد، مــا را تشــویق می‌کــرد »شــما بــه 
مسجدی بروید‌و‌آنجا احیا بگیرید« تا ما پیش او 
گریه  نباشــیم؛ چون وقتی برمی‌گشــتیم از شدّت 

چشمانش قرمز می‌شد.
گریه کن امام حسین؟ع؟

امــا  دیــده‌ام،  یــادی  ز گریه‌کنــان  عمــرم  در  مــن 
حــاج قاســم یکــی از نمونه‌های عالــی گریه‌کنان 
بــر اباعبــدالله؟ع؟ و شــب‌های احیــا بــود، گاهی 
خودش برای رزمندگان زیارت عاشــورا می‌خواند 
بــود.‌در  وابســته  حســین؟ع؟  امــام  بــه  خیلــی  و 
مملکت ما تا ســال‌ها با شــناختی که من از این 
مرد الهی دارم، هر حرف مثبتی دربارهٔ او بگویند 
کم گفته‌اند. )خاطرات حجت‌الاسلام انصاریان 

خبرگزاری تسنیم ۳ شهریور ۹۹(
 جمهوری اسلامی ایران حرم است

برادرانــم و خواهرانــم... امروز، قرارگاه حســین بن 
علی؟ع؟، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی 
گر مانــد، باقی حرم‌ها نیز  حرم اســت و این حرم ا
می‌ماننــد. )بدانیــد( هنر امــام این بود که اســام 
را به پشــتوانه )جمهــوری اســامی( آورد، محرم و 

صفر و فاطمیه را به پشتوانه آورد. 
)وصیت‌نامه شهید(. 

 کشوری که در قلب اسم حسین دارد باید  الگوی جهان باشد

متن نامه 
سردار شهید سلیمانی 

به شهید حسین پورجعفری

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عزیز برادرم حســین، پس از سی سال خصوصاً در 
این بیســت سال که نفس تو پیوسته تنفسم بود، 
اولیــن ســفر را بدون تــو در حال انجام هســتم. در 
کردم.  طول ســفر بارها برحسب عادت صدایت 
همــه تعجــب کردنــد، در هواپیمــا، ماشــین و... 
کــردم، جایت خالی بود، معلوم شــد  بارهــا نگاه 

خیلی دوستت داشته‌ام. 
کــه حتماً  حســین عزیز! تو نســبتی با من داشــتی 
فرزندانت با شــما و شــما با فرزندانت نداشته‌ای 
و فرزندانم هم با من نداشــته‌اند. همیشــه نه‌تنها 
از جســمم مراقبت می‌کردی، بلکه مراقب روحم 
هم بودی. اصرار به استراحت، اصرار به خوردن، 
خوابیــدن و... بیــش از احســاس یــک فرزنــد بــه 
پــدرش بود. بیســت ســال اخیر پیوســته مراقبت 
کــردی کــه تمــام وقت من صــرف اســام و جهاد 

شود و اجازه ندادی وقت من بیهوده هدر رود. 
از مــن جــدا شــدی،  حســین عزیــز! خوشــحالم 
خیلی خوشــحالم! اگرچه مدتــی ازلحاظ روحی 
گمشــده‌ای دارم، اما از جدا شدن تو خوشحالم، 
چــون طاقــت نداشــتم تــو را از دســت بدهم. من 
همــه عزیزانــم را ازدســت‌داده‌ام و عــزادار ابــدی 
آن‌ها هستم، لحظه‌ای نمی‌توانم بدون آن‌ها شاد 
باشــم. هــر وقــت خواســتم زندگــی کنــم و آرامش 
داشــته باشــم، یــک صــف طولانــی از دوســتان 
کــه همراهــم بودنــد، مثــل پروانــه دورم  شــهیدم 

می‌چرخیدند و جلو چشمم هستند. 
حسین! بارها که باهم به خطوط مقدم می‌رفتیم، 
مــن ســعی می‌کــردم تو با مــن نیایی و تــو را عقب 

نگهــدارم. اگرچــه هرگــز بــر زبان جــاری نکردم و می‌نویســم بــرای آینــده پس از 
خودم، که خدا می‌داند با هریک از آن‌ها که از دست داده‌ام چه بر من گذشت 
و حتــی بادپــا، جمالی، علی دادی را از دســت دادم و نگران بــودم که تو را هم 
از دســت بدهــم. همیشــه جلــو که می‌رفتم نگران پشــت ســرم بــودم که نکند 
گلوله‌ای بخورد و تو شهید شوی. به این دلیل خوشحال هستم که از من جدا 
شــدی، حداقــل مــن دیگر داغدار تو نمی‌شــوم و تــو زنده از من جدا شــدی که 

خداوند را سپاسگزارم. 
کی و ســامت  حســین جــان! شــهادت می‌دهم که ســی ســال با اخــاص و پا
کــردی. تو بی‌نظیــری در وفا، صداقت،  و صداقــت زندگی‌ات را فدای اســام 

اخلاص و کتمان سرّ. 
حســین! پســرم، عزیــزم، بــرادرم، دوســتم، از خداوند می‌خواهم عمــری بابرکت 
داشته باشی و حسین پورجعفری را همان‌گونه که بود، با همان خصوصیت تا 
که برای هر مجاهدی اعم از عراقی، سوری، لبنانی،  آخر حفظ کنی. حسینی 
افغانی و یمنی، آشــنا بود. او نشــانه و نشــانی من بود. چه زیبا بود در این چند 

روز سراغت را از من می‌گرفتند و کسی باور نمی‌کرد همراهم نباشی. 

مقام امین | شماره دوم . ماه صفر 1442 |  95 94  | شماره دوم . ماه صفر 1442 | مقام امین

بعد بصیرتی/ مکتب حاج‌قاسم 



حســین عزیــز! فقــط قیامــت اســت کــه حقیقت 
ارزش اعمــال معلــوم می‌شــود و چــه زیباســت 
تــو  و  متحیرنــد  و  حیــران  همــه  کــه  آن‌وقتــی 
ایــن خســتگی‌ها  خوشــحال و خندانــی.  اجــر 
کــه  کــرد، آن‌وقــت  را آن‌وقــت دریافــت خواهــی 
خانواده و وابستگان به تو نیازمندند و به تو توسل 
می‌جوینــد، خداونــد اجر جهــاد تو بــرادر خوبم را 
اجــر شــهید قرار دهــد. به تــو قول می‌دهــم که اگر 

رفتم و آبرو داشتم، بدون تو وارد بهشت نشوم. 
حســین عزیــزم! ســعی کن پیوســته‌تر و تــازه بودن 
جهــادی را در هر حالتــی در خودت حفظ کنی. 
اجــازه نــده روزمرگــی روزانــه و دنیــا یــاد دوســتان 
شــهیدت را از یــادت ببــرد. یاد حســین اســدی، 
یــاد حســین نصراللهــی، یــاد احمــد ســلیمانی، 
کــه را بگویم و چنــد نفر را  یــاد حســین بادپا، یــاد 
کــه فراموشــی آن‌ها حتماً فراموشــی  بجویــم؟ چرا

خداوند سبحان است. 
به‌ســرعت  دنیــا  در  انســان  عمــر  جــان!  حســین 
سپری می‌شود، ما همه به‌سرعت از هم پراکنده 
می‌شــویم و بین ما و عزیزانمــان فاصله می‌افتد. 
کــه  گــودال و حفــره وحشــت  مــا را غریبانــه در 
می‌گذارنــد، در ایــن حالــت هیچ فریادرســی جز 
اعمال انســان نیســت. چــون فقط چــراغ اعمال 
مقبول است که امکان روشنایی در آن خاموشی 

و ظلمت مطلق را دارد. 
حســین عزیــز! اجــازه نــده در هــر شــرایطی هیــچ 
محبتــی بــر محبــت خداونــد ســبحان و هیــچ 
رضایتی بر رضایت خداوند ســبحان غلبه کند. 
نشــوی،  گــر می‌خواهــی دردمنــد  ا بــرادر خوبــم! 
کــه خنــکای وجــودت را در  دردمنــد شــو! دردی 
کــه  گرمــای ســوزنده غیــر، طاقــت اســت. دردی 

گرمای وجودت در سرمای جانکاه باشد. 
عزیــز بــرادرم! همــه دردهــا، درد نیســتند و همــه 
که  بلاهــا، بلا نمی‌باشــند. چــه بســیار دردهایی 
دوای دردند و چه بسیار بلاهایی که در حقیقت 

خودت را به او بسپار و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدان. 
گاهــی بــر غــم و انــدوه درونــم. می‌دانی  حســین! می‌دانــی چــه وضعــی دارم و آ
کم و ترس همه  چقــدر بــه دعایــت نیازمنــدم. خــوب می‌دانی چقــدر هراســنا
وجودم را فراگرفته است و لحظه‌ای رهایم نمی‌کند؛ اما نه ترس از دشمن و نه 
تــرس از نداشــتن، نه ترس از مقام و مکان. تو می‌دانی! چــون پاره‌ای از وجودم 
گاهی به همه اســرارم! دعایم کن  بــودی. تــرس من از چگونه رفتن اســت. تــو آ
و در دعایــت رهایــم نکن. ان‌شــاءالله تو و خانواده مجاهد و صبورت همیشــه 

موفق و مؤید باشید.
خداحافظ برادر خوب و عزیزم، دوست و یار باوفا و مهربان و صادق سی‌ساله‌ام.

خداحافظ، برادرت قاسم سلیمانی ۱۰ / ۸ /۱۳۹۵  سفر حلب. 
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عــراق قرار داشــتند، آلمان تأمین‌کننده عمــده جنگ‌افزارهای 
شــیمیایی عــراق بــود و دولت‌هــای عــرب حــوزه خلیج‌فــارس 

تأمین‌کننده عمده نیازهای نفتی، مالی و ترابری عراق بودند.‌
دولــت عــراق در ۱۳۵۸ حــدود ۱۲ میلیــارد دلار صــرف خریــد 
تســلیحات کــرد؛ امّــا در ۱۳۶۱ توانســت در خریــد جنگ‌افزار از 
عربستان سعودی سبقت گیرد و در ۱۳۶۳ بودجه نظامی بغداد 
از مجمــوع بودجــه نظامــی کشــورهای عضــو شــورای همکاری 
خلیج‌فارس بیشتر شد. در این سال عراق ۴۰ درصد درآمدهای 
داخلــی خــود را صــرف خریــد جنگ‌افــزار از امریــکا، انگلیس، 
کــه عــراق در دهــه ۱۳۶۰ ش.  کــرد. هزینــه‌ای  فرانســه و روســیه 
صــرف خرید ســاح از آمریــکا و اروپا کرد، از هزینه تســلیحاتی 
کشــورهای صنعتــی اروپای غربی در همین دهه بیشــتر بود. در 

این دهه عراق، دو برابر آلمان غربی بودجه نظامی داشت.‌
پــا، نــه در روســیه و نه در ســازمان ملل،  نــه در امریــکا، نــه در ارو
هیــچ منعی برای تســلیح مــداوم عراق به انــواع جنگ‌افزارهای 
کشــتارجمعی در دهه ۱۳۶۰ ش وجود نداشت. بسیاری از این 
که این کشور پولی  سلاح‌ها در شرایطی به عراق سرازیر می‌شد 
برای خرید آن‌ها نداشته و خود را همه‌ساله به فروشندگان خود 
مقروض می‌ساخت. بسیاری از واردات نظامی نیز با صادرات 

نفتی پاسخ داده می‌شد.
آمارهــای رســمی نشــان می‌دهــد کــه شــوروی، فرانســه و چین ـ 
ســه عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل ـ به ترتیب در صدر 
کشورهای صادرکننده سلاح به عراق در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند. در 
طــول این دهــه، ۵۳% واردات نظامی عراق به ارزش تقریبی ۱۳ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از شوروی تأمین می‌شد. فرانسوی‌ها 
نیــز بــا فــروش بیــش از ۵ میلیــارد دلار ســاح بــه عــراق در دهــه 
۱۳۶۰ شمســی، مجموعــاً ۲۰% واردات نظامــی عــراق را بــه خود 
اختصــاص داده‌انــد. ایــن رقم در مورد چین نیز بــه ۷% یعنی به 

بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دلار می‌رسید.‌
در کنار فعالیت مستقیم کارخانجات جنگ‌افزارسازی وابسته 
بــه دولت‌ها، مؤسســات خصوصــی مختلف نیز در این راســتا 
صرفاً جهت کسب درآمد هرچه بیشتر وارد معرکه شده و بدون 
کشــور در مورد منع صدور ســازوبرگ  توجه به قوانین داخلی هر 
نظامی به کشورهای درگیر جنگ و حتی قوانین و کنوانسیون‌های 
بین‌المللــی ناظــر بــر جلوگیــری از تولیــد و فــروش ســاح‌های 

مقدمه
۳۱ شــهریورماه ۱۳۵۹ بــا حملــه هوایــی عــراق به چند 
فرودگاه ایران و تعرض زمینی هم‌زمان ارتش بعث به شــهرهای 
غــرب و جنــوب ایــران، جنــگ هشــت ســاله حکومــت صدام 
حسین علیه ایران آغاز شد. این جنگ نوزده ماه پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد. هم‌زمان صدام 
پیمــان الجزایــر را در برابر دوربین‌های تلویزیــون بغداد پاره کرد. 
کید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود  صدام در نطقی با تأ
)کــه وی آن را شــط العرب نامید( و ادعــای تعلق جزایر ایران به 

»اعراب« جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد.
این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس 
از انقــاب را می‌گذراندند و طبعاً به بازســازی کشــور و آرامش و 
ســازندگی می‌اندیشــیدند. نیروهــای مســلح نیز  بــه دلیل آن‌که 
انتظــار جنــگ را نداشــتند، از آمادگی چندانی بــرای رویارویی 
در یــک نبرد بزرگ برخــوردار نبودند. به همیــن دلایل، نظامیان 
عــراق در مــاه هــای اول پس از شــروع حمله، موفق شــدند چند 

شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند.
حمایت‌های جهانی از صدام

در خلال جنگ تحمیلی، عراق از حمایت بی‌دریغ تسلیحاتی، 
مالــی و سیاســی بین‌المللــی برخــوردار بــود. فرانســه، شــوروی، 
انگلســتان و چیــن در صــدر صادرکننــدگان اســلحه موردنیــاز 

جنگ نابرابر
عزمی جمعی برای نابودی انقلاب اسلامی

طلبــه   ، چهــارم  پایــه  طلبــه  غلامــی�،  عرفــان 

حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله 

- فیلسوف الدوله( 

آیــه شــریفه »و مکــروا و مکــر الله و الله  بــرای فهــم 

چطــور  ببینیــد  به‌وضــوح  تــا  کنیــد  مطالعــه  را  مقابــل  متــن  کریــن«،  الما خیــر 

کــه می‌خواســتند ایــران از بیــن بــرود -و در ظاهــر  قــدرت الهــی، خیلی‌هــا را 

کشید. غیرمتعارف، عراق را به‌صــورت یک زرادخانه عظیم درآوردند. امر هم موفقیتشان قطعی بود- به چالش 
این روند باعث شــد که حکومت بعث نه‌تنها به پیشــرفته‌ترین 
تجهیــزات نظامی در زمینه‌های جنگ هوایی و زمینی دســت 
یابد، بلکه کارخانجات جنگ‌افزارسازی متعددی با همکاری 
کشــورهای مختلــف به‌صــورت آشــکار و نهــان برپــا ســاخت؛ 
پایــان  در  بین‌المللــی،  مؤسســات  گــزارش  طبــق  به‌طوری‌کــه 

جنگ، عراق پنجمین قدرت نظامی جهان شد.‌
در ایــن جنــگ آمریکایی‌هــا نیز ســهم خــود را در یاری‌رســاندن 
به ماشــین جنگی صدام و دشــمنی با جمهوری اسلامی ایران 
کردند: در اســفند ۱۳۶۰، نام عراق از فهرســت کشــورهایی  ایفا 
کــه واشــنگتن از آن‌ها به‌عنوان »طرفداران تروریســم« یاد می‌کرد 
خــارج شــد و در آذر ۱۳۶۳، آمریــکا بــه تحریــم سیاســی عــراق 
خاتمه داد و روابط سیاسی با این کشور را برقرار کرد. آمریکایی‌ها 
در مــوارد متعــددی هماهنــگ بــا صــدام و به‌طور مســتقیم وارد 
جنگ علیه جمهوری اســامی ایران شــدند. حمله به پایانه‌ها 
و چاه‌های نفتی ایران در خلیج‌فارس و ساقط کردن هواپیمای 
مســافری ایرباس ایران بر فراز این منطقه و کشــتار ۳۰۰ مســافر و 
خدمــه آن، دو نمونــه از این حملات بود. این حوادث در حالی 
کــه ایران مورد تحریم تســلیحاتی قرار داشــت و این  رخ مــی‌داد 
تحریم با شــدت اعمال می‌شد. »کاســپارواین برگر« -وزیر دفاع 
وقــت آمریــکا -راجــع بــه تصویب قطعنامــه تحریم تســلیحاتی 
ایــران بــا صراحــت گفتــه بــود:‌ »‌درصورتی‌کــه قطعنامــه تحریــم 
تســلیحاتی اجــرا شــود، ریشــه توانایی ایــران بــرای ادامه جنگ 

به‌ســرعت خشک می‌شــود و درواقع ریشــه موجودیت ایران نیز 
به‌صورت یک ملت به خشکی می‌گراید...«‌.

کــه در ســال ۱۳۵۹ بــه بهانــه  شــورای همــکاری خلیج‌فــارس 
همکاری‌هــای اقتصــادی، سیاســی و نظامــی ۶ کشــور عضــو - 
امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی و 
عمان - به وجود آمد، عملًا کانونی برای گردآوری دلارهای نفتی 
منطقه و انتقال آن به بغداد برای تقویت بنیه نظامی عراق شده 
بــود. هنگامی‌که جنگ به پایان رســید، تنهــا مطالبات نقدی ۶ 
کشور عضو این شورا از عراق، از مرز ۸۰ میلیارد دلار گذشته بود. 
ایــن غیر از میلیاردها دلار نفتی بود که دولت‌های منطقه به‌ویژه 
کویــت و عربســتان از پالایشــگاه‌ها و پایانه‌های خود به‌حســاب 

عراق به شرکت‌ها و کمپانی‌های نفتی غرب فروخته بودند.
شیخ‌نشــین‌های عــرب منطقــه بــه مــدت یــک دهــه به‌مثابــه 
دولت‌های دست‌نشانده بغداد عمل می‌کردند. عراقی‌ها دائماً از 
آن‌ها متوقع بودند و برای جنگ و اقدامات نظامی خود بر سر آنان 
منــت می‌گذاشــتند و رژیم‌هــای عرب نیــز سپاســگزار بعثی‌ها، 
کمــان بغــداد ارســال می‌کردند؛  دلارهــای نفتی‌شــان را بــرای حا
کمانی که دو سال بعد از پایان جنگ تحمیلی‌شان بر  همان حا
تلافــی  و عربســتان  کویــت  بــه  ایــران، در حملــه جدیــد خــود 
حمایت‌هایشان را کردند. به همین دلیل، هنگامی‌که در تابستان 
۱۳۶۹، صــدام، طــرح حمله گســترده به کویت را آمــاده می‌کرد، 
کمترین بهایی برای واکنش احتمالی عربســتان و ســایر شــیوخ 
شورای همکاری قائل نبود. دولت‌های عرب حوزه خلیج‌فارس 
در آن سال، در حقیقت پاداش سیاست ده‌ساله خود را در دفاع 

یک‌جانبه از صدام دریافت کردند.
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بعد بصیرتی/ تقویم



کــرد ضمــن انتقــاد بــه عملکــرد ســتاد در اعــام  و بــروز پیــدا 
ضوابط، این گزاره بود:

 دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد 
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست 		
باوجــود اینکــه کرونا و ضوابطش اقامه عزا را دچــار موانع زیادی 
کرده بود اما محاسن و زیبایی‌های بسیار جالب‌توجهی داشت 

که توجه خوانندگان را به اهم آن‌ها جلب می‌کنم:
موانع کرونایی سکوی پرش مجالس عزای امام حسین؟ع؟

پــس از گذشــت ســال‌ها از برگــزاری مجالــس عــزاداری، کم‌کم 
رونــد برگزاری این مجامع می‌رفت تا شــکل و شــمایل ثابتی به 
خود بگیرد و کارهای مربوط به آن تکراری شود و حتی تغییراتی 
هــم کــه اتفاق می‌افتاد یک روند ثابت و تکــراری پیداکرده بود. 
از قبیل تغییر دکور، سیســتم صوت، نوع خواندن مداح و موارد 

دیگر از این قسم متغیرها.
و از طــرف دیگــر اندکــی از تمرکز جماعت اهــل روضه و هیئت 
که اتفاق  داشــت معطوف به حواشــی این جلســات می‌گردید 
عــزای  دســتگاه  بــرای  نیــز  آســیب‌هایی  و  نبــود  خوشــایندی 

زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست
بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز بقاست

»عسی ان تکرهوا شئ فهو خیر لکم«
اضطراب، نگرانی و دلواپسی چون نفسی که می‌رفت و می‌آمد 
همراه همیشگی عشاق سیدالشهدا در واپسین روزهای منتهی 
به محرم شــده بود. همه در این فکر بودند که آخر محرم چگونه 
کــس نظــر مــی‌داد و توصیــه‌ای می‌کــرد و در  خواهــد شــد؟ هــر 
که عزای آل  هیاهوی این نظرات یک اصل ثابت وجود داشت 

الله تعطیل‌بردار نیست و هر طور که هست باید برقرار شود.
بــا  مبــارزه  ســتاد  گهانــی  نا قوانیــن  و  توصیه‌هــا  بــا  بالاخــره 
کرونــا ضوابــط و قواعــد برگــزاری مجالــس اباعبــدالله  ویــروس 

الحسین؟ع؟ مشخص شد.
اولین واکنش‌ها، نســبت به زمان و شــکل اعــام قوانین بود که 
غالبــاً منفــی و معترضانه بــود؛ زیرا ســتاد دو روز مانده به محرم 
مصوبــه یک هفتــه پیش خودش را تغییــر داد و مجالس را فقط 

محدود به فضاهای بدون سقف و روباز کرد.
امــا در نــگاه دوم کــه در ایــام دهــه اول مــاه محــرم شــکل گرفت 

عزای آل الله تعطیل‌بردار نیست
 دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد/ آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
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کرونــا بــا قــرار دادن برگــزاری روضه‌ها در هاله‌ای از ابهام و به وجود آوردن شــبهه عدم برگزاری هیئت، غیرت حســینی و مکتبی بســیاری را به 

که دیده‌اید و شــنیده‌اید خروش و جوشــش این  که هرطور می‌شــود و تحت هر شــرایطی باید جلســه برگزار شــود و همان‌طور  خروش درآورد 

کاغذ بلکه در میدان عمل  که نه‌تنها روی  غیرت بر تمام مشکلات و محدودیت‌ها فائق آمد و باعث شد این مفهوم در ذهن‌ها شکل بگیرد 

گر سنگ هم از آسمان ببارد، مجلس حسین؟ع؟ تعطیل نخواهد شد. نیز ا

سیدالشهدا؟ع؟ داشت.
کار می‌کردنــد و تمــام توانشــان را  کــه  از جهتــی دیگــر، افــرادی 
خــرج برپایــی ایــن مجالس می‌کردنــد، به این ســمت می‌رفت 
کمتــر  کــه بــه عــده‌ای تقریبــاً ثابــت و محــدود تبدیــل شــوند و 
پیــش می‌آمــد که افرادی غیــر از خدام ثابت جلســات، پای‌کار 

امام حسین بایستند.
امــا کرونــا با قرار دادن برگــزاری روضه‌ها در هالــه‌ای از ابهام و به 
وجــود آوردن شــبهه عــدم برگــزاری هیئــت، غیــرت حســینی و 
مکتبی بســیاری را به خروش درآورد که هرطور می‌شود و تحت 
کــه دیده‌اید و  هر شــرایطی باید جلســه برگــزار شــود و همان‌طور 
شــنیده‌اید خــروش و جوشــش این غیــرت بر تمام مشــکلات و 
محدودیت‌ها فائق آمد و باعث شد این مفهوم در ذهن‌ها شکل 
کاغذ بلکه در میدان عمل نیز سنگ هم  که نه‌تنها روی  بگیرد 
گر از آســمان ببارد، مجلس حســین؟ع؟ تعطیل نخواهد شد و  ا
این اتفاق پرشی بسیار بلند و روبه‌جلو بود که تا سال‌های سال 

ضامن برقراری مجالس اهل‌بیت؟ع؟ خواهد بود.
از طرفی این شــرایط خاص، خاســتگاه بسیاری از خلاقیت‌ها 

کــه بــا تــاش، خلاقیــت، همدلــی و پشــتکار؛  شــد. جوانانــی 
کــن ورزشــی و اســتادیوم‌ها و ... را  پادگان‌هــا، پارکینگ‌هــا، اما
به نحو احســن تبدیل به حســینیه کردند، در ســال‌های آینده و 
کــم و کوچک راضی  مناســبت‌های پیــش رو دیگر بــه کارهای 
نشده و از طرح‌های عظیم و بزرگ نیز واهمه‌ای نخواهند داشت

و مهم‌تریــن خاصیتــی که در مقابل ایــن موانع، زمینه تحصیل 
این مهم را به ارمغان آورد، اخلاص بود؛ چراکه این اصل روضه 
کــه درخطر قــرار می‌گرفــت و این هول و هراس ســبب شــد  بــود 
بــرای حفــظ اصــل، حاشــیه‌ها کنار رونــد و خالــص و مخلص 
م روضه پایین نیایــد. این مهم 

َ
دست‌به‌دســت هــم دهند تــا عَل

کدورت‌هــا، دلخوری‌ها و  باعــث رفع بســیاری از اختلاف‌هــا، 
کرونا نبود معلوم نبود آیا زمانی می‌رسد  گر  رقابت‌ها شد. شاید ا

که این مسائل حاشیه‌ای کم‌رنگ شوند یا نه؟
 برآیند این اتفاقات آن شد که شاید بزرگ‌ترین نقض تقابل عقل 
یــخ رقــم خــورد و ازقضــا عــدو ســبب خیــر شــد و  و دیــن در تار
مجالس عزای حسینِ فاطمه؟س؟ با بیشترین شکوه و نظم خود 

در تاریخ برگزار شد و احدی آسیبی از مجالش ندید. 
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 اما قبل از ورود به بحث خالی از لطف نیست اگر علت 
که در زمان امام خمینی؟ره؟  این شــبهه پراکنی ها را 
هم مطرح بوده، از کلام ایشــان جویا شویم. معمار کبیر انقلاب 
اســامی فرموده‌انــد: »... آن‌هــا از همین گریه‌ها می‌ترســند، برای 
گریه بر مظلوم اســت؛ فریاد مقابل ظالم  گریه‌ای اســت که  اینکه 
که ایــن مجالس روضــه، ذکر مصائب  اســت. این‌هــا می‌بینند 
مظلــوم و ذکر جنایات ظالم، در هر عصری ]مظلومان را[ مقابل 

ظالم قرار می‌دهد.«
روانشناسان سه سطح گریه را برای انسان شناسایی کرده‌اند: 

کــه زمینــه زیســتی و فیزیولوژیکــی دارنــد. مثــل  گریه‌هایــی   )۱
کــه به‌زانــو می‌خــورد و ســبب می‌شــود تــا بی‌اختیــار  ضربــه‌ای 
اشــک انسان نمایان شــود. ۲( اشک‌های ناشــی از هیجانات، 
کــه در  خلقیــات، عواطــف و احساســات؛ ماننــد اشــک‌هایی 
گریه‌ای که  مــرگ عزیزان و هجــر یاران امانمــان نمی‌دهنــد. ۳( 
از احساســات ژرف‌تــر و متعالی‌تــر انســان سرچشــمه می‌گیــرد 
که در هنگام نیایش یا درک عمیق یک پدیده  گریستنی  مانند 
یــا حــالات عرفانی روی می‌دهد. البته همه افراد به این ســطح 

گاهی است. نمی‌رسند زیرا نیل به این مرتبه مستلزم کسب آ
در  کاتلــر«  »جفــری  دارد.  وجــود  تفــاوت  اشــک‌ها  ایــن  بیــن 
کــه بــر روی مــواد  زبــان اشــک‌ها از پژوهش‌هایــی یــاد می‌کنــد 
گــون صــورت گرفتــه اســت. او  تشــکیل‌دهنده اشــک‌های گونا
می‌نویســد: »شــیمیِ اشــک افســردگی بــا شــیمیِ اشــک شــوق 
متفاوت اســت چراکه در اولی موادی ســمی یافت شــده است 

و در دومی اجزائی آرامش‌بخش«.
بــه گفته روانشناســان، گاهی گریه‌ به ســم‌زدایی ســموم بدن هم 
کــه درنتیجــه احساســات  می‌پــردازد. بخصــوص اشــک‌هایی 
باشــند؛ چــون ایــن اشــک‌ها ســموم بیشــتری را از بــدن دفــع 
می‌کنند. هنگامی‌که دچار اســترس هیجانی می‌شــویم، مغز و 
بدن ما شروع به تولید ترکیبات شیمیایی و هورمون‌های خاصی 
می‌کنــد. گریه کــردن کمک می‌کند تا این ترکیبات شــیمیایی 
زائد از بدن حذف گردند. اشــک‌های احساســی ســطح منگنز 
بدن را کاهش می‌دهند. این ماده معدنی بر روی خلق‌وخو تأثیر 
مســتقیم می‌گذارد. غلظت منگنز اشــک احساســی ســی برابر 
بیشتر از منگنز موجود در خون است و این گریه است که باعث 

حذف مواد سمی‌ و حفظ ایمنی بدن می‌شود.
گــر می‌خواهیــم بدانیــم گریه بــر سیدالشــهدا از کدام نوع اســت  ا
و اینکــه آرامش‌بخــش اســت یــا مضــر؟ بهتــر اســت بــه نتیجــه 
پژوهشی که سید علی مرعشی، متخصص روانشناسی و عضو 
هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با‌خبرنگار 

مهر آن را بیان کرده دقت کنیم:
دســتاوردهای  مجلــه  در  )و  دادیــم  انجــام  کــه  پژوهشــی  »در 
روان‌شــناختی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز در ســال ۱۳۹۲ 
کــه در مراســم عــزای امــام  چــاپ و منتشــر شــد(، بــه افــرادی 
حســین؟ع؟ شــرکت می‌کردند و کسانی که شــرکت نمی‌کردند 
گــروه - پیش از  گــروه شــاهد - با قیــد همتاســازی دو  به‌عنــوان 
شــروع دهه اول محرم، پرسشــنامه افســردگی »بک« داده شــد و 
پــس از پایــان دهــه اول محرم دوباره هــر دو گروه مــورد آزمون قرار 
گرفتنــد )پیش‌آزمــون- پس‌آزمون(. نتایج مقایســه میانگین نمره 
کــه در میــان  گــروه در تحلیــل واریانــس نشــان داد  افســردگی دو 
که افسردگی نداشتند پس از عزاداری  شرکت‌کنندگان کسانی 
هم افســرده نشــدند و کسانی که افسرده بودند بعد از عزای امام 
حســین؟ع؟ نمره افســردگی آن‌ها کاهش‌یافته و میانگین آن به 

تعزیت یا موهبت؟
بررسی تأثیر گریه و عزاداری بر نشاط روحی

محمدمهدی مســجدی�، طلبه پایه هشتم ، استاد 
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گریــه و عزاداری  که نســبت به  بــا توجــه به شــبهاتی 

گاهــی هــم متأســفانه از تریبون‌های  کــرده و  ســید و ســالار شــهیدان رواج پیدا

کشــور و توســط مســئولین نفوذی و یا جاهل شــنیده می‌شــود، همت  رســمی 

گریه و غم را از دیدگاه روانشناســی موردبررســی قرار داده  گماردیم تا این ســنخ 

و از حقایق آن مطلع شویم.

و امید به رحمت خدا در او پیدا شد، این امید احساس گناه را 
تا حدی خنثی و افسردگی را برطرف می‌کند.

 یکــی از دلایــل افســردگی احســاس تنهایــی اســت. شــرکت در 
مراسم عزاداری امام حسین؟ع؟ همراه با خیل عظیمی از افراد 
باعث می‌شود فرد خودش را تنها نبیند و خود را عضو یک گروه 
منسجم بزرگی به‌نام گروه عزاداران امام حسین؟ع؟ تلقی کند و 

به‌این‌ترتیب احساس حمایت اجتماعی می‌کند.
آســیب‌پذیری  افزایــش  ســبب  معنــوی  ســرمایه‌های  ضعــف   
عــزاداری  در  می‌شــود.  افســردگی  اســتعداد  ازجملــه  روانــی 
معنــوی  ســرمایه‌های  از  بالایــی  غلظــت  سیدالشــهدا؟ع؟ 

قابل اکتساب است.
تــا  را می‌یابنــد  ایــن فرصــت  افــراد در عــزاداری حســینی؟ع؟ 
مصائب خود را با مصائب امامشان که او را از خود بهتر می‌دانند 
مقایسه کرده و از دیدگاه شناختی، بزرگ‌نمائی مصائب خود را 
متوقــف کنند. آن‌هــا در این روند متوجه می‌شــوند که عزیزتر از 
آن‌ها در درگاه خداوند تعالی مشــکلات بزرگ‌تری داشته است 
کــرده و مانع از  و ایــن، تحمل مشــکلات را برای عزاداران آســان 

افسردگی می‌باشد.
 یکی از دلایل افسردگی احساس پوچی، بی‌هدفی و بی‌معنایی 
اســت. در مراسم سوگواری سیدالشــهدا؟ع؟ فرد این فرصت را 
می‌یابد تا همسو با ایشان زندگی پرمعناتر و هدفمندتری را شروع 

کند و به‌این‌ترتیب از افسردگی فاصله می‌گیرد.
درنهایــت بایــد بگوییم که این‌ها فقط بخشــی از نکاتی اســت 
گریه و عزاداری بر  که تنها علم روانشناســی در معرفــت حقیقت 
کرده و با این‌ها توان فهم قطره‌ای از دریای  ابی‌عبدالله؟ع؟درک 
معــارف اســامی هم میســر نمی‌شــود... اینکه چــرا فرمودند هر 
کــه در  گریــان اســت غیــر از چشــمی  چشــمی فــردای قیامــت 
کنــد؟ چــرا ســاح مؤمــن، بــکاء  گریــه  مصیبــت حســین؟ع؟ 
معرفــی شــده؟ منظــور از »بــکاء العیــون و خشــیة القلوب من 
رحمــة الله تعالــی« چیســت؟ علــت اینکــه »خشــکی چشــم 
و قســاوت قلــب از علامــات شــقاوت شمرده‌شــده« چــه بوده 
که این وجیزه توان بررســی و پاسخ  اســت؟ و هزار ســؤال دیگر 

به آن‌ها را ندارد.
کــه به مــدد اهل‌بیــت؟ع؟ در زمره عــزاداران حقیقی  ان‌شــاءالله 

آن‌ها شمرده شویم و روزی اشکمان زیاد باشد. 

زیر حد طبیعی رسیده بود«.
وی ادامــه داد: »بنابرایــن فرض اینکه شــرکت در عــزاداری محرم 
ســبب افســردگی می‌شود رد شــد و بلکه خلاف آن تأیید شد؛ به 
این معنی که شرکت در عزاداری برای سلامت روانی مفید است 

و سبب کاهش افسردگی یا بهبود آن می‌شود«.
کاهــش  امــا چگونــه شــرکت در یــک جلســه غم‌انگیــز باعــث 
بقیــه  بــا  فرقــی  چــه  جلســات  ایــن  می‌شــود؟  افســردگی 

جلسات غم‌انگیز دارند؟
از دیدگاه علمی - به‌ویژه بر اساس رویکرد روان‌شناختی - هر نوع 
غمگینی، بیماری و نابهنجاری تلقی نمی‌شــود. غمگین بودن، 
زمانی مرض محسوب می‌شود که ازلحاظ شدت و طول مدت، 
یــداد )رنج‌آور(، جنبــه افراطی  بــا در نظــر گرفتن اهمیــت این رو
پیدا کند؛ به‌ویژه وقتی‌که بدون علت ظاهری آشکار شود. ماتم 
و غمگینی نابهنجار، هنگامی ایجاد می‌شــود که شــدت ماتم 
به‌اندازه‌ای باشــد که فرد را تحت‌فشــار قرار دهد؛ به‌طوری‌که به 
رفتارهای غیرمتعارف پناه برد و یا این‌که شخص مدتی طولانی، 
اسیر ماتم باشد؛ بدون این‌که با گذشت زمان، ماتم پایان پذیرد. 
ئــم زیر همراه  گــر غمگین بــودن و عــزاداری، با علا به‌بیان‌دیگــر، ا
کــرد: افول  باشــد، بایــد آن را یک غــم بیمارگونــه و بیماری تلقی 
سلامتی، کناره‌گیری اجتماعی، احساس بی‌ارزشی، احساس 
گناه، قصد خودکشــی، بیش فعالی بدون هدف، طولانی بودن 
گهانــی و این در  نشــانگان غــم، بروز و ظهــور نشــانگان به‌طور نا
کــه عزاداران از این عیب‌ها بری بــوده و اگر خود را  حالی اســت 
بیازماینــد بالوجدان خلاف این مــوارد را یافت می‌کنند؛ چراکه 
در عزاداری شش مکانیزم موردقبول در مکاتب روانشناسی عرفی 
بــرای از بین بردن افســردگی ظهــور و بروز فراوان دارند. این شــش 
که باعث  مکانیــزم عبارت‌اند از: برون‌ریزی یــا تخلیه هیجانی 
می‌شــود هیجانــات منفــی باقیمانده تقلیــل یابد و ایــن مهم با 
گریه کردن از ســرکوب شدن احساسات  گریه حاصل می‌شــود. 
گریه  جلوگیری می‌کند و وضع روحی فرد را بهبود می‌بخشد. با 
کردن، هورمونی به نام اندورفین ترشح می‌شود که علاوه بر بهبود 
حالات فردی، نقش مســکن را هم ایفا می‌کند. به همین دلیل 
 اســت که بیشــتر افراد پس از گریســتن احســاس بهتــری دارند.
 اگر کسی احساس گناه حل‌نشده‌ای داشته باشد، ممکن است 
کرد  گرایش به افسردگی پیدا کند، اما وقتی در عزاداری شرکت 
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که توفیقی به دســت آمد تــا دوباره نفحه‌ای  الحمدالله 
کنیــم و شــمیم مقــدس طلبگــی و  رحمانــی را تنفــس 
سربازی امام زمان عج را از فاصله‌ای قریب استشمام کنیم. در 
نسیمی حال و هوا عوض کنیم که لذت باهم بودن را به ارمغان 
آورده و رایحــه‌ای را بغــل بگیریــم کــه بــه عطر کتــاب و مدرس و 
کــه این نعمت  کرده اســت. شــکر خدایی را  اســتاد معطرمــان 
که کمی قدر و  عظیم را بی‌حســاب بر ما ارزانی داشــت، باشــد 

منزلتش را درک کنیم و مشکور واقعی منعمش باشیم.
کف دادن  که ماحصل عنان از  گر از این نثر ادیبانه  و اما حال ا
قلــم در مقابــل شــور و اشــتیاق دیدار دوســتان اســت بگذریم، 
گلویمان فشــرده و  که پا روی  شــوربختانه از بیماری منحوســی 
گــذر کنیم. لذا  کــرده نمی‌توانیم  شــاهراه تنفس دنیا را مســدود 
که برای حفظ صحت و  در اولین شماره از توصیه‌ها و مطالبی 
ســامت جسم به سمع و نظر شما مخاطبین عزیز می‌رسانیم، 
پــای درس پزشــکان متخصــص و دســتورالعمل‌های ســازمان 
بهداشــت جهانی )who(1 نشســته تــا مطلوب‌تریــن توصیه‌ها را 
بــرای ایــن مدتی کــه درس و بحثمــان به‌صورت حضــوری برقرار 
کار  اســت بــه دســت آورده و بــا اســتمداد از خداونــد متعــال به 
بندیم و از او بخواهیم که بدین سبب یک نفرمان هم به گرداب 

این بلا مبتلا نشود.
قبــل از ذکــر نــکات مقصودمــان لازم اســت مهم‌تریــن اصــل را 

World Health Organization .1

کــه هر  در علــم طــب ســنتی یــادآور شــویم و آن عبارتــی اســت 
عقــل ســلیمی هــم بــر صحتــش شــهادت می‌دهد: پیشــگیری 

مقدم بر درمان است.
بنا بر اصل مذکور انتظار می‌رود به نکات زیر توجه نموده و سعی 
کنیــم موبه‌مــو آن‌ها را انجام دهیم و شــیوع را متوقــف کنیم تا از 
کرونا یک  کــه  بیمار شــدن خــود و دیگــران جلوگیــری کنیم چرا
بیماری تنفسی واگیردار است و تنها راه‌حل آن تا یافتن واکسن 
گذشتن دوره لازم برای تزریق همگانی، قطع زنجیره انتقال و  و 

از بین بردن اپیدمی است.
قبل خروج از خانه، ماسک بزنیم.

و  کنیــم  اســتفاده  شــخصی  نقلیــه  وســایل  از  حتی‌الامــکان 
گــر ممکــن نبــود پیــاده‌روی بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی را بر  ا

حمل‌ونقل عمومی ترجیح دهیم.
گزیــر به اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی شــدیم توجه به  گــر نا ا

چند نکته ضروری است:
اول اینکــه تمــام عزممان را جزم کنیم تا در اولین زمان راه‌اندازی 
گر مســئولین ذی‌ربط درســت به وظیفه  به آن‌ها برســیم چراکه ا
خود عمل کرده باشــند، کل ناوگان‌ها ضدعفونی شدند و از آن 
مهم‌تر معمولًا در این ســاعت ازدحامی وجود ندارد. هرقدر هم 
زودتــر به مدرســه برســیم، در مقابل حفظ ســامتی ارزش دارد و 
وقت مناسبی هم برای مطالعه و کارهای دیگر به دست آوردیم.

دوم اینکــه در تمــام مســیر توجه داشــته باشــیم که دســتمان به 

صحت، شرطِ خدمت
راهکارهای لازم جهت حفظ سلامت جسم برای تحصیل حضوری در ایام کرونایی

کرونایی بیان شــود تا بدین‌وســیله توان عمل به تمام  در این نوشــته ســعی شــده اســت تا راهکارهای لازم جهت حفظ ســامت جســم برای تحصیل حضوری در ایام 

وظایف و مسئولیت‌های بر دوش را دارا باشیم و از درس و بحث بازنمانیم.

دلمــه‌ای، جعفری، پیازچه، شــاهی، گوجه‌فرنگی نیــز از منابع 
غذایی دارای ویتامین C است. همچنین مصرف پیاز خام به 

دلیل داشتن این ویتامین همراه با غذا توصیه می‌شود.(
از میوه‌هــای حــاوی آنتی‌اکســیدان فصل مثــل انــار، پرتقال‌های 

توسرخ، گریپ‌فروت و ... استفاده کنید.
هویج، کدوحلوایی، لبو و ســبزی‌های ســبز تیره مثل اســفناج، 
کاهــو نیــز از منابــع خــوب  بــرگ چغنــدر و برگ‌هــای تیره‌رنــگ 
سیســتم  تقویــت  بــرای  کــه  می‌شــود  محســوب   A ویتامیــن 

ایمنی مفید است.
اســتفاده از منابــع پروتئیــن در غــذای روزانــه مثــل حبوبــات یــا 

تخم‌مرغ حائز اهمیت است.
ی‌هم سیســتم ایمنی  کمبــود ریزمغذی‌هایــی مثــل آهــن و رو
یــز  ر دو  ایــن  غذایــی  منابــع  از  می‌کنــد،  تضعیــف  را  بــدن 
گوشــت،  مغــذی مثل حبوبــات به‌عنوان جایگزین مناســب 
خشــکبار  انــواع  و  ســبز  بــرگ  ســبزی‌های  و  لبنیــات  و  شــیر 

بیشتر استفاده شود.
کــه ازنظر بهداشــتی  از خــوردن غــذا و مایعــات در مکان‌هایــی 

مورداطمینان نیستند خودداری شود.
روزانــه از جوشــانده آویشــن و پونــه کوهــی برای تقویت سیســتم 

ایمنی استفاده کنید.
یــد، از غذاهای آبکی گرم  ئم ســرماخوردگی دار درصورتی‌که علا

مثل سوپ و آش همراه با آب‌لیموی تازه استفاده کنید. 

جایی برخورد نکند.
اینکــه  از  بعــد  و  کــرده  اســتفاده  دســتکش  از  اینکــه  ســوم 
کارهــای  انجــام  بــرای  را  دســتمان  رســیدیم  مقصــد  بــه 

مختلف ضدعفونی کنیم.
چهــارم اینکــه حتماً فاصلــه اجتماعی )با ماســک حداقل یک 

متر( را با دیگر مسافران حفظ کنیم.
در طــول روز بــه چشــم‌ها، بینــی و دهــان دســت نزنیــم و مرتــب 
بــا  را  خــود  دســت  آشــامیدن  و  خــوردن  از  قبــل  به‌خصــوص 
آب و صابــون )ترجیحــاً مایــع( بشــوییم و یــا حداقــل بــا مــواد 

ضدعفونی‌کننده و الکل آن را میکروب‌زدایی کنیم.
فاصلــه اجتماعــی را از احوال‌پرســی و صحبت‌های دوســتانه 
گرفته تا گعده‌ها و مباحثات و سر کلاس درس به‌صورت جدی 
گر فردی مریض است باید به‌صورت کامل  رعایت کنیم. البته ا

از او دور شده و او را دعوت به ترک مکان عمومی کنیم.
حتمــاً در موقــع عطســه و ســرفه بــازو و آرنــج خــود را در جلــوی 
ماســک گرفتــه و یــا از دســتمال‌کاغذی اســتفاده کنیــم و حتماً 

دستمال را دور بیندازیم.
گر تب یا سرفه داریم و یا به‌سختی تنفس می‌کنیم هر چه زودتر  ا
ئم خفیفی چون سردرد، آبریزش  کنیم و اگر علا به دکتر مراجعه 

بینی و... داریم تا زمان بهبود در خانه بمانیم.
از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده )مثل تخم‌مرغ عسلی 

و نیمرو، کباب‌هایی که مغزپخت نشده‌اند( خودداری کنیم.
ظروف و وسایل شخصی را تمیز، استریل و از دیگران جدا کنیم.
بــا توجــه بــه تأثیر مــواد غذایی بــر تقویت سیســتم ایمنــی بدن و 
جلوگیری از ابتلا به این ویروس، به برخی از نکات مهم در این 

زمینه اشاره می‌کنیم:
مصرف روزانه یک لیوان محلول آب‌لیمو تازه و عسل

و ســایر فســت‌فودها  کالبــاس  و  از مصــرف سوســیس  پرهیــز 
ماننــد  ســنگین  و  دیرهضــم  و  چــرب  غذاهــای  و 

کارونی و آش‌های غلیظ. ما
مصرف غذاهای ســبک ‌مانند میوه‌ها و دارای ویتامین C مانند 
ســبزی و ســالاد مخصوصاً همــراه با آب لیموترش یــا آب نارنج 

تازه استفاده شود.
و  کیــوی  لیموشــیرین،  نارنگــی،  پرتقــال،  مثــل  )میوه‌هایــی 
سبزی‌هایی مانند انواع کلم، گل‌کلم، شلغم، فلفل سبز، فلفل 
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آنچه گذشت

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 
مهم‌ترین فعالیت‌هایی که در ماه گذشته انجام شد ناظر به فعالیت‌های 
جمعــی حــول مســئله افتتاحیــه ایــن حــوزه مقدســه بــود. حــوزه علمیــه آیــت‌الله 
حق‌شــناس؟رضوت؟ هرســاله نمایشــگاه جامعــی در رابطــه با نقشــه مســیر حرکت در 

جریان طلبگی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی برگزار می‌کند.
این نمایشــگاه هرســاله مورد اســتقبال بــزرگان حــوزه، خانواده‌هــای محترم طلاب 
و همچنیــن طــاب گران‌قــدر قــرار گرفتــه اســت. امســال نیز ایــن نمایشــگاه با کار 
شــبانه‌روزی جمعــی از فضــا و نخبگان این حوزه مقدســه به ســرانجام رســید. در 
ادامه به اهم موضوعاتی که در نمایشگاه افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که 

در قالب‌های مختلف به آن‌ها پرداخته شد اشاره خواهیم کرد:
1- گزیده منشور روحانیت امام؟رضوت؟

2- گزیده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری؟حفظ؟
3- گزیده وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی؟رضوت؟

4- چهارده مورد طرح موضوعی در کلمات آیت‌الله حق‌شناس؟رضوت؟
5- هفت مورد ارائه طرح در ابعاد مختلف انسان جامع و کامل حوزوی

6- یک دوره مبانی طلبگی در ۴۰ موضوع
7- ارائه ساختار علوم حوزه در یک نگاه

8- تابلو معرفی دروس تخصصی
9- تابلو معرفی دروس خارج

10- کتابخانه سیر مطالعاتی شهید مطهری؟رضوت؟  و کتابخانه انس با قرآن و حدیث 
مخصوص جریان تحصیلی سطح یک

همچنین لازم به ذکر است که افتتاحیه امسال نسبت به سال‌های گذشته شامل 
تغییراتی نیز شــده بود. اولین از این تغییرات، اضافه شــدن مجموعه به نام »مبانی 
طلبگی« اســت که شــامل چهل موضوع از مبانی طلبگی اســت که در هر موضوع 

چهارده کلیدواژه با توجه به آیات روایات و سخنان علما ذکر شده است.
تغییر دوم افتتاحیه امســال نســبت به ســال گذشــته نحــوی برگزاری آن اســت که 

محمدحسین لشگری�، پایه پنجم معاونت اجرایی حوزه علمیه آیت الله 

حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

آیــت‌الله  علمیــه  حــوزه  فعالیت‌هــای  اهــم  از  گزارشــی  بخــش  ایــن  در 

حق‌شناس؟ره؟ در یک ماه اخیر به طور خلاصه بیان می‌شود.

هرســاله در مراســم افتتاحیه حوزه طلاب به همراه خانواده خود در مراســم شــرکت 
کــه علاوه بر مشــاهدهٔ نمایشــگاه‌ها از ســخنان مدیریت محتــرم حوزه و  می‌کردنــد 
تولیت معظم نیز بهره‌مند می‌شدند. اما امسال با توجه به مسائل مربوط به بیماری 
کرونــا و محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌هــای کــه ســتاد ملی کرونــا در رابطه بــا برگزاری 
اجتماعات مطرح کرده بود، از دعوت تمامی طلاب همراه با خانواده محروم شدیم 
اما این موضوع هم باعث لغو افتتاحیه امسال نشد و این مراسم با دعوت انفرادی 

هر طلبه همراه با خانواده برای طلاب پایه اول برگزار شد.
برگزاری مراسم عزاداری محرم ۱۴۴۲ در حیاط مسجد فیلسوف الدوله به مدت 13 شب

الحمــدالله هرســاله مفتخریــم تــا به‌عنوان یــک پایــگاه علمی-تبلیغی و برحســب 
که بر دوش داریم، قدمی را در اقامه عزای سید و سالار شهیدان برداریم.  وظیفه‌ای 

امسال با کرونا اگرچه وظیفه سخت شد اما تعطیل هرگز!. 
تصمیم‌گیری حول نحوه برقراری کلاس‌های درسی سال جدید تحصیلی

پس از برقراری جلســات پرتعداد و طولانی کمیســیون آموزش برای بازگشایی حوزه 
در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تصمیم بر آن شــد که طریقه برگــزاری کلاس‌ها با 
توجه به وضعیت فراگیری بیماری کرونا درمجموع شهر تهران که زرد و یا قرمز باشد 
به شرح زیر باشد: چنانچه وضعیت قرمز باشد اصل بر برقراری کلاس‌ها به‌صورت 
صوتی اســت. همچنین تمامی کلاس‌ها در مدرسه در ساعت معین‌شده، توسط 
کانــال ارتباطی مدرســه  اســاتید محتــرم برگــزار شــده و ضبط می‌گــردد؛ ســپس در 
بــا طــاب محتــرم بارگــذاری می‌گــردد. طــاب محترم تا ســاعت بیســت فرصت 
دارنــد صوت‌هــا را اســتماع نماینــد و بــه مســئولین پایــه اطــاع دهنــد هــر پایه یک 
روز کلاس‌هایشــان به‌طــور حضــوری برگزار می‌گــردد و لازم اســت در ضمن رعایت 
پروتکل‌هــای بهداشــتی همــه افــراد پایــه بــه مدرســه تشــریف بیاوردنــد. طلابی که 
کلاس حاضر شده و به‌طور  تمایل داشته باشند، می‌توانند در روزهای دیگر نیز سر 

حضوری کلاس‌ها را شرکت نمایند.
 برگزاری جلسات مناجات شب‌های جمعه در مسجد امین‌الدوله

برگــزاری مجــدد مراســم‌های شــب جمعــه حــوزه علمیــه البته نــه مانند جلســات 
انــس بــا قرآن بلکه برنامه جدید در شــب‌های جمعه طراحــی گردید و آن مناجات 
ســحر )دعای کمیل( در مســجد امین‌الدوله می‌باشــد. البته لازم به ذکر اســت که 
چنین جریانی برای مســجد امین‌الدوله برنامه جدیدی نمی‌باشــد چراکه مســجد 
که درگذشــته نه‌چندان دور  امین‌الدوله معروف به مســجد شــب‌زنده‌داران اســت 
نیــز علمــای مانند شــیخ محمدحســین زاهــد، آیــت‌الله شــاه‌آبادی؟ره؟ و آیت‌الله 

حق‌شناس؟ره؟ در این مسجد مناجات سحر داشته‌اند.
چاپ دومین شماره از نشریه مقام امین

کــه إن شــاء الله در هرماه   نشــریه »مقــام امیــن« نیــز در ایــن ماه مجدد افتتاح شــد 
قمری یک نسخه از آن منتشر خواهد شد. 
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بعد مهارتی/ تازه‌ها

meysam_rostami     .  16h@     میثم رستمی

amirhosein_nem...     .  10h@     امیرحسین نعمتی

hamid_latifian                      .  14h@     حمید لطیفیان

maji...     .  7h@     مجید محمدی

m...     .  1h@     محمدحسین لشگری

sey...     .  9h@     سیدعلی سجادی

moh...     .  11h@     محسن مهرابی

abbas...     .  6h@     عباس تاجیک

m...     .  3h@     مجتبی ناصری‌نژاد

mrtez...     .  12h@     مرتضی آجرلو

sajjad...     .  8h@     سجاد عبادی

حاج‌آقا حامد اصغری، بخشی از هویت حوزهٔ فیلسوف و طلاب آن 
است.

واسطهٔ استکمال ماست. برایش دعا کنیم تا فیضمان بیشتر شود: 
با تعالیمش و با ارشادهایش

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!
پیام‌های ارسالی در خصوص استاد حجة‌الاسلام و المسلمین اصغری

 طلاب دهه اخیر این حوزه مقدســه 
ً

حجت الســام و المســلمین حامد اصغری از اســاتید محبوب حوزه علمیه آیت الله حق شــناس ؟ره؟   هســتند و حقا

کرونا باعث فراق طلاب از ایشــان شــده اســت، قلم ارادتمندان به ســجده افتاده و اذکار محبت ایشان را  که  خود را مدیون ایشــان می‌دانند.در این ایام  

که در این صفحات به اندکی از آنها اشاره شده است. فریاد می‌زند 

به نقل از حاج احمد قیصری:
من از اشخاصی که برای ورود به حوزه اقدام کرده‌اند کم 

مصاحبه نگرفته‌ام، برخی از قبول‌شدگان خوب برخی عالی 
و برخی هم متوسط بودند، اما یک نفر بود زمانی که از او 

مصاحبه گرفتم، خیلی خوشحال شدم و خدا را شکر کردم که 
همچین جوانی وارد طلبگی شده، آن جوان حاج‌آقای #اصغری 

بودند.

کوه #اخلاص و خلوص، دریای #علم و دروس

اصغری چون که تواضع با تو معنا 
می‌شود/ ور نه هر چی نیک دیدم از 

اکابر اکبری. اگر حاصل بیش از یک 
دهه شاگردی حاج‌آقای اصغری برای 

من یادگیری همین مرام ایشون باشه 
برنده‌ام: در مسیر #سربازی امام زمان 
هیچ مانعی وجود ندارد!!!! حتی کرونا...

کرونا رو هم گرفت و شکست داد تا باز 
به ما بفهماند که کار نشد ندارد

#حاج_آقا_اصغری
#تلاش_مجاهدانه

استاد اصغری اسوهٔ #تلاش_مجاهدانه 
و #اخلاص_در_عمل و #دلسوزی_

طلاب

من حاضرم بارها و بارها به #عروة و 
#تحریر مراجعه کنم ولی شما رو تو 

بستر بیماری نبینم.

 وقتی شنیدم #حاج_آقا_اصغری مبتلا 
به ویروس #کرونا شده، دلم به حال 

ویروس‌های بدن ایشون سوخت!!!
 استاد خستگی‌ناپذیر، شکست‌ناپذیر 

است.
#کرونا_را_شکست_بده

شمشیر هر چه صیقلی‌تر برنده‌تر...
تیغ بران علم، ایمان و عمل استاد 

#اصغری امروز از همیشه برنده‌تر است

استاد عزیزم؛
بیمار فقط در طلب لطف طبیب است

ما منتظر نسخهٔ درمان حسینیم

استادی که ندیدم حدیثی برای دیگران 
بخواند مگر اینکه ابتدائاً خودش به آن 

#عامل بوده



۱-امام حسین؟ع؟، درباره خبر شهادت کدام‌یک از یارانشان، حالت بیان‌شده در عبارت مذکور را پیدا کردند؟ 

ک دَمعَهُ«
َ
م یَمل

َ
 الحُسَینِ علیه السّلام وَ ل

ً
تَرَقرَقَت عینا

َ
»ف

۴( عبید الله بن حُرّ جُعفی ۳( سعید بن عبد الله حنفی 	 ۱( بشیر بن عمرو حَضرمی	 ۲( قیس بن مُسهر صیداوی	

۲-کدام عبارت بیانگر این است که نقش دین در واقعه کربلا بسیار پررنگ است؟

گزینه ۱ و ۳  )۴ هِ أبشِرِی 	 ۳( یا خَیلَ الِله إرکَبِی وَ بِالجَنَّ 		 ل
ُّ
ل

َ
ذ ل وَ لا التَّ

ُّ
قَل ۲( التَّ 		 بُونَهُ بِدَمِهِ   یَتَقَرَّ

ٌ
کُلّ  )۱

۳-کدام شخصیت از شخصیت‌های تاریخ اسلام، ملقّب به »حَمامَهُ الحَرَم« بود؟

۴( هیچ‌کدام 		 ۳( حرّ بن یزید ریاحی  ۲( حجّاج بن یوسف ثقفی	 		 ۱( عبدالملک مروان 

۴-»مارِقِین« در کدام جنگ به پیکار با امیرالمؤمنین؟ع؟ پرداختند؟

۴( اُحُد 			  ۳( جمل  			  ۲( نهروان 			  ۱( صفّین 

کَزُبَرِ الحَدِیدِ« راجع به چه گروهی است؟ وبُهُم 
ُ
۵-روایت »قُل

۴( همه موارد ۳( یاران امام زمان؟عج؟	 		 ۲( صحابه پیامبر ؟ص؟ ۱( یاران امام حسین؟ع؟ 	

۶-چه عواملی در تاریخ یافت می‌شود که از موانع یاری‌رساندن به امام هرزمانی است؟

۴( همه موارد 		 ۳( تبلیغ دشمن  		 ۲( جنگ نرم 			  ۱( ترس 

ئم و نتایجی در بردارد؟ ۷-اشکی که در عزای امام حسین؟ع؟ ریخته می‌شود، چه علا

۲( افول سلامتی و احساس بی‌ارزشی 			  ۱( کناره‌گیری اجتماعی و احساس گناه
۴( پیش فعّالی بدون هدف 		 ۳( احساس حمایت اجتماعی و امید به رحمت الهی

۸-کدام‌یک، جزء مکانیزم های موردقبول در روانشناسی برای از بین بردن افسردگی نیست؟

۲( کسب سرمایه‌های معنوی 				   ۱( تخلیه هیجانات منفی 
۴( طولانی بودن نشانه‌های غمگینی 			  ۳( آسان شدن تحمّل مشکلات فردی 

۹-طبق نظر نویسنده، معنای فقره »وَ الوِترَ المَوتُورِ« کدام گزینه است؟

۲( و ای کشته‌ای که نزدیکان و اصحاب تو را کشتند 			  ۱( و ای یگانه‌ای که تنها گذاشته شد 
۴( و ای کشته‌ای که انتقام کشتگانت را نگرفتی 			  ۳( و ای یگانه‌ای که نزدیکان تو کشته‌شده‌اند 

۱۰-سرانجام حرکت طلبگی، در کدام عبارت بیان‌شده است؟

هِ ی الجَنَّ
َ
کَ الُله بِهِ طَرِیقاً إل

َ
بُ فِیهِ عِلماً سَل

ُ
کَ طَرِیقاً یَطل

َ
۲( مَن سَل 			  ینِ  هُ فِی الدِّ

ُ
فَقّ  الکَمالِ التَّ

ُ
کُلّ  

ُ
۱( الکَمال

رُوا ونَ أن یَتَطَهَّ  یُحِبُّ
ٌ

۴( فِیهِ رِجَال 			  ی النّاسِ خَیرَهُ 
َ
۳( ألا إنّ الفَقِیهَ مَن أفاضَ عَل

مسابقه شماره ۱
پاســخ خــود را بــه صــورت یــک عــدد ده رقمــی بــه همــراه 

ارســال  امیــن«  »مقــام  بــرای  همــراه  تلفــن  شــماره  و  نــام 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 

http://eitaa.com/Magham_Amin
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